
 

  :پيشفرض سوم اثبات خدا
  

  

  فلسفه دين
  
  
  
  )دارد ؟ جهاننياز ضروري به دين، در اين  ،آيا انسان(
  
  
  
  

  فر سيد عباس طباطبائي: مؤلف
  



 

  
  

  
  فهرست 

  انسانشناسي   :مقدمه   
  
          :دين شناسي     
   آموزه هاي چگونه زيستن، بخش يك 
  ضامن هاي اجرائي چگونه زيستن ، بخش دوم 
  پناهگاه بشر ، ش سومبخ    
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :مقدمه
  »كاملا الهي، دين واقعا« مقدمه اي براي شناخت ،يخداشناس: مقدمه 

است پس » دين الهي« خداشناسي براي استفاده از عمده نتيجه عملي
 برميگردد» الهيواقعاً شناخت دين «  خداشناسي به عملاً نتيجهدر واقع 

   .»نيازي دارد يا ندارد ،هيالواقعاً بشر اصلا به دين  ياآ« كه
براي ها  ياليستستانسهمچون اگزي يالبته اخيراً در قرن بيستم فيلسوفان

ياليست هاي ستانسفايده هائي قائل شدند چه اگزي ،شناخت خدا
ياسپرس و مارسل و چه ، »ركه گوردكي ي« خداشناس همچون

 ،ياليست هاي ملحد همچون ژان پل سارتر لكن ملحدينستانساگزي
محال است يا آنكه لااقل  ،ضوع را منتفي مي دانند باينكه وجود خدامو

قبول دارند كه اعتقاد بخدا  ،عقلاً قابل اثبات نيست اما در هر حال ،خدا
خداي دانا و مهربان و « مي تواند زندگي را با معني و انسان معتقد به

 ،جهدوار و تقويت كند و اينكه الحاد در نتيرا در كارهايش امي» مختار
بي پناه و تنها مي گذارد و به وادي پوچي و در  ،انسان را در جهان

   .سوق مي دهد ،شرائطي به نااميدي و حتي خودكشي
به اين باور رسيدند كه ، »راسل و بسياري از فيلسوفان قرن بيستم« 

 1كافي نيست ،مفيد است اما براي سعادت بشر ،تكنولوژي و علوم تجربي
نياز دارد به اخلاق و  ،به علوم تجربي و تكنولوژيو بشر علاوه بر آنكه 

رسيدن به هدف را  ،دين هم نياز دارد زيرا علوم تجربي و تكنولوژي
 ، هيچ بما نمي گويند و درآسان مي كنند اما در باره خوبي و بدي هدف

 ،كه هدف نيك را از هدف بد ،است» اخلاق و دين« تنها ،قسمت هدف
و خيرخواهي  خودخواهي به نوع دوستي مشخص مي كند و انسان را از

چه بسا بشر با استفاده از  ،و اگر نه دهد مي سوق ،و حق خواهي
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 ،به نابودي يكديگر و حتي به نابود نسل خود، تكنولوژي و پيشرفت
ه اقدام مي كند همچنانكه در جنگ هاي جهاني اول و دوم كه بشر ب

ميزان بسيار  ،شده بودمجهز  ،تر هپيشرفتعلوم تجربي بيشتر و تكنولوژي 
لي و جاني رسيد به خسارات ما ،زيادي نسبت به جنگ هاي قبل از آنها

  1.نيدميلادي ميرفت كه نسل خود را نابود ك – 1961و حتي در سال 
ميگويد  ،چنانچه فلسفه اگزيستانسياليسم ،خلاصه اينكه خداشناسي

كه طبق ، لازم است همچنانبراي تقويت روحيه فرد و سلامت روان فرد
براي اصلاح اخلاق بشر و جامعه بشري  ،فيلسوفان قرن بيستم اعتراف

لازم و  ضمين كننده دروني اجراي اخلاق اند،كه ت» اخلاق و دين« نيز
  . دنمفيد مي باش

آيا بشر واقعاً « اما اينكه علاوه بر مفيد بودن خداشناسي و دين الهي
 شناخت كاملمطلبي است كه پس از » به دين الهي نيازمند است

در ميان جانداران روشن مي شود كه چرا در ميان » مشخصات انسان«
نيازمند ها  است و به اين.. . سياستمدار و، تنها انسان ديندار ،جانداران
  .درصفحات آينده به آن مي پردازيم است كه

  
  
  
  
  
  
  

  :انسان شناسي 
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  و اقم وجهك للدين حنيفاً فطره االله التي فطر الناس عليها 
  :شخصات انسان م

داشتن قدرت « تنها به ،بايد توجه داشت كه امتياز انسان از حيوان
نيز همراه است » نداشتن بسياري از چيزهاي ديگر« نيست بلكه با» تعقل

مثلاً بدني دارد » نداشتن توان كافي در سازش با محيط« -1:  همچون
و گرما و  بدون پوست ضخيم و پشم زياد كه بتواند او را در مقابل سرما

زندگي در محيط طبيعي راحت بگذارد و لذا ناچار به تهيه مسكن و 
  . لباس و غيره مي شود

و چنگ و دنداني قوي كه او را از خطر » نداشتن بدني قوي« - 2و نيز
نداشتن معده اي قوي كه بتواند هر حيوانات درنده مصون بدارد و نيز 

 - 3م كند و نيز گوشتي را و هر گياهي را بدون پختن براحتي هض
براي تهيه خوراك و ساختن مسكن و گذراندن » نداشتن علمي غريزي«

زندگي در حاليكه حيوانات با وجودي كه بقدر انسان نيازمند به كار براي 
  . سازش با محيط و تهيه طعام و دفع خطر از خود نيستند

ر د ،مي دانند و بطور كلي، بطور غريزي آن مقدار نياز كه به كار دارند
انسان علمي غريزي دارند در حاليكه ، جلب منافع و دفع خطر از خود
مي داند چنين علمي ندارد گوسفند و  اي كه خود را اشرف مخلوقات

گرگ و غيره هم بطور غريزي همديگر را مي شناسند و هم از زمانيكه به 
، زنبور عسل، موريانه، مي آيند مي توانند راه بروند و نيز مورچهدنيا 
ه و پرندگان مهاجر و غيره بطور غريزي به علوم ايكه نياز دارند روبا

  . مجهزاند اما انسان فاقد علوم غريزي است
وظائف خود را انجام  ،و از همه مهمتر اينكه حيوانات بطور غريزي

زندگي مي كنند و  ،به روش نوع خود ،مي دهند و بطور قهري و جبري
  . تخلف نمي كنند ،هرگز از آن روش



 

انسان در مقابل غرائز خودخواهانه همچون احساس گرسنگي و اما 
تشنگي و غريزه جنسي كه با انگيزه خودخواهانه انجام مي گيرد داراي 

، »... حقوق طبيعي و خيرخواهي و نوع دوستي و« عقلي است كه او را به
 در مواردي كه غرائز خودخواهانه انسانخوبي را باو نشان مي دهد و 

يعني برخلاف حقوق طبيعي و نوع دوستي قرار مي اش  برخلاف عقل
  . آزاد و مختار است كدام را انتخاب كند انسان، گيرد كاملاً

برود و همچون گرگي اش  ممكن است مطلقاً دنبال غرائز خودخواهانه
شود همچنانكه  به جان همنوعان خود بافتد و يك جنايتكار تمام عيار

اطاعت  ،در چنين مواردي ،ائزاش برود و از غر ممكن است دنبال عقل
  . نكند

عل مختار نيستند و است در حاليكه حيوانات فا» فاعل مختار« انسان
روش زندگي ، دنبال غرائز خود ميروند انسان بطور غريزي بطور جبر،

كردن خود را نمي داند و نيازمند به آموزش است و آن مقدار هم كه مي 
 ،خاطر خودخواهي معصيتهم ب تواند معصيت كند و گاهيآموزد مي 

 همچنين نيازمند بهاست نيازمند به آموزش اينكه مي كند و لذا علاوه بر 
  .را از معصيت و ستمگري منع كند او تااست » حكومت و دين«

مي بطور غريزي و فطري روش زندگي كردن خود را  ،اما حيوانات 
مي  دانند و آن مقدار كه بطور غريزي مي دانند بطور غريزي هم عمل

با روش زندگي نوعي خود را كه غريزي است كنند و امكان مخالفت 
و نيز نياز به حكومت و  ندارند ندارند لذا نياز به آموزش روش زيستن

  . ندارندبراي اجراء دين هم 
چنين علمي غريزي و عمل كردني ) بعكس حيوانات( »انسان« اما

و شيوه زندگي  آموزش روش نيازمند به« غريزي را ندارد در نتيجه هم
  »است كردن



 

 )اين روش عمل به ضامن اجرائي ( و هم نيازمند به حكومت
در بعضي از خطاء آموزش هاي بشري در روش زيستن  بخاطر( و هم

نيازمند به دين ، و ضعف حكومت هاي بشري در اجراء كامل آنهاموارد 
خطاء هاي خدا، الهي هست تا با آموزه هاي الهي مستند به علم مطلق 

 ،اصلاح كند و با ايمان بخدا ،خود را در آموزش روش زندگي كردن
نيز عدالت را مراعات حكومت درون خود را نيز اصلاح نمايد تا مجري 

  .عمل كند دم نيز در غياب ديد پليسكند و مر
  شناخت نيازمند به، ي دروني اشجبران ضعف هاو هم بخاطر 

خدا و قيامت است همانطور قاد باست يعني اعت» خداوند عادل و مهربان«
فلسفه اگزيستانسياليسم و روانشناس به آن توجه داشته است اما كه 

  :توضيح بيشتر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شرح و توضيح بيشتر راجع به آموزه چگونه زيستن 
روش زندگي كردن نوعي خود را از طريق فطري مي ، »حيوانات« 

كنند چگونه با دانند چگونه خانه بسازند چگونه غذاي خود را تهيه 
زنبور عسل بطور دشمن مقابله كنند و با همديگر چگونه رفتار كنند مثلاً 



 

غريزي و فطري مي دانند خانه هاي شش ضلعي بسازد و از چه نوع 
گلهائي تغذيه كنند و با همديگر چگونه رفتار كنند ملكه با بقيه و زنبور 

ا است مكيدن نر همچنين و كارگران هر كدام دركاري كه مربوط به آنه
همه را بطور  ... گلها يا نگهباني درب كندو يا پرستاري نوزادان و غيره

  .دانند مي عالم غريزي
روش زندگي كردن خود را به طور غريزي نمي داند و لذا ، اما انسان

  :از اين جهت نيازمند آموزش است و اين آموزش در دو قسمت است 
مي  كه مربوط، »لوژيطبيعت و تكنو« يكي در قسمت شناخت بيشتر

  )هست هاي محسوس شناخت( »علوم تجربي« شود به
 آموزش نوع دوم مربوط مي شود به بايد و نبايدهاي مربوط به

مثلاً چه و چگونه بخوريم چه و چگونه بياشاميم و با » چگونه زيستن«
محيط طبيعي و حيوانات زندگي كنيم و نيز با همنوعان خود چگونه 

فع نيازهاي اقتصادي و غريزه جنسي را بنمائيم و با رفتار كنيم چگونه ر
كه اين .. . چه نظامي و چگونه امنيت و نظام سياسي را برقرار كنيم و

و اجتماعي و ( آموزش نوع دوم را به بايدها و نبايدهاي فرهنگي
يوه گفتار و رفتار ما تعبير مي كنند و جهانشناسي و ش) اقتصادي و غيره

 . دهدشكل مي ، را در زيستن
 

  :قسمت اول 
  :» هست هاي محسوس و طبيعي« شناختآموزش هاي تجربي و 

گفتيم كه حيوانات اين قسمت را هم بطور غريزي مي داند و لذا رشد 
د رفتارشان بطور طبيعي هميشه ثابت نو توسعه و پيشرفت را در آن ندار

است مثلاً زنبور عسل خانه هاي خود را از موم يا به صورت شش 
يسازد از قديم چنين بوده و تا ابد هم چنين است اما انسان كه ضلعي م



 

برخوردار » عقل« از» علم آماده و بدون زحمت فطري و غريزي« بجاي
پنجگانه به محيط طبيعي خود به  است بكمك عقل از طريق حواس

ساختن خانه و ابزار كار خود شناخت پيدا مي كند و از طريق زبان و 
معلومات خود را به ديگران منتقل مي كند از طريق  بياني كه خدا باو داده

ساخته است ابزار مي سازد و معلومات ها  انگشتاني كه هر كاري از آن
خود را در كتاب و ابزار ديگر ثبت و ضبط مي كند روز بروز به اين 
آموزه هاي ذخيره شده اضافه مي كند و لذا روزي خانه از سنگ و گل 

ا اينك كاخي براي خود مي سازد مي ساخت كوخي براي خود ام
درحاليكه زنبور عسل همچون سابق همان خانه شش ضلعي را مي سازد 

 ،و ساير چيزهايشاش  بهمان شكل و اندازه و همچنين در وسائل نقليه
انسان روز بروز پيشرفت مي كند تا آنكه مي تواند همه كره زمين را 

ن كند و به كرات ديگر بگردد در حاليكه هيچ فرد حيواني نمي تواند چني
  . دست درازي كند

  و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر
از كره زمين هم گذشته به كرات ديگر مسافرت مي ، امروزانسان بلكه 

 حداكثر استفاده را از حواس ،، انسان عقلي دارد كه با آنكند در هر حال
 به كارر هر كاري د، كهدارد  و زبان و انگشتان مناسب اي كند مي
روز بروز پيشرفت مي كند و اين امتياز بزرگي است كه انسان گيرد و  مي

  دارد و بخاطركه » هر كاري عقل و بيان و انگشتان مناسب« بخاطر داشتن
آنها را بيشتر به ، »نياز بيشترش به كار تهيه لباس و خانه و غذا و غيره«

كند و لذا در سابق گفتيم و روز بروز بيشتر پيشرفت مي كار مي گيرد 
علوم تجربي تنها نتيجه حس نيستند بلكه هاي  علوم تجربي و پيشرفت

حواس از ما قويتر  ،نتيجه همكاري عقل و حس است وگرنه حيوانات



 

توانند علوم تجربي داشته باشند و در آنها  نمي دارند اما چون عقل ندارند
  . پيشرفت كنند

  
بايدها و « د به قسمت آموزشقسمت دوم آموزش كه مربوط مي شو

  :چگونه زيستن  و نفع گرايانه يي ارزش» نبايدها
غريزي دارند اما انسان بطور  قسمت دوم آموزش كه حيوانات بطور

روش زندگي كردن و برخورد « ندارد و بايد آنرا بياموزد نسبت به غريزي
 ،كه حيوانات تنها بر طبق آموزه هاي فطري»با محيط و هم نوعان است 

آنرا انجام مي دانند و نيز مي دهند اما انسان آنها را بايد بياموزد اما اين 
قسمت دوم را انسان از طريق تقليد در خانواده و محيط زندگي و يا از 

شناخت  و طريق زبان و صحبت با ديگران نسبت به محيط و ديگران
را دوستان و دشمنان و كسانيكه لازم الاحترام و اطاعت هستند و غيره 

آموزه هاي فرهنگي و اجتماعي و « راها  ياد مي گيرد كه اين نوع آموزه
  . تشكيل مي دهند» اقتصادي و سياسي و غيره

با اهميت تر از » بايد و نبايدهاي فرهنگي و غيره« و بمراتب اين
 . و تجربي هستند آموزه هاي علوم طبيعي و شناخت هاي طبيعيقسمت 
نژادي و ملي همچنانكه در داخل  قومي و فرهنگيآموزه هاي زيرا 

جدائي و ، وحدت و دوستي ايجاد مي كنند نسبت به جوامع ديگر ،خود
و جدائي هاي ميان ها  دشمني ايجاد مي كنند و سرچشمه نزاع ،چه بسا

  . نسل هاي بشر بوده و هست
و ها  ديني اي كه نژادها و قوميتفرهنگي دقيقاً بر خلاف آموزه هاي 

با هم متحد مي كند بالاخص اينكه دين غرافيائي را مليت هاي مختلف ج
 و از طريق وحي واحد و قيامت و نيز وحي دارد الهي كه اعتقاد بخداي

به  همه رفتارهاي فرهنگي مختلف را ،راجع به چگونه زيستن ،الهي



 

اگر دين واقعاً و كاملاً الهي باشد كه  ند وك مي تبديل ،فرهنگ واحدي
دستورات لازم را دارد جهانيان را با هم  ،انبراي همه بشر در همه جه
  . مي تواند برادر و متحد نمايد

كه نمونه بارز آن در مراسم جهاني حج ميان مسلمانان كاملاً آشكار 
است و مسلمانان همچنان اميدوارند كه با ظهور حضرت مهدي آل 

  . محمد در تمام جهان برادروار و دوستانه زندگي كنند
 ،كه مبتني بر نژاد يا قوميت و حتي مليت» ها فرهنگ« در حاليكه

را با هم متحد و برادر و استوار شده است هرگز نمي توانند جهانيان 
برابر بنمايند گر چه بعضاً همچون سوسياليسم و كمونيسم ماركسيسم 

داشتند در عمل چنين شعاري مي دادند اما چون انگيزه دين الهي را ن
 چيني و روسي و غيره ميان آنها اختلاف هرگز موفق نبودند و مليت مثلاً

  . انداخت
و هرگز كسانيكه معتقد به ارزش هاي اخلاقي اند و جهان را مخلوق 

مي دانند كه نيكان را پس از مرگ پاداش نيك مي دهد و  خدائي اخلاقي
همچون حس گراياني مجازات مي كند هرگز  ،ستمگران را پس از مرگ

باشند و خوبي هم ي معتقد نمي توانند نيستند كه به هيچ اصول اخلاق
عدالت و نيكوكاري و بدي ظلم و ستمكاري را اعتباري و پوچ مي دانند 
 و جهان را بدون هدف و بدون خدائي كه ناظر بر اعمال بشر است البته

انگيزه خودخواهي در انسانها كه قوي تر از وجدان و عقل دانند  مي
نباشد اين قوي حكومتي يا خ و عملي آنهاست اگر در آنها ايماني راس

انسانها را به ظلم و طغيان مي كشاند و همين انگيزه  ،خودخواهي غريزه
قوميت و خانواده و محيط جغرافيائي و ، خودخواهانه است كه خانه
مي نمايد و در  وسيله فخر و برترييش آنها مليت و زبان هر جمعي را پ
ن را مبعوض و منفور و ملي چه بسا ديگرا، آموزش هاي قومي و نژادي



 

در بعضي از فرهنگ هاي پست قومي و نژادي چه بسا ديگران را سزاوار 
نابودي مي دانند و حكومت هاي بشري هميشه از اين انگيزه 
خودخواهانه جوامع شان در راه تجاوز به ديگران بهره گرفته اند و حتي 

شان به آنها و رسانه هايها  و آموزشگاهها  در تعليمات مدارس و دانشگاه
و  مي نويسد مدارس 1به ناماش  دامن زده اند و راسل صريحاً در كتاب

همانگونه كه نسبت به علوم تجربي ها  و رسانهها  و آموزشگاهها  دانشگاه
و تكنولوژي و سواد آموزي مفيداند همچنين در ضمن به آموزش هائي 

ا ميان نسل دامن مي زنند و تخم فتنه رها  و مليتها  عليه ساير قوميت
  . بشر مي كارند

خلاصه حيوانات همچنانكه روش زندگي كردن خود را بطور غريزي 
مي دانند دوست و دشمن خود را نيز بطور غريزي مي شناسند و نوعاً 
مطابق واقع است مثلاً حيوانات چراكننده دشنمن خود را كه گرگ باشد 

ود را به طور نيز دشمن هاي خ.. . بطور غريزي مي شناسد و كبوتران و
غريزي مي شناسند و واقعاً دشمنان آنها هستند و اين شناختهاي فطري 

فطري نيست و  ،مطابق واقع است اما شناخت دوست و دشمن در انسان
انجام مي گيرد و چه بسا خلاف واقع .. . از طريق آموزه هاي فرهنگي و

 را گرگ يكديگر مي كند وها  است و انسانها  هست و همين آموزه
در ميان يهود و يا وهابيها در ميان ها  انسانهائي همچون صهيونيست

تشنه كشتن ديگران مي شوند و همچون گرگ همنوعان را،  مسلمانان
بخاطر ها  خود را به نابودي تهديد مي كنند و تمام تجاوزات حكومت

ها  قدرت طلبي و توسعه مردم زير سلطه شان با استفاده از همين آموزه
  . ه استانجام گرفت
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شده و فرويد نيز در قسمت فرهنگ به ها  راسل متوجه اين آموزه
شده است در هر حال اين نوع آموزه متذكر اهميت آموزه هاي فرهنگي 

است كه انسانها را با هم برادر و يا  و فرهنگي يهاي قسمت دوم ارزش
 ،بشر از اهميت آننوع قرار دارد و  ،دشمن مي نمايد و در نهايت اهميت

خبر است و نظامهاي سياسي بشري هم مي كوشند بشر را در اين بي  بي
فرهنگي خبري نگهدارند تا بتوانند براحتي از اين آموزه هاي 

به نفع حفظ قدرت خود و عليه ديگران نهايت  ،خودخواهانه افراطي
 ،بشرها هساختهاي  استفاده را بكنند اما بشر اگر بجاي گرفتن اين آموزه

حكيم و مهربان تر از پدر و مادر كه ( خداوندخته سابه آموزه هاي 
روي مي آوردند كه ) توسط انبياء و اوصياء انبياء تعليم داده مي شد

و  يمدرگاست هرگز باين سر دستورات براي چگونه زيستن ينبهتر
  . گرفتار نمي شدند ،بدبختي و تفرقه فعلي

علم « با قابل مقايسه» اش علم« ،بشر كه در تعليم روش صحيح زيستن
ترديد است اش  و نيز در خيرخواهي) و در حد صفر است( نيست، »خدا

افزون است در مقابل خداوند كه اش  بر خيرخواهياش  بلكه خودخواهي
آموزه هاي « هرگز ،چيز ديگري نمي خواهد ،بجز خيرخواهي براي بشر

 قابل مقايسه با، »بشري در فرهنگ و تربيت و اقتصاد و نظام سياسي
» الهي آموزه هاي واقعاً« نيست و هرگز بشر از» الهيواقعاً ه هاي آموز«

 ،بدبختي و نزاع وي مدرگسربي نياز نمي شود و جامعه بشريت از 
باز  ،و آموزه هاي آن» ديني واقعاً الهي«  هنجات نمي يابد مگر آنكه ب

  . گردد
يك خانواده است اما  ،بالاخص آنكه نظام اجتماعي حيوانات حداكثر

ماع بشر از خانواده و فاميل و روستا و شهر هم مي گذرد و تمام اجت
جهاني است و نيازمند نظام اش  عرصه جهان را مي گيرد و اينك اجتماع



 

جهاني است در اقتصاد و در سياست و در فرهنگ و در برخوردهاي 
اجتماعي و غيره كه قابل مقايسه با نظامهاي زيستي حيوانات نمي شود 

ضي اجتماعي نيستند و آن حيواناتي هم كه اجتماعي بعحيوانات، كه 
اجتماعي هستند نه ، هستند در حد يك خانواده و يا فاميل كوچك

از ، »عقل و علم محدود خود« اجتماعي به عمق و پهناي جهان كه بشر با
بيت و فرهنگي اقتصاد و سياست و تر« و جامع و صحيح كامل شناخت
امي از هر جهت كامل و جامع و م چنين نظعاجز است و عل، »و غيره

بالاخص اش  صحيح فقط در توان خالق جهان است كه توسط انبياء عظام
  . خاتم انبياء به دست بشر رسانده است

تمام بايد و نبايدهاي مورد نياز ، »دين كامل و جامع و واقعاً الهي« 
ياسي و غيره بشر را شامل مي گردد چه فرهنگي و چه اقتصادي و چه س

همچون جهان بيني مطابق واقع و ( باشد» شناخت« چه مربوط بهآنهم 
آنچه بايد « و يا شناخت) شناخت هست هاي نامحسوس و فوق طبيعي

 و» آنچه لازم الاجتناب است« از دشمن نوعي و» دوست داشت
هر چه آنچه مربوط به « و» آرزوهاي معقول و برقراري اميد و غيره«

دادها و آدات و رسوم و سنت هاي مورد گفتار و رفتار و معاملات و قرار
  . است» نياز بشر

  
  : نزيستبايد ضامن اجراي روش چگونه 

  :بايد و نبايدها » ضامن اجراي« 
هم روش چگونه زيستي خود را بطور غريزي مي ، گفتيم كه حيوانات

آنرا اجراء و اعمال مي كنند اما ) فطري و قهري( دانند و هم بطور غريزي
حتي در صورتي كه حقوق لازم  ،د دورانديش و مختارانسان اين موجو

العمل را بشناسد و به وظائف خود كاملاً آشنا باشد باز ممكن است 



 

 از انجام وظائف ،بخاطر خودخواهي افراطي و منافع شخصي اش
سرپيچي كند و يا حتي از ، »اش اخلاقي و سياسي و اجتماعي و غيره«

اقدام  ي از اموال و رياست،خصعقل و هوش خود در راه سوء استفاده ش
صب را به نفع خود غ رهبري سياسي ،جامعه خودكند و چه بسا با اغفال 

نمايد و از آن نهايت سوء استفاده را بنمايد گر چه جامعه را به نابودي 
 (چون انسان ميان عمل به غرائز» اينجاست كه« رهسپار كند
 ولذاانتخاب كند مختار است كه كدام را  عملي،و عقل ) خودخواهانه

لزوم نظارت بر رفتار انسانها و نيروي اجرائي كه ضامن اجراء اخلاق 
  . »نيك و رفتار بجا باشد در مورد انسانها اهميت به سزائي را دارد

انسانها در اجراء حقوق و قوانين و اخلاق نيك نوعاً نظر به 
 دارند و گويا آنها را ضامن اجراء كافي دستورات لازمها  حكومت

  . الاجراء مي دانند
هيچ جاي ترديد نيست ، ز بشر به ضمانت اجراء و قوه مجريهااما در ني

بسيار قوي است و ، زيرا چنانچه گذشت انگيزه خودخواهانه در انسان
در محدود حقوق و ، وجدان و عقل عملي به تنهائي براي كنترل آن

وفان كافي نيست همچنانكه همه روان شناسان حتي فيلس ،اخلاق نيك
در كتاب » هيوم« اعتراف دارند و ،نفع گرا و حتي هابز و هيوم نيز به آن

در بخش مربوط به تشكيل حكومت و جامعه سياسي اش  مبادي اخلاق
  :ياد كرده است  ،از آن
اگر هر انساني فراست كافي براي درك مصلحت مهمي كه او را به « 

انائي كافي براي رعايت عدالت و برابري مقيد مي كرده داست و از تو
در ، ثابت قدم ماندن در تبعيت منظم از مصلحت عمومي و آينده نگري

هرگز ، برخوردار بود، مقابله با فريب لذت و سودمندي زودگذر كنوني
بلكه هر فردي ، چيزي به نام حكومت يا جامعه سياسي وجود نداشت



 

بود و در صلح و صفا و سازگاري كامل با اش  سر به آزادي طبيعي
   1».يگران بسر مي بردد

و نيز ضعف هاي دروني و بيروني ديگري براي بشر هست كه ما در 
ه كبخش سوم از اينها ياد مي كنيم و توضيحات لازم را هم مي دهيم 

نيازمند شناخت خدا و ايمان به خدائي ها  رفع اين نيازها و جبران ضعف
  . قادر و مختار و مهربان است
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  :نشناسي خلاصه انسا
حيوانات هم روش زيستي و چگونه زيستي را بطور غريزي مي دانند 

موجود فاعل مختار، آنرا بطور غريزي عمل مي كنند اما انسان اين هم و 
را بطور فطري نمي داند و اگر هم بداند عملاً آزاد و  چگونه زيستن

  . مختار است در اينكه عمل بكند يا نكند
ت صحيح وظيفه اخلاقي و ز شناخاينجاست كه در انسان پس ا

، باز مهم وجود انگيزه و ضامن اجراء دروني و بيروني است كه حقوقي
  . او را وادار به عمل كند

  :زيستن صحيح روش ضامن اجراي دروني  –الف 
كه اگر يك چنين نيت خيرخواهانه است اول نيت خيرخواهانه فاعل 

انگيزه هاي اجرائي  اي بقدر كافي در فرد باشد ديگر نيازي به ساير
 نسبت به، )و حق خواهانه بشر (» انگيزه خيرخواهانه« نيست لكن نوعاً

ضعيف تر بوده و هست و خواهد بود و ، »انگيزه خودخواهانه بشر«
منافع اقليتي از بشراند كه هميشه و همه جا و در تمام موارد حق را بر 

اين افراد نوعاً و ترجيح مي دهند و آنرا اختيار مي كنند كه شخصي شان، 
  . غالباً همان انبياء و اوصياء و اولياء درجه يك آنها باشند

حاضر شدند سه روز گرسنه  ،خاتم انبياء و اهل بيت خاص اومثلاً 
اسير و يتيم بپردازد عيسي علي نبينا و ، بمانند اما آذوقه خود را به فقير

هيه رفاه و عليه السلام حاضر بود در راه خدمت به بندگان خدا از ت
آسايش و حتي لااقل خوراكي خود بگذرد و خود را گهگاه با علف و 

خوردن به زندگي خود ادامه دهد اما نوع مردم به گذران  ،برگ درختان
اكتفاء نمي كنند و حاضرند در راه ازدياد ثروت خود از  ،متعارف زندگي

پوشي دروغ سوء استفاده كنند و از اداء حقوق ديگران در مواردي چشم 
  . كنند



 

مثلاً در فروش خانه و زمين و وسائل نقليه و كالاهاي ديگر عيب 
كالاي خود را به خريدار نگويند و چه بسا به بيان مزاياي آن بپردازد و 

تعريف كنند در حاليكه دستورات اخلاقي و  ،چه بسا به دروغ از آن كالا
ورات و حتي بعضاً دست كند مي توصيهرا ، عكس آن وجداني دقيقاً

حقوقي خلاق آن است و يا در زندگي خانوادگي و امثال آن از زندگي 
مراعات كند بايد هميشه حقوق شريك را  ،مشترك و كارهاي مشترك

علاوه بر مراعات كامل حقوق ديگران در بعضي موارد حتي اخلاقاً بلكه 
آنجا كه مي تواند از حقوق خود بگذرد و نيز در كمك به ناتوانان و كم 

  .... هيچ دريغ ندارد و ،انتوان
و در زندگي سياسي هرگز خواهان قدرت و شهرت نباشد مگر آنكه 
ديگران بخاطر آنكه او را شايسته تر مي دانند به نمايندگي شان انتخاب 

انبياء هميشه  ري كوششي از طريق خود همانطور كهكنند بدون كوچكت
  ... چنين نصيحت كرده اند و

و غالباً چنين نيست و روشن تر است نوعاً  اما آنطور كه از روز هم
بشرها قبل از هر چيزي بايد تربيت صحيح شوند و تربيت كنندگاني 

با  خود بايد ،قبل از هر چيز» پدر و مادر و معلم و حكومت« همچون
تربيت صحيح كامل باشند تا بتوانند درست تربيت كنند و درست تربيت 

، »صياء آنها و اولياء درجه يك آنهاانبياء و او« كامل بجز اقليتي همچون
بايد تربيت شوند آنهم تربيت  انسانها ،و لذا در درجه اول كسي ندارد

از طريق دين واقعاً و كاملاً الهي كه هم بخدا و قيامت معتقد  صحيح
است و انگيزه اي دروني براي انجام دستورات الهي دارد و همه تمام 

  . بجا و صحيح واقعي استاش  دستورات



 

داراي  ،خود از هر جهت ،ليكه پدر و مادر و معلم و حكومتدر حا
 عمل ،درست و كامل، تربيت بجا و خوبي نباشند از كجا به وظايف خود

  . كنند مي
شاه و  ،ي و خودخواهانه استبدادي كه حاكمدر نظامهاي ديكتاتور

ولي، ياشاهزاده باشد گويا مصونيت قانوني دارد و گهگاه فيلسوفان ماك
  . به آنها مي آموزدنفاق و دوروئي و دروغ گوئي را هم  درس

آن طور كه جان لاك و فيلسوفان ديگر هم گفته اند  ،در هر حال
  : عبارتند از عوامل اجراء حقوق و اخلاق در انسانها 

  كه بسيار كم و ضعيف است » خيرخواهانه و حق خواهانه« نيت
» ي از منكر اجتماعيامر به معروف و نه« است نيروي» نيروي جامعه« 

و  نسبت به كارهاي خوب و نگوهشيعني تعريف و تمجيدهاي جامعه 
  ... مذمت آنها از كارهاي بد و زشت اخلاقي و

اق كارهاي خوب و كارهاي ر چه گهگاه خود جامعه در تعيين مصدگ
و عقل » حقوق طبيعي« بد به خطا مي رود كه علاوه بر مراجعه يه

مي تواند ميزان آنرا تعيين كند در هر » ملاً الهيدين واقعاً و كا« همچنين
حال اين عامل اجتماعي نيروئي بسيار قوي در اجراء اخلاق نيك و 
حقوق است و مي تواند بسيار مفيد و داراي سهمي بزرگ در تضمين 

  . اخلاق نيك و حقوق باشند اما هرگز كافي و وافي نيست
 ،به رسيدن به بهشت كه از ترس از دوزخ و عشق» انگيزه مذهبي« -3

بزرگ براي اجراء اخلاق دروني بسيار ناشي مي شود انگيزه اي دروني و 
فرد است و نيز انگيزه اي بزرگ براي انجام امر بمعروف و نهي از منكر 

و در ديگراني كه ايمان بخدا و قيامت ندارند و يا ايمانشان ضعيف است 
همين انگيزه  ،د مذهببزرگترين عامل مراسم مذهبي و اخلاق مورد تائي

  . هاي فوق الذكر است



 

كه اين انگيزه هم در » ترس از مجازات پليسي و حكومت انگيز« -4
كسانيكه فقط دنيا را مي بينيم و اعتقادي باخرت ندارد يا ايمان شان 

 ،به دو جهت، ضعيف است بسيار مفيد است اما ترس از مجازات پليس
  : كافي و وافي بمقصود نيست ،به تنهائي
حكومت « يكي از اين جهت كه ابزار اين نوع قوه اجرائي يعني -الف 
مثلاً پليس بر تمام امور انسانها نظارت ندارد و نمي توانند  است و» پليس

مانع وقوع جرم در خلوت مجري خوبي براي تربيت خانوادگي باشد و 
مي دهد و پليس ناظر بر آن  رخ ،در خلوتها  نوعاً جرمباشد درحاليكه 

   .نيست و نمي تواند مانع جرم شود
دوم اينكه خود پليس و قاضي و حكومتيان اگر به وجدان  -ب 

بي توجه باشند و تنها معتقد به  ،و ايمان مذهبي ياخلاقي و عقل عمل
جهان مادي و سوء استفاده هاي شخصي خود باشند براحتي مي توانند 

دمان با آنان تباني با مجرمين و جنايتكاران در پنهان و دور از چشم مر
رياست نوع حكومت هاي بشري بدون استثناء، كنند كه به قول راسل 

در پشت  ،و در راه حفظ رياست و قدرت خود و توسعه آن طلب اند
بهر كار حتي خلاف اخلاق دست ميزنند اما  ،پرده و پنهان از چشم مردم

م را در ظاهر بخاطر حفظ رياست خود همچنان شعار دفاع از منافع مرد
 مي دهند درحاليكه در پشت پرده براحتي منافع مردم را قرباني انگيزه

  . مي نمايند ،آن هاي حفظ رياست و قدرت خود و توسعه
و جهان هميشه و تا بحال گرفتار چنين قدرت طلباني بوده و هست و 
تا نظامهاي بشري است همچنين خواهد بود راسل تنها انبياء را در 

 داند و مبري از خودخواهي و قدرت طلبي ساحت رهبري صادق مي
 يمشاهده مي شود كه قبول ارزش هاي عين ،و در هر حالداند  مي

همچون حركت انبياء ، بطور واقعي ،بخدا و قيامتواقعي انساني و ايمان 



 

مي تواند ضامن اجراء اخلاق نيك و عدالت خواهي باشد و اصلاح 
  . ي مؤثر باشدتربيت جامعه و در اصلاح رفتار رهبران سياس

شناخت كساني است كه واقعاً ايمان دارند ، اما مهم در رهبري بشريت
معرفي مي كنند كه شناخت آنها  ،از كسانيكه منافقانه خود را مومن واقعي

بجز به دست خود  كن نيست و لذا رهبريمم ،انبياءخود بجز از طريق 
نمي تواند  خطاءخلاف و مصون از  ،انبياء و اوصياء مورد سفارش آنها

  . باشد
همانا وجود  ،منافق عدم توانائي بشر در تشخيص مومن از و نمونه

رهبران غير از عترت بودند كه پس از رسول خدا رهبري را از دست 
عترت مورد سفارش خاتم انبياء در آوردند و آنرا در دامان بني اميه 

، قرآن برخلاف گفتهو همچون عثمان و معاويه و يزيد و غيره انداختند 
بدبختي ار مسلمانان آوردند اطاعت از ستمگر را واجب دانسته و به روزگ

 كنيم و در مسيحيت نيز همچون پولسفعلاً آثارش را لمس مي  هايي كه
كه اطاعات از امپر اطور را حتي اگر ظالم باشد لازم  ،و رهبران كليسا

ه عيسي معرفي كرده و چ ه معنويشمردند و خود را به دروغ نمايند
  . بلاها كه بر سر مسيحيون نياوردند

  



 

  
  دين شناسي الهي 

  :زيستنروش چگونه بايد آموزه هاي  :بخش يك
          ارزشي -1
         نفع گرايانه -2
  
  
  
  
  
  
  :كه تقسيم مي شود به دو آموزه ، »زيستنبايد آموزه هاي چگونه « 

  » زيستن ارزشيبايد چگونه « يكي آموزه هاي
 »زيستن نفع گرايانه بايد چگونه « دوم آموزه هاي

  
  
  
  
  



 

  ارزشي زيستنبايد آموزه چگونه 
  :ارزشي  آموزه چگونه زيستن

به اعضاء خانواده و فاميل و دوستان ( گفتنندر راست گفتن و دروغ 
  . )و طرف هاي قرارداد اقتصادي و اجتماعي و سياسي و غيره

 عي ببار، منافگوينده تشخيصچه در مواردي كه راست گفتن براي 
مي آورد و يا در مواردي كه براي گوينده منافعي در بر ندارد بلكه 

مي كنند مانند آنكه فروشنده كالا معايب كالاي هم منافعي را از او دفع 
 ،او نيست از او را كه سزاوارآمدي دربا اين راستگويي خود را بگويد و 

  .دور مي كند
  :اشكال 

د را عقل درك مي كند و ممكن است كسي بگويد تمام اين موار
  . ين و ايمان بخدا و قيامت نيستنيازي در شناخت آنها به د

  :پاسخ 
اولاً بايد توجه داشت كه در اخلاقيات بالاخص براي كسانيكه تنها 
بخاطر منافع شخصي شان تصميم مي گيرند اعتقادات واقعي دين به خدا 

ادار كند و از به صداقت در چنين مواردي وفرد را و قيامت مي تواند 
دست دادن منافع شخصي شان در چنين مواردي در دنيا و در مقابل 
پاداش اخرتي و ابدي براي آنها معقول و قابل توجيه بيايد حتي اگر 
كاملاً هدف گوينده كسب منافع شخصي باشد و به نداي وجدان اخلاقي 
 بي اعتنا باشد اما بخاطر كسب سعادت ابدي در آخرت به چنين مواردي

مگر آنكه به دروغ ادعاي ( اقدام نكنداست  ممكن ،ظالمانه عليه ديگران
و در چنين مواردي كه نمونه هايي از باب ) اعتقاد بخدا و اخرت كند

تنها دين مي تواند با ايجاد انگيزه  ،كه گذشتاست مشتي از خروار 
موجب صداقت گردد و گر نه چگونه دولت و حكومت اعتقاد به قيامت، 



 

ضامن اجراي  ،د در خانواده و صحبت با همسر و فرزندانمي توان
وستان مي تواند ضامن صداقت باشد و صداقت باشد و يا در فاميل و د

  .ميان آنها ايجاد محبت و نيكوكاري كند
از  ،و يا در قراردادهاي كلان به نمايندگي از طرف دولت و يا ديگران

  ... ي كند وگرفتن رشوه مخفيانه از دادن شهادت دروغ خوددار
 ،آيا پليس كه ابزار و چشم دولت است مي تواند در تمام اين موارد

حضور پيدا كند و حتي در آنجا كه حضور دارد با چشم پوشي از منافع 
 بخدا و قيامت ايمان داشته باشد بلاخص تخلف نكند بدون آنكه ،كلان

اگر  همچون بسياري از مردم به نداي وجدان هم بي اعتناء باشد بالاخص
همچون ماده گرايان و حس گرايان به حسن ذاتي عدالت و حقوق 
طبيعي و قبح ذاتي كذب و فساد و تجاوز به حقوق ديگران هيچ اعتقادي 

 منافع بزرگ ،حال در صورت حفظ صداقت خود نداشته باشد و در عين
  . شخص خود را در معرض نابودي، به نفع مردم قرار دهد

زش هاي ثابت اخلاقي و نيز ايمان واقعي و اينجااست كه اعتقاد به ار
تاثير خود را مي تواند نشان دهد و در جائي كه  ،باطني به خدا و قيامت

هيچ انگيزه مادي و اين جهاني براي صداقت در انسانهاي خودخواه 
  . نيست ايمان بخدا و قيامت مؤثر افتد

ر ثانياً چگونه مي توان گفت اخلاق حسنه براي همه بديهي است گ
و ( عقلي است و حقوق طبيعي را عقل درك مي كند ،چه اصول اخلاق

عمل به آن را بجا و تجاوز به آنرا نابجا و زشت مي داند و ما در كتاب 
  ). فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق آنرا مفصلاً اثبات كرديم

مخصوصاً در موارد جزئي ( اما اينطور نيست كه تثبيت آنها براي همه
هيچ نيازي به ) زاحم ميان مصاديق احكام اخلاقو شخصي و موارد ت

راهنمائي هاي خداوند نباشد در حاليكه مشاهده مي كنيم بسياري از 



 

فيلسوفان در ادراك عقلي اخلاق نيك سردرگم هستند يا به خطاء رفتند 
كساني همچون اپيكور و هلوتيوس و بنتام و بنتاميان خواستند اخلاق را 

ند چه نفع شخصي و يا نفع نوعي براي به نفع گرائي محض كاهش ده
عامل اخلاقي و يا براي اكثريت جامعه اما به بن بست برخوردند و در 
تشخيص مصاديق سردرگم شدند علاوه بر آنكه نفع اكثريت جامعه براي 

انگيزه ندارد و يا ) عمل مي كند ،كه براساس نفع خود( عامل
 و» نفع گرائي« قي ميانكه در توجيه و تفسير رفتار اخلاها  پوزينيوسيت

و يا گم شدند  ،)و سليقه هاي خودخواهانه  يشخص( »احساسات ابراز«
و ساختار شكنان كه به تناقض گوئي افتادند و يا دوركيم ها  پست مدرن

و دوركيميان از جامعه شناسان و تاريخ گرايان كه خوب اخلاقي را به 
آنچه كه جامعه بد مي و بد اخلاقي را به (آنچه كه جامعه خوب مي داند 

در اينجا نزد تاريخ  »خوب دانستن«كه تعريف و تفسير كردند  )داند
ذاتاً خوب عمل  اينكه ، علت خوبي عمل است نهگرايان و دوركيميان

چگونه به  ،خوبي و بدي مي دانند صفتو ذات عمل را بدون است 
شي خوب است آدم ك ،بنابراين مكتب ما« تناقض گوئي افتادند و گفتند

را پيش مردم بد بنمائيم تا آدم كشي ترك شود و امنيت كامل به جامعه 
 » برگردد

در خود تناقض  و كند مكتب آنها را نقض مي ،ن گفتهدر حاليكه اي
هيچ عملي ذاتاً خوب نيست و هيچ « ،اگر طبق مكتب آنهادارد زيرا 

دست  چرا ما مردم را از آدم كشي منع كنيم تا امنيت به» عملي ذاتاً بد
يعني آدم » هيچ عملي ذاتاً بد نيست« بيايد مگر به قول شما نمي گوئيد

هيچ عملي ذاتاً خوب « مگر شما نمي گوئيدو كشي هم ذاتاً بد نيست 
اگر هيچ عملي ذاتاً خوب و « يعني امنيت هم ذاتاً خوب نيست» نيست

ذاتاً چرا آدم كشي را بد بنمائيم اگر آدم كشي » هيچ عملي ذاتاً بد نداريم



 

بد نيست چرا آنرا بد بنمائيم و چرا آنرا خوب ننمائيم تا طبق مكتب 
آن خوب شود زيرا خوب در مكتب شما يعني چيزي را كه مردم  ،شما

خوب مردم اگر آدم كشي را هم طبق مكتب شما خوب مي دانند يعني 
امنيت مي  ،اگر امنيت را هم بد بدانند ،مي شود خوبآدم كشتن  ،بدانند

  . شود بد
خلاصه اينكه چرا در مجلس هاي قانون گذاري كارهاي مفيد را 
تصويب مي كنند با آنكه شايد نوع مردم بدانند مفيد و خوب است زيرا 
مي خواهند رسميت قانوني پيدا كند ديگر چون و چراي گروهي عمل به 

مخدوش نكند بنابراين گر چه اصول اخلاق عقلي است اما خداوند  ،آنرا
قانوني  ،اوامر و تكاليفي بيان مي كند تا براي همه مردم مؤمنآنها را در 

و انگيزه دين نيز و شرعي گردد و از چون و چرا نزد مؤمنين بيرون بيايد 
  . براي انجام آنها پيدا شود

  
  
  

  :انسان شناسي اگوست كنت 
هابز مدعي است كه محرك افراد فقط جلب نفع و خودخواهي  -الف 

  . كند است اما او اشتباه مي
غرائز نوع دوستانه اي  ،اش هر فردي علاوه بر تمايلات خود خواهانه

  . دارد كه بر مبناي دوست داشتن اجتماع استوار است
فرد نه از لحاظ عقل و نه از نظر معلومات و نه از « با اين وصف -ب 

بدان پايه كه مطلوب براي زندگي ، اش حيث شدت نوع دوستي طبيعي
در سياست بايستي بدين موضوع توجه كامل  »اجتماعي باشد نيست

  408از ــــ ترجمه كتاب فلاسفه بزرگ صفحه . داشت



 

  
  :قاضي فرانكفورتر 

به عنوان وسيله اي » عقل« اعتقاد دين از درك تشخيص نارسائي« ....
، نهاي همنوع او، و همچنين جهانبراي پيوند دادن افراد آدمي به انسا

 1. »سرچشمه مي گيرد
  

  :دين  نياز به
  :اگوست كنت 

  . 2» براي جامعه لازم است ياحياي اخلاقي و دين« 
  :نياز بشر به مذهب و روحانيت نزد اگوست كنت 

مهمترين عامل در  :بارزترين نتيجه جامعه شناسي از اين قرار است « 
بوده است كه در هر تاريخي در دنيا » مذهب« تحول بشريت هميشه

مي دهد و در نتيجه بجامعه نظم و تعادل و  انسانها را بين خودشان پيوند
  ». سلامتي مي بخشد

  
  :نياز جامعه به روحانيت نزد اگوست كنت 

يگانه  ،اين نكته شايان تذكر است كه مباحثات در باره تقسيم قوا« 
  . نيز بسيار سطحي بوده، چيزي كه بدان پرداخته اند
كه سيستم  را» قوه جسماني« و» قوه روحاني« زيرا تقسيم بزرگ به

   .قديم در سياست عمومي وارد كرده بود از نظر دور داشته اند

                                                 
از كتاب فلسفه دين در قرن بيستم، تاليف چارلز تاليا فرو ــــــ ترجمـه رحمتـي    - 1

 67ــــــ صفحه  1382چاپ تهران ــــــ سال 
گ و يوسف ثاني ــــــ  تاريخ فلسفه كاپلستون ـــــ جلد نهم ـــــ ترجمه آذرن - 2

  114ـــــ صفحه  1384تهران سال 



 

و چون توجه تماماً بطرف قسمت عملي تجديد سازمان اجتماعي 
طبعاً به اين عجائب المخلوق كه دستگاه حكومتي ، معطوف گرديده

ر بتواند قابل دوام باشد، يك كه اگ ،بدون قوه روحاني است منجر گرديده
حكومت ، پس قوه روحاني 1. ئي واقعي بطرف بربريت استقهقرا تغيير

اصولي كه بايستي بر روابط مختلف « بر عقيده يعني برقراري و حفظ
پس وظيفه ... . حاكم باشند هدف و مقصد خود قرار داده، »اجتماعي
  . اداره عاليه تربيت است خواه عمومي باشد خواه خصوصي، اصلي آن

يع ترين معناي آن كه عبارت از اما بخصوص تربيت عمومي در وس
سيستم كامل افكار و عادات لازم جهت مهيا كردن افراد براي نظام 
اجتماعي كه در آن بايست زيست كنند و براي اينكه حتي المقدور هر 
يك از آنها را براي وظيفه خاصي كه بايد در جامعه انجام دهند آماده 

  . نمايند
كار قوه روحاني بيشتر از همه و در اين عمل بزرگ اجتماعي است كه 

  »2. زيرا اين كار منحصراً در صلاحيت اوست، مشخص ميگردد
  

  :ما بر اگوست كنت و بررسي نقد 
نكته اي را كه آقاي اگوست كنت و بسياري ديگر از اومانيست هاي 
 ملحد همچون فوئر باخ اشتباه كرده اند اين تفكر است كه خيال كرده اند

خدمت بخدا است اما ، و اطاعت است و دين الهيخدا نيازمند عبادت «
در حاليكه اگر درست » منافع بشر و مصالح بشر است ،هدف اومانيسم

متوجه مي شدند كه  ،خدا و دين واقعاً و كاملاً الهي را مي شناختند ،آنها
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ندارد و ، خداوند بي نياز است و هيچ احتياجي به عبادت ما و اطاعت ما
  . تي عبادات بخاط مصالح و منافع خود بشر استح، تمام دستورات الهي

و اين ما بشرها هستيم كه نياز به راهنمائي خدا و اطاعت از 
زيرا او بي نياز است بي نياز از ما و كارهاي ما اما از داريم اش  دستورات

آنجا كه حكيم و دانا بهمه چيز و مهربان تر از پدر و مادر است ما را به 
مان است راهنمائي مي كند و دين الهي با يادآوري آنچه به صلاح و نفع 

روحيه ما  ،ما نسبت به خداي مختار و حكيم و مهربان تر از پدر و مادر
را آنطور كه اگزيستانسياليسم گفته تقويت مي كند و آن طور كه فرويد 
گفت آرامش مي بخشد و آنطور كه ويليام پالي گفته با اعتقاد به بهشت 

مي دهد و ميان آنها لت و دوستي بهمديگر گرايش و دوزخ به سمت عدا
ن و يوحدت مي بخشد آنطور كه شرحش گذشت و به تعالي دهندگي د

وحدت بخش آن حتي انسانهاي انديشمند بي دين همچون آگوست 
كنت و راسل و غير اعتراف كردند و دين را براي بشر لازم دانستند و به 

و تحولات جامعه ها  نقلاببزرگترين ا ،اعتراف خود آقاي آگوست كنت
  . بشري توسط دين انجام گرفته و مي گيرد

و اگر دين و روحانيت نباشد يا كم رنگ شود جامعه بسمت بربريت 
سير مي كند و همچون ابرقدرتهاي فعلي جهان پس از براه انداختن دو 
جنگ بزرگ جهاني و كشته شدن بيش از سي ميليون انسان و معلول 

سان در قضيه كوبا ميان رهبران آمريكا و شوروي شدن شصت ميليون ان
جنگ جهاني سوم بوقوع بپيوندد و نسل بشر به قول . سابق نزديك بود

ظلوم كشي و مها  آقاي راسل نابود شود و اينك نيز جنگها و درگيري
ا تحريك و حمايت آنها و بالاخص سران هاي موجود در جهان نيز ب

» قانون جنگل و بربريتي« ت مگرين نيسو اروپا انجام مي گيرد و ا آمريكا
  .پيش بيني مي كرد، »روحانيت و دين« كه آگوست كنت با ضعف



 

به علم تجربي و  هكه اين بشر پيشرفت »كشتار و خونريزي«و 
سابقه  ،در طول تاريخ بشريتاست  كردهاما ضعيف الايمان  ،تكنولوژي

  . نداشته است
كه آورندگان آنها و  خلاصه هدف اديان الهي و بندگي خدا آنطور

كتب آسماني مي گويد و انبياء و پيروان بحق آنها نيز عمل كرده اند 
همان انسان سازي و عمل باخلاق نيك و ايجاد برادري و برابري ميان 
 انسانها بوده و هست و تا بشر به اعتقاد بخدا و قيامت در باطن و عمل

ن واقعاً و كاملاً الهي و پيروي از انبياء و دي) نه در تنها شعار و حرف(
  . رهائي هرگز نخواهد يافت ،روي نياورد از اين بدبختي موجود

» خدامدارانه است ،انسان گرائي راستين« ـــــ 1882:ژاك مارتين 
علي اصغر كتاب سير فلسفه در اروپا ـــــ تاليف آوي ترجمه (ـــــ 
  )474ـــــ صفحه  حلبي

با تقوي ، كردن، انسان شدنهدف عبادت خدا  – 30سوره بقره آيه 
  . شدن است

  لعلكم تتقون ، )الذي خلقكم و الذين من قبلكم ( اعبدوا ربكم
  را بپرستيد تا پرهيزگار شود ) و قبل از خود( خداي خود

  ليقوم الناس بالقسط انبياء آمدند تا عدالت را در ميان بشر بگسترانند
  مكارم الاخلاق  ممان بعثت لات: ) صلي االله عليه و آله( خدارسول 

انبياء عاقل ترين بشرها و « :امام صادق در فلسفه بعثت انبياء ميفرمايد 
  .حكماء مودبين بالحكمة» صالح ترين آنها بوده اند

  
  
  
  



 

  
  
  

  :در فرانسه  مقدمه پيدايش روشن فكري
  
  
  
  
  



 

  :به دين ل فرانسوي باياشكال پير 1647ـــــ  1706
ديشيم كه براي داشتن زندگي خطاي بزرگ است اگر چنين بان« 

 . ضرورت است، وجود معتقدات مذهبي، اخلاقي
ممكن است درست بهمان ، انگيزه هاي غير مذهبي ،براي اين منظور

  .باشدكارساز  ،اندازه
و كاملاً امكان پذير است كه جامعه اي اخلاقي داشته باشيم متشكل از 

اعتقاد باشند،  بي ،، به خدامردمي كه به جاودانگي روح و در حقيقت
. »صدوقيان كه به حشر پس از مرگ معتقد نيستند بهتر از فريسيان بودند

1   
  :ل اينقد ما بر پيرب

صدوقيان معتقد به خدا بودند گر چه معتقد به قيامت نبودند لكن 
پاداش نيكي و مجازات بدي را از طرف خداوند در همين دنيا مي 

ان هم كه شده سعي مي كردند دانستند و لذا بخاطر سعادت همين دنيايش
به ديگران ظلم نكنند و به اخلاق نيك عمل كنند پس همين اخلاق 

نيكوكار را  ،ين بود كه خدادگرائي آنها بخاطر اعتقادشان به خدا و 
مي رساند پس اش  به جزاي عمل ،سعادتمند و بدكار را در همين دنيا

اي اين مثال آورده را بر »اخلاقي زندگي كردن صدوقيان« ،لاياينكه پيرب
ممكن است جامعه اي دنبال اخلاق هم » بدون اعتقاد بخدا« است كه

  . ايل است در نقل غلط عقائد صدوقياننيك باشند اشتباه آقاي پيرب
اما اينكه فريسيان چنين اخلاق نيكي نداشتند ممكن است بخاطر 

 كردند خدا پاداش ضعف ايمان آنها به خدا باشد و ممكن است خيال مي
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دهد و از آنجا كه تمام توجه  نيكي و بدي آنها را در اين دنيا اصلاً نمي
شأن به دنياءشان بوده است در راه سود جوئي شخصي از ظلم به ديگران 

و با اجتماعي و  هاي تزئين هيچ پروائي نداشتند و ممكن است به انگيزه
  .فرهنگي ديگري و يا مجموعه آنها مربوط باشد

اعتقاد  ،اشت كه ممكن است جامعه اي به خدا و دينالبته بايد توجه د
رفتار  ،خشن ضد انسانيتحريف شده داشته باشند اما بخاطر آموزه هاي 

خوبي و اخلاقي نداشته باشند كه در اديان الهي تحريف شده همچون 
دين واقعاً و « صهيونيست و وهابيت وجود دارد پس بايد متوجه بود كه

هر دين تحريف  و نه قوي اخلاق نيك استتنها پشتوا، »كاملاً الهي
 ،همچنانكه دواي سالمتواند پشتوانه اخلاق نيك باشد  نمي كهاي  شده

  .تقلبيحتي شفا است نه هر دوائي 



 

  :آگوست كنت اعتراف مي كند كه 
بشر نه از لحاظ عقل و نه از نظر معلومات و نه از نظر شدت نوع « 

براي زندگي اجتماعي باشد  به آن پايه كه مطلوب، دوستي طبيعي اش
 2. »و احياي اخلاقي و ديني براي جامعه لازم است1. نيست
  
 
  :» گفتار آگوست كنت در تبديل دين الهي به دين انسانيت« 
وظيفه وحدت بخش و تعالي دهنده اي كه روزگاري با اعتقاد بخدا « 

  » 3. انجام بگيرد ،فقط با پرستش انسانيت ،انجام مي شد در جامعه جديد
  : نقد و بررسي گفتار اگوست كنت

كند ديگر عصر اعتقاد به خدا به سر آمده  اينكه آگوست كنت فكر مي
بخاطر اشكالات كانت و هيوم و امثال آنها است كه كلب از پاسخ گوئي 
بانها عاجز ماند و گروهي همچون آگوست كنت فكر كردند ديگر خدا 

ز جايگزين برويد كه فوائد و دفاع نيست پس بايد دنبال چيفايل اثبات 
  .اعتقادي را كه اصلاح اخلاق باشد داشته باشد

دين «مي تواند  ،»دين جايگزين«اينكه آگوست كنت ميگويد اما 
 باشد در پاسخ مي گوئيم چيزي را كه آقاي آگوست كنت »انسانيت

مورد توجه قرار داده است همان ظاهر ، »پوزيتيوسيت جامعه شناس«
ايجاد وحدت و انسان سازي كرده  ،بوده كه دين محسوس اديان الهي

وظيفه وحدت بخش و تعالي دهنده « است آنجا كه اعتراف مي كند ــــ
  . »انجام مي شد اي كه روزگاري با اعتقاد به خدا،
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ثار محسوس دين الهي در ما اعتراف آگوست كنت را راجع به آ
سي جامعه شناوحدت بخشي و تعالي دهندگي دين از ديدگاه يك 

مي پذيريم كه آقاي آگوست كنت از طريق ) حس گرا( پوزيتيوسيت
 حواس ظاهري 

حس كرده كه آنها رو به تعالي به  ،خود در جامعه متدين به دين الهي
غير قابل  ،پيش مي روند و با هم متحد مي شوند و اين خاصيت دين

انكار است حتي براي كسي كه خودش هيچ اعتقادي بخدا و قيامت 
  . مي شناسد اعتراف مي نمايداش  به قبول آنچه از طريق حواس ندارد و

ناشناخته مانده است آن  ،گرا اما نكته اي كه براي فيلسوفي حس
و قيامت ( است يعني انگيزه انسانهاي معتقد بخدا دينقسمت نامحسوس 

آگوست كنت ناشناخته است چون نزد كه در دل آنها بوده ) در دين الهي
آقاي آگوست كنت مي توانست از خود اين نامحسوس است اما 
سئوال كند آقاي ، )يعني معتقد به خدا و قيامت( معتقدين به دين الهي

 چرا دستورات خدا) يعني معتقد بخدا و قيامت( دين الهيمعتقد به 
  را اطاعت مي كني ) راجع به اخلاق و رفتن به كليسا و غيره(

من معتقد به خدا و « :مي گويد  »مومن بخدا«تا در پاسخ بشنود كه 
مي ترسم اگر ظلم به ديگران  ،قيامت يعني واقعاً معتقد به بهشت و دوزخ

بكنم خدا مرا در روز قيامت به جهنم ببرد و اگر به همنوعان ام محبت 
» مي كنم چون مي دانم خداوند در بهشت بمن مزدهاي زيادي مي دهد

ع جوئي و دوري از ه نفانگيز ،و از آنجا كه قوي ترين انگيزه در انسانها
واقعاً نه طبق شناسنامه درد و رنج است با اعتقاد واقعي بخدا و قيامت 

  . شود مي چنين تاثيري پيدافقط 
همين مطالب را به عبارتي  – 1743 – 1805 -» ويليام پالي« آقاي -

  :ديگر گفته است آنجا كه مي نويسد 



 

ن خوبي كنيم و خدا كه نيك خواه است مي خواهد كه ما به ديگرا« 
 ما ،از خواست خودش با ضامن هاي اجرائي حمايت كرده است بنابراين

. »به همه خوبي كنيم ،را مكلف كرده است براي پاداش اخروي خودمان
1  

مي خواستند با تغيير » هلوتيوس و بنتام و بنتاميان« كاري كه آقاي
ت بنمايند قوانين و بالاخص قوانين جزاء در همين دنيا براي اجراي عدال

باينكه چون مردم طبعاً خودخواه هستند و عمده انگيزه آنها جلب نفع و 
دفع ضرر از خود است اگر جلب نفع و دفع ضرر از خود را در اطاعت 
از قوانين ببينند از قوانين اطاعت مي كنند اگر راههاي سوء استفاده بسته 

  . شود
 داشت  هم انگيزه خودخواهي انسان را قبول» هابز« و آقاي
كه معتقد به وجوه انگيزه وجدان و حس » همه فيلسوفان اخلاق« حتي

و عقل عملي يعني انگيزه خيرخواهانه در انسان دركنار انگيزه اخلاقي 
هستند باز انگيزه خودخواهانه را قوي ترين انگيزه در اش  خودخواهانه

 :» آقاي آگوست كنت« انسان مي دانند حتي به اعتراف هيوم و خود
فرد نه از لحاظ عقل و نه از لحاظ معلومات و نه از حيث شدت « 

به دان پايه كه مطلوب زندگي اجتماعي باشد  ،اش نوع دوستي طبيعي
  2. »نيست در سياست بايد به اين موضوع توجه كامل داشت

حال ما از آقاي آگوست كنت مي پرسيم اگر معتقد واقعي بخدا و 
كند و  مي كليسا كمكا مي رود و به خدا را مي پرستد و به كليس ،قيامت

چون « دستورات اخلاقي خدا و دين گوش مي دهد و عمل مي كند
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رسيدن به بهشت و دوري از جهنم باشد در اين منافع آينده خود را كه 
 . »... بيند مي اطاعت

اما كسي كه معتقد به خدا و قيامت نيست به چه انگيزه اي جان 
  . د را فداي ديگران بكندشيرين خود را و يا حتي مال خو

خوبي عدالت و صداقت را از طريق وجدان  ،گر چه در درون خود
 مي يابد اما انگيزهرا اخلاقي يا حس اخلاقي و يا عقل عملي 

خود خواهانه انگيزه نفع «  در مقابل» اهيخيرخواهي و حق خو«
منافع خود را و يا بمراتب ضعيف تر است در نتيجه وقتي » شخصي

مي يابد » عدالتو صداقت « در تضاد با ،خود را در موارديحفظ جان 
 در چنين مواردي با اعتراف خود آقاي آگوست كنت به ضعف انگيزه

همه  ،چگونه، »نفع طلبي خودخواهانه« در مقابل انگيزه» نوع دوستي«
ت بر درب و ديوار دين انسانيت ديدن شعار عدال«تنها بخاطر  »مردم«

منافع شخصي خود را و اد به خدا و قيامت، بدون اعتق ،»آگوست كنت
  . حتي جان خود را فداي ديگران بكنند

مردم به كليسا چنين كمك نكنند و  ،شويم كه اگر يك روزبايد يادآور 
حقوق شان قطع شود و بدانند كه  ،آگوست كنتمبلغين دين انسانيت 

اين  ديگر پول و مزدي به آنها در مقابل تبليغات شان نمي دهند از كجا
تبليغات انساني را رها نكنند و براي گذراندن معاش و زندگي شان به 

  . پيوندندگراني كه آنها را تطميع مي كنند نستم
پيغمبر با شكم گرسنه به تبليغات انساني خود ادامه  ايسو همچون عي

آقاي آندره كرسون كه مي گويد  ،ناقل گفتار آقاي آگوست كنت .دهند
براي تفريح و اش  كنت خنده دارد و نقل بعضي از حرفهاي آگوست

بخاطر همين حرفهاي غير مستدل و غير مستند شايد مناسب است  ،خنده



 

 ،آقاي هيوم مي گويد علامت حرفهاي فلسفي باطل(. آگوست كنت باشد
  . )اين است كه خنده دار است

و آقاي آندره كرسون روايت گر فلسفه آگوست كنت مي نويسد ( 
اي آقاي آگوست كنت براي تفريح و خنده مناسب نقل بعضي از حرفه

  1) است
) يعني آقاي آندره كرسون( »ناقل گفتار آگوست كنت« اظهار نظرعين 

 :  
هيچ كاري آسان تر از اين نيست كه از آثار كنت مطالبي براي خنده «

  »2. بيرون كشيد، و تفريح
  :مي گويد  1804 – 1872فوئر باخ آلماني  -
باشيم احتياجي به كمك و  اب حق و راستي به جدآنجا كه ما در ب« 

   3. »انگيزه از عالم بالا نيست
مقصود فوئرباخ از كمك بالا يعني اعتقاد بخدا و دين است يعني بي 

انسان صالح  ،نيازي از اعتقاد بخدا و دين را مشروط كرده باينكه خود ما
هيوم اگر  و عادلي تمام عيار باشيم كه بقول همه دانشمندان و بالاخص

عادلي تمام عيار باشيم حتي نياز به حكومت و پليس و  ،ما بخودي خود
قاضي هم نداريم اما بجز انبياء و پيروان كامل آنها كه اقليتي انگشت 

و لذا نياز به . عادل كامل نيستند ،شمار هستند نوعاً بشرها بخودي خود
م خود حكومت اجتناب ناپذير است و نشانه اين است كه نوعاً مرد

پس نياز به اعتقاد بخدا و دين براي اصلاح . عادل كامل نيستند ،بخود
  .خود هستند
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ايمان « تنهايي و بدون كمك گرفتن ازگذشته از آنكه حكومت هم به 
كامل را نمي تواند برقرار عدالت ، )بدون مذهب يعني ( »بخدا و قيامت

و گسترش ظلم و غير قابل انكار است  ،كند و نياز به ايمان بخدا و دين
بخاطر ضعف ايمان است اگر مردم همچون اينك در جهان فساد هم 

نيازي به حكومت نبود و لذا  چندانايمان بخدا و قيامت داشتند  ،انبياء
بيشتر شود بهمان اندازه از  ،هر چه ايمان مردم به خدا و قيامت و دين

كرده  ت كنت هم به آن اعترافهمچنانكه آگوسشود  مي ظلم و فساد كم
  .است
اش عمل  البته انسان صالح كه خودش واقعاً و كاملاً به وظايف -
و عمل بوظيفه نياز به اعتقاد كند حتي در صورتي كه در اين اصلاح  مي

بخدا نداشته باشد لكن چون خدا يك واقعيت غير قابل انكار براي يك 
انسان كاملاً عاقل و بصير است حتماً بخدا معتقد است و از 

كند و او را در مقابل بينهايت نعمتي كه  هاي خدا استفاده مي ائيراهنم
  .نمايند داده بسجده و شكر گذاري مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  : يخلاصه اين قسمت چگونه زيستن ارزش



 

بسيار  ،اين شد كه اولاً تاكيد دين بر اصول اخلاق و موارد آن اصول
د وجو ي فيلسوفاني كه حس گرا هستند اصلبجا است وقتي حتي برا

د و يا انكار قرار مي گيرد ثانياً حكومت هاي يمورد ترد ،چنين اصولي
بشري نمي توانند مجري همه موارد اخلاق نيك در خودشان باشند چه 

 ي،رسد به اجراي آنها در درون انسانها كه از دست رس شناخت حس
خارج است و انگيزه خودخواهي در انسانها انگيزه قوي و غالب است اما 

عده بهشت و دوزخ از همين انگيزه خودخواهي براي اجراء دين با و
ان ساز اخلاق نيك در درون انسانها استفاده مي كند و بهمين جهت انس

  . ميان آنها مي گردد و تعالي دهنده و وحدت بخش،
  :آگوست كنت 

حكومت بر خويشتن كردن است و  ،يگانه راه تحت حكومت نرفتن« 
ر جماعات و هم بر اشياء و هم بر اين قانون هم بر افراد و هم ب

حكومت «قابل تطبيق است و چنين معني مي دهد كه هر قدر  ،اشخاص
درجامعه كمتر قدرت داشته باشد بيشتر لازم است كه حكومت  »اخلاقي
 » 1. شدت كند ،مادي
  
  
  
  
  

  :زيستن نفع گرايانه بايد آموزه هاي چگونه 
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  : زيستن نفع گرايانهبايد چگونه هاي  آموزه
 يكي بايد و نبايدهاي :گفتيم كه بايدها و نبايدها بر دو گونه اند 

حقوق طبيعي و ارزش هاي عقلي و اخلاقيات « كه براساس» يارزش«
حسد و كينه ، بخل« لزوم وفاي بعهد و نداشتنمبتني است مثل ، »حسنه

حتي ارزشي و اخلاقي گذشت و اين اوامر  بكه بحث اش، »و امثال اينها
نفعي براي عامل نداشته باشند مراعات آنها لازم است و وجود هيچ اگر 

  . بخاطر نفع شخصي عامل نيست ،اين اخلاقيات حسنه
كه در واقع تحصيل نفع عامل و دوري عامل از بايد و نبايدهائي « دوم

كه بعضاً خود عامل از طريق » هاي مضر و خطرناك استمفاسد و چيز
 ،محدود است و انسان ،علم بشر تجربه به دست مي آورد اما تجربه و

 اما خداوندي كه عالم بهمه چيز است. ندارد را آگاهي كامل بهمه چيز
بهتر مي داند و در » مفيد است از آنچه را مضر است ،آنچه را براي بشر«

) در اوامر و نواهي به عنوان تكليف شرعي( تكاليف اي از طرف خداوند
  :بيان مي شود 

همچون دوري از بول و كثافات و خون و مثلاً دوري از نجاسات 
از دسترس ها  قرن ،بعضي از اينهاتحقيق در سگ و خوك و امثال آنها كه 

ساخته  ،علوم تجربي به دور بود تا آنكه ميكرسكب و غيره از ابزار جديد
شد و انسانها به سرايت امراض از اين اشياء آگاه شدند حتي بول و مني 

عالمان تجربي بود كه چرا در  ضرد اعتراو خون تا اين قرون اخير مو
آنها نجس شناخته شده اند و بالاخص راجع  ،دين الهي و بالاخص اسلام

به خون و مني كه اينها چرا نجس از طرف دين الهي معرفي شدند كه 
وسيله سرايت  ،روشن شد كه خون و مني» ايدز« پس از كشف ميكرب



 

ت و يا حرمت شراب كه حتي از انساني به انسان ديگر اس» ايدز« يمريض
حلال  ،در اديان تحريف شده مسيحيت و بعضي از فرقه هاي آنها

اشكال مي شد كه چرا حرام است حتي از  ميدانستند از طرف بعضي،
طرف بعضي از تحصيل كرده هاي علوم تجربي تا آنكه اينك متوجه 

 و همين چه بسا( شدند علاوه بر آنكه عقل را در زمان مستي مي گيرد
در مخ انسانها و غيره اثرات بدي دارد و حتي ) موجب جناياتي مي شود

  . موثر است ،در مخ و تضعيف انديشه اولاد و نسل انسان شراب خوار
در هر حال خداوند داناي مطلق و حكيم مطلق و مهربان براي آنكه 

 ،قرار نگيرند چيزهائي را براي بشر رنج و مشقتمورد  انسان در زيستن
همچنانكه در مسائل كه مضر و يا خطرناك است وده است ممنوع نم

نفاق و حسادت و بخل و كينه و كسب هاي مضر ، اجتماعي دروغگوئي
  . و حرام را ممنوع كرده است

ربا را كه منافع پول را از طرف مردم  ،اقتصاد و معاملاتدر و نيز 
، بسمت سرمايه دار بدون تحمل خسارت از طرف سرمايه دار، ضعيف
ممنوع و در مقابل دادن زكوه و در اسلام  ،مي دهد شرع مقدس سوق

ت را بر دادن خمس استخراج معادن و سود تجار زكوه،علاوه بر 
، واجب نموده است كه حرمت ربا و وجوب ثروتمندان به نفع ضعفاء

بطور  ،دادن زكوه در تمام اديان الهي وجود داشته است و اگر جامعه
گرفتار پيدايش طبقه فقير در جامعه و تبعات  كرد مي كامل به آنها عمل

آن نبوديم بالاخص قانون خمس را و اينكه امام صادق فرموده طبق 
تباني نيز معصيت است و ، در معاملاتانحصارگري  ،دستور اسلام

، چنين گفتار امام صادقدر نتيجه فروشندگان و نيز تباني خريداران و 
برچيده شود و اگر چنين شود بايد  ،»و تراست هاها  كار تل«تشكيل 

و حتي جامعه جهاني به طبقه اي هان طعم عدالت اقتصادي را ميچشد ج



 

تقسيم نمي شود كه علاوه بر آنكه چنين  ،ثروتمند و طبقه اي ضعيف
 باشد ها مي و فسادها  سرچشمه اي براي نزاعاست ظلم به انسانها  ي،نظام

ا و قيامت باندازد و با اين و لزوم انجام عباداتي كه انسان را به ياد خد
روحيه او را تقويت و از كارهاي زشت دور كند و محبت به  ،ياد

خويشان و مردم و حتي به همنوعان تا برادري و برابري را در ميان 
تقويت مي  ،انسانها تقويت كند و در عباداتي جمعي همبستگي اجتماعي

ون جامعه و ايجاد در درگردد و علاوه بر تقويت عدالت با انگيزه دروني 
زندگي را ، محبت و برادري ميان آنها و گذشت و فداكاري براي همديگر

با حفظ راحت و لذت بخش و قابل هضم نمايد و بالاخص دين الهي 
كانون خانواده را  ،آميزش جنسي در چهارچوب ازدواج شرعي و خانواده

از محبت  گرم و از توليد فرزندان بي پدر كه از محبت خانوادگي و لااقل
پدري محرومند و آمادگي زيادي براي افتاده در فساد را دارند جلوگيري 

هر  ،مي كند و نيز خرج و زحمت اولاد را كه بايد بر دوش پدر و مادر
دو باشد تنها به مادران وارد نكنند كه از اين جهت در اروپا ستمي بي 

محبت  نظير به زنان جامعه وارد مي شود و در نتيجه تضعيف و نبود
، خودكشي در مناطقي و جناياتهمچنين خانوادگي و بريدن از خانواده 

  . رسيده است، به اوج خود در مناطقي ديگر اروپا
و در دين الهي علاوه بر لزوم داشتن عدالت در رهبران و دوري آنها 

همچنين فرهنگي انساني از طرف خداي  ،از خودخواهي و هواپرستي
است حاكم مي گردد و از ها  برابري انسان جهانيان كه حافظ برادري و

دوري مي  ،فرهنگ هاي نژاد پرستانه تفرقه اندازانه و مليت گرائي افراطي
گردد و جهان و جهانيان آماده براي اتحاد و وحدت و برادري در زير 
رهبري الهي منصوب از طرف خدا همچون انبياء عظام و اوصياء واقعي 

در آتش  ،جهان، »بخاطر دوري از خدا« كهزمان كنوني  بعكسشان گردد 



 

و سردرگمي در نظامهاي اقتصادي و سياسي ها  و نزاعها  اختلافها و تفرقه
و ها  كه حتي خود طرفدارانشان به ضعفميسوزد نظامهايي كنوني و غيره 
و معايب آنها اعتراف دارند نظامهاي اقتصادي كه به و مفاسد ها  ناتواني

سياسي بشري كه بدون استثناء بقول راسل  بن بست رسيدند و نظامهاي
به دست رياست طلبان و قدرت طلبان اداره مي  ،و محققين بي طرف

شود كه اگر چه شعار مليت و انسان گرائي مي دهند اما با تاسيس 
برپا شده و ابرقدرتهاي ها  سازمان مللي كه براساس تبعيض ميان مليت

اي ضعيف جهان مسلط شورهبر سرنوشت ك چنگ و دندان قوي،داراي 
  . كرده است همراهي دارند

سازمان و شوراي « بلكه عمده بي عدالت هاي موجود جهان از چنين
سرچشمه مي گيرد و در عصري كه انسانها به ، »امنيت و رهبران سياسي

جناياتي همچون و حتي  شكافندآسمانها سفينه مي فرستد و اتم را مي 
شورهاي پيشرفته اقتصادي و توسط بدتر از جنايات تاتار و مغول در ك

آنها در كشورهاي ضعيف انجام مي گيرد و بشر با چنين جناياتي روي 
  . شير و پلنگ را سفيد كرده است

وقتي بشر از دين و روحانيت واقعي دور شود « ،و بقول آگوست كنت
و اين نيست مگر بخاطر رشد . »بسمت وحشي گري روي مي آورد

ذاتي و ثابت ه گرايانه كه ريشه ارزش هاي تفكرات حس گرايانه و ماد
انساني را مي زند و رشد تفكراتي كه جامعه بشري را از اعتقاد عقلي به 

دور كرده است و بجز خدا  ،وجود خدا و قيامت و بايد و نبايدهاي الهي
چه كسي است كه بهتر و بيشتر به منافع و مفاسد آگاه باشد و از او به 

شد و بتواند با محبت و آگاهي كامل و مطلق و مهربان تر بااش  بندگان
نامحدودي كه دارد انسانها را از اين سردرگمي و بيچارگي و بدبختي 

  . موجود بطور كامل رهائي دهد



 

بطور كامل ، »دين واقعاً و كاملاً الهي« اگر بشرها بيدار شوند و از
اين است شود  مي نابود ،و فسادها و ظلم هاها  ريشه اين نزاعپيروي كنند 

واقعاً « و رهبران» واقعاً و كاملاً از طرف خدا« نياز بشر به آموزه هاي
و با يد توجه داشت كه خداوند حكيم و مهربان » منصوب از طرف خدا

ديني واقعاً و « را بدوناش  كه در هيچ زماني زمينترا از پدر و مادر، 
  . استوانگذارده » رهبري واقعاً و كاملاً الهي« و» كاملاً الهي

  
  
  
  
  

نكته اي كه بايد توجه داشت در اينكه بشر در شناخت نظامهاي 
اش  همچون نظامهاي اقتصادي و اجتماعي و تربيتي و سياسي ،اجتماعي

  . از طريق تجربه با مشكلات بزرگي روبرو است
يكي از اين مشكلات طولاني بودن زمان تجربه است در حاليكه در 

، »اجسام جاندار و مواد غير جاندار« عيتجربه فيزيكي و شيميايي و طبي
به راحتي مي توان در آزمايشگاه در مدت يك ساعت يا يك روز و يا 

انجام داد و تكرار آنها را با تكرار همين مدت و ما ه و سال چند روز 
بانجام رساند و يا در آزمايشهاي ژنتيكي گياهان و حيوانات مثلاً در 

و به نتايجي مثبت يا آن موفق شوند مدت يك سال و چند سال در انجام 
 .منفي برسند

لازم است تا ها  سالها بلكه قرن، »نظامهاي اجتماعي« ما در آزمايشا 
يك نوع نظام سرمايه داري و غير سرمايه داري و يك نظام اجتماعي مثلاً 

يا يك نوع نظام سياسي مثلاً امپراطوري و يا سلطنتي و يا مذهبي غير 



 

بني اميه و بني عباس و آئين دو شمشير كليسا و الهي همچون حكومت 
آثار و  ،و حكومت هاي جمهوري در انواع و اقسام خود يامپراطور

 . مختصات خود و موفقيت و عدم موفقيت خود را نشان دهند
مثلاً آئين دو شمشير و حكومت روحاني كليسا شايد هزار سال و 

مقابل آنها پروتستان بيشتر كشيد تا انحراف و معايب آن ظاهر شد و در 
ها  و حكومت هاي جمهوري و غير جمهوري ملي پيدا شد و اينك قرن

از آن گذشته تا اينكه اينك حكومت هاي بشري خودكامه و جمهوري 
هاي دمكراتيك و باصطلاح دمكراسي مفاسد و معايب خود را آشكار 
كردند و ظلمي كه در سراسر جهان بر مناطق مستعمره و ضعيف و يا 

در درون خودشان روا مي دارند ظاهر شده است چه ظلمي كه از  حتي
طريق سازمان ملل و شوراي امنيت ظالمانه براساس تبعيض و مقدم 
داشتن ابرقدرتها بر ساير ملل بر انسانها ميرود و چه ظلمي كه از طريق 

بطور مستقيم يا غير مستقيم بر جامعه ها  سرمايه داران و صهيونيست
  . يا بشريت مي رود و

حوادث اجتماعي اقتصادي و سياسي تحقيق در ديگر از مشكلات  -2
غرض « در ميان افراد انسانها و نيز» اختيار و انگيزه« همان وجودو غيره 

علت و معلولي ميان حوادث ( »ورزي هاي محقق و كاشف قوانين
مي  »اختيار«و است ) تاريخي و نيز وجود اختيار و آزادي افراد جامعه

همچون استثناء  ،ر اين قوانين علت و معلولي اجتماعي تاريخيتواند د
مثل انبياء و رجال بزرگ باشد و يا به طور كلي تصميم فردي خاص 

حوادثي بزرگ و غير قابل پيش بيني را بوجود بياورد و  ،سياسي و غيره
  . حتي تاريخ را عوض كند

 نقطه عطفي در تاريخ گردد چنانچه بقول ،يعني تصميم يك شخص
راسل دانشجوئي كه تصميم گرفت آن شاهزاده اروپائي را ترور كند و 



 

موفق هم شد موجب بروز جنگ جهاني اول گرديد و جنگ جهاني اول 
  . و بسياري از تحولات بزرگ جهان گرديد زمينه ساز جنگ جهاني دوم

هاي  خود نيز گرفتار انگيزهضمناً محقق تاريخ نگر علاوه بر آنكه 
 مخصوص به خود است وهاي  غرض ورزيشخصي و نژادي و 

در تحقيقات موثر باشد همچنين او هاي  بير گزارشغتواند در ت مي
با چنين مشكلاتي روبرو است با داستانهاي تاريخي  ،تاريخي خود

از داستانهاي راست بسيار مشكل است اش  مجهول و دروغ كه تشخيص
ا گروهي كه و اغراض شخصي يها  و نويسندگان تاريخ براساس انگيزه

داشتند به جعل آنها اقدام كرده اند مشكل را دو چندان مي كند 
همچنانكه خود محقق نيز ممكن است تحت نفوذ چنين انگيزه هائي 
باشد و از بعضي از حقائق كشف شده نزد خودش بخاطر همان اغراض 

  . كند خودداري ،يا ترس از بازگو كردنش نزد ديگران
بشري جامعه شناسي  ،و جامعه شناسان در حاليكه بقول آگوست كنت

و تحليل هاي حوادث اجتماعي سياسي و اقتصادي و غيره تاريخي و 
مؤثر ترين علم در اصلاح جامعه بشري است با  ،كشف قوانين اجتماعي

مشكلات بزرگي همراه است همچنانكه بيان آنهم از طرف محقق با 
يص بي غرض و مشكلاتي همراه است كه يكي از آنها عدم امكان تشخ
بي غرض باشد  يا غرض ورزي تاريخ نگار و محقق است و حتي اگر

تحت تاثير ناخودآگاه باورهاي خودش است كه اين را مي توان به 
وضوح كم و بيش در تمام جامعه شناسان وعلماي تفسير و حتي 
آگوست كنت و دوركيم و غيره مشاهده كرد كه توضيح آن در اين 

و پيش داوري ها  تاثير باورها و پيش فرض مختصر نمي گنجد و اصل
و لذا بشر از تدوين  وتيك استعلماي تفسير و هرمنمورد قبول  ،ها

 نظام چگونه زيستن» كامل و بدون عيب و بدون انحراف« دستورات



 

عاجز است و تنها خداوند جهان  ،فرهنگ سياسي اقتصادي و تربيتي
پدر و مادر است مي تواند مطلق و مهربان تر از بي نياز و كه عالم است 

، »دين واقعاً و كاملاً از طرف خودش« آنرا بدون نقص و عيب به عنوان
  . بيان كند

و بعضي از آموزه هاي نفع گرايانه ديني از طرف خدا به امور شناختي 
 . مربوط است، و امور دروني انسان

 زيرا اين كه آيا جهان» انديشيدن درباره جهان هستي الهي« ،من جمله
هستي تصادفاً بوجود آمده است و بدون شعور و اختيار است در نتيجه 
جهان هستي و انسان نيز بدون هدف آفريده شده اند چنانچه حس 

انسان ملحد ، در جهانها  گرايان مي گويند و بقول اگزيستانسياليست
شكست مي خورد اش  تنهاي تنها است در نتيجه در مواقعي كه در هدف

وبرو مي شوند هيچ انديشه تسلي دهنده و موجود ياري و يا با مشكلي ر
  . كننده اي براي خود نمي داند

اينكه جهان هستي تصادفاً بوجود نيامده و خالق دانا و شناخت و يا 
حكيم و مهرباني آنرا آفريده است كه مومنان به آن معتقدند نتيجه اين 

ار نيك رموده كمي شود كه اگر آنطور كه او توسط انبياء و فرستادگانش ف
پس از مرگ هم ما را به بهشت مي ) ظلم و فساد نكنيم و كار بد و( كنيم

  . برد و اگر فساد يا ظلم كنيم ما را به جهنم مي برد
در و اگر بنده خوبي باشيم و به وظائف خود كاملاً عمل كنيم او ما را 

م و اگر به مشكلي برخورديم مي تواني راه خير و خوبي ياريمان مي كند
وظيفه شناسي باشيم  يم و او ما را در همين دنيا هم اگراز او كمك بگير

در مواردي كه بداند صلاح ما در آن ياري كردن است ما را حتماً ياري 
يك انسان مومن به دستورات الهي و چنين خدائي حكيم مي كند و لذا 

و مهربان كه بوظيفه خودش عمل مي كند در مقابل هيچ مشكل و 



 

ناراحت و نااميد نمي شود و مي داند اگر از خدا بخواهد  ،معصيبتي
مشكل او را خداوند قادر مطلق بطوريكه خودش صلاح بداند حل مي 

  . كند
را شفا مي دهد و يا مشكلات ديگرش را حل مي كند اش  مثلاً مريض

براي  مصلحتي ،خداوند در آن مشكل و مصيبت اما اگر حل نكرد حتماً
نكرده و يا صبر و ايمان مرا به آزمايش گذارده كه من مي دانسته كه حل 
مرا به مقام و مرتبتي بالا و يا ثوابي بزرگ در . اگر در آن قبول شويم

، كند مي كه وظيفه خود را عملاي  آخرت برساند اين است كه مومن
آنچه بر او ميگذرد ناراحت نمي شود و نسبت به آينده به هرگز نسبت 

گذشت اش  چون به چنين خدائي كه وصفخود هم نگران نمي گردد 
كه ) -ان اولياء االله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون  –قرآن ( معتقد است

 –در كتاب بسيار جالب و معروفش بنام  –آقاي كي بركه گورد  –
آنها را شرح و توضيح داده و آنرا احساس يك  –بيماري بسوي مرگ 

حتي مؤمن مي داند كه براي خودش تجربه شده است و 
اگزيستانسياليست هاي ملحد همچون ژان پل سارتر هم اصل گفتار كي 

قبول دارند و آنچه موجب الحاد  ،بركه گورد را درباره احساسات مؤمن
ممكن نيست بلكه  ،كنند اثبات وجود خدا مي آنان است اين است كه فكر

 ،كتابهمين محال است كه ما در پيش فرض اول و دوم  ،وجود خدا
كه اشكالات هيوم و كانت در باره و اين پل سارتر را داريم پاسخ ژان 

  . عدم امكان اثبات خدا عقلاً مردود است
همچنانكه اثبات تناقض در معني خدا و ادعاي محال بودن وجود خدا 

خدا صحيح نيز مردود بود و ما روشن كرديم كه هيچ تناقض در مفهوم 
دم امكان اثبات خدا عقلاً نيست و گفتار هيوم و كانت در ع، كه ما گفتيم

باطل است و وجود خدا قابل اثبات عقلي هست علاقمندان به توضيح 



 

بيشتر اين بحث مي توانند به كتابهاي اگزيستانسياليست هاي مؤمن و 
اگزيستانسياليست هاي ملحد مراجعه كنند و از مطالب بسيار جالب و 

يستانسياليست روشن كننده آنها استفاده كنند بالاخص اينكه خود اگز
به اين معايب الهي و بي خدائي كاملاً هاي ملحد همچون ژان پل سارتر 

اعتراف مي كنند كه انسان ملحد خود را در جهان تنها و بدون حامي مي 
چ و كم توان است و خود را پوها  داند و در مقابل مشكلات و نااميدي

بسا به آن جهان را پوچ احساس مي كند و يكي از راه حل هائي كه چه 
خودكشي است و ژان پل سارتر هم براي انسان ملحد انجاميد، خواهد 

مخدر را كه به مشكل برخورده است خودكشي را و يا توسل به مواد 
يك راه حل معقول مي داند و اما نسبت به اميد و شادابي و توان بيشتر 

  . يك مؤمن بخداي دانا و مهربان كاملاً و صريحاًٌ اعتراف مي كند
لاصه انسان ملحد و مادي منكر خدا در هنگاميكه در آرزويش خ

شكست خود كاملاً احساس نااميدي و ضعف مي كند و در مقابل 
  . ضعيف استها  مشكلات و ناراحتي

و رسيدن به بي نيازي و مقام هم سر از پا ها  و بالعكس در پيروزي
يست و چه نمي شناسد و بالنسبه طغيان مي كند و بياد فقراء و ديگران ن

بسا براي كسب ثروت و يا قدرت بيشتر به ستمگري و تجاوز به حقوق 
ديگران هم مي پردازد چون بخداوندي كه نيكوكاران را پاداش و بدكاران 

  . را در آخرت مجازات مي كند معتقد نيست
نه كسي كه تنها شعار ( اما يك انسان واقعاً و كاملاً مؤمن بخدا

رسيدن به پست و مقامي و يا داشتن قت در و) خداشناسي را مي دهد
ها  فقراء را فراموش نمي كند و علاوه بر كمك به كم توانهرگز  ،ثروت

به نيكوكاري و كارهايي كه براي عموم مردم خير دارد اقدام مي كند و 
در هنگاميكه داراي مقام و قدرتي شد غرور و طغيان او را نمي گيرد 



 

حقاق حق ديگران و خدمت به از آن مقام و قدرت براي ا بالعكس
بدون پاداش نمي  د چون تمام اين كارها راهمنوع خود استفاده مي كن

داند بلكه پاداش نيكوكاري را براي خود محفوظ مي داند كه خدا در 
  . آخرت او را ياري خواهد كرد

بر تاكيد اين مطالب تاريخ هم ها  علاوه بر تحقيقات اگزيستانسياليست
مطالب است آنجا كه مشاهده مي شود در ميان انبياء و گواه بر صدق اين 

انبياء هيچ ستمگري ديده نشده اما در ميان مخالفين آنها و  ،اوصياء
مثل فرعون كه منكر خداي جهان  هستندستمگران و مفسدان  ،ملحدان

  . اعلان مي كرد ،بود و خود را خدا
مثال كه چه قدر بچه هاي كودك را كشت و يا چنگيزخان مغول و ا

آنها كه به خدا و پيغمبرش و قيامت معتقد نبودند و يا انسانهاي مشرك 
عرب در زمان جاهلي كه به قيامت معتقد نبودند حتي كودكان دختر 
خود را زنده به گور مي كردند و از دزدي و غارت اموال ابائي نداشتند و 

ان و و ستمگرها  هرگز در ميان انبياء و مؤمنان واقعي دزدان و آدم كش
  . جنايت كاران ديده نشده اند

مگر افرادي كه در باطن ايمان بخدا و قيامت نداشتند و تنها بخاطر ( 
تظاهر به ايمان مي كنند اما در مواردي  ،جلب توجه مردم شان در ظاهر

كه مردم متوجه نشود دست به جنايت و دزدي و خلاف مي زنند يعني 
ن بخدا و قيامت ندارند و يا ايمانشان منافقان كسانيكه واقعاً و باطناً ايما

بخدا و قيامت ضعيف است ولي بخاطر منافع شخصي شان تظاهر به 
  . )ايمان بخدا و قيامت مي كنند

در هر حال علاوه بر آنكه ايمان بخدا و قيامت و دستورات خداوند 
ما را در اين دنيا با فرهنگ كاملاً انساني و  ،عالم مطلق و حكيم و مهربان

آشنا مي كند همچنين موجب تقويت روحيه ما مي  ،و نجات بخش مفيد



 

اش  و انسان مؤمن واقعي و عامل به دستورات الهي كه توسط انبياءشود 
به بشر فرستاده شده هم راه مستقيم و نجات بخش را مي پيمايد و هم 

  . با روحيه اي شاداب و اميدوار و شكست ناپذير است
اء و رفتار آموزنده آنها در تاريخ بوده و و نمونه هاي بارز اينها انبي

در مقابل ستمگران همچون  ،هستند كه چگونه تنها و يا همراه با مؤمنان
فرعون و نمرود و آداب جاهلي همچون كشتن دختران و غيره ايستادند 

را مفيد و به توسعه فرهنگ انساني اقدام كردند و توانستند بيشترين تاثير 
و اينك نيز كه بخاطر توسعه مكتب هاي حس  بر جامعه بشري بگذارند

و نزاع ها  بشر بسوي جنگ ،گرايانه پوزيتيوسيتي و ماده گرائي و الحاد
هاي نژادي و قومي و استثمار و استعمار و غيره به پيش مي رود و 
حاكمان بر جهان هم بجز خودخواهي و رياست طلبي هدف ديگر 

يح مي كند باز تنها اميد به آن تصراش  ندارند و راسل در كتاب قدرت
انبياء و رهبران « بازگشت بعضي از و» واقعاً و كاملاً الهي« دين بشر به
  . نجات دهدها  و نكبتها  بدبختياست كه اين بشريت را از اين » الهي

اذا مسه الخير اذا مسه الشر جزوعاً و  ان الانسان خلق هلوعاً: قرآن
   1 نمنوعاً الا المصيل

  2االله تطمئن القلوب  الا بذكر: قرآن
اتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي ييا بني آدم اما : قرآن

  3و اصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 
ويزكيكم و  كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم اياتنا: قرآن

  1يعلمكم مالم تكونوا تعلمون
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   2كاًنو من اعرض عن ذكري فان له معيشت ض: قرآن
  

  452 – 453صفحه  -از كتاب مباني جرم شناسي دكتر مهدي كي نيا 
در طي دهه ، در چندين كشور، بررسي تغييرات كمي خودكشي( 
  :) از نظر سازمان بهداشت جهاني دور نمانده است 1961تا  1951

  رنف 000/100ميزان خودكشي در هر 
  1961  1959 1955  1951  هاي سال
  9/11  1/11 3/10   5/9  اليااستر

  9/21  8/24  4/23  7/22  ريشات
  6/14  1/13  5/13   8/13  بلژيك
  6/7   5/7  -  -   كانادا
  9/93  3/8   9/6   4/7  سيلان

  6/20   -   -  -  چك اسلواكي
  9/16   21  3/23   6/23  دانمارك

  -    1/04  2/0   7/0 »مصر«
  6/20   20   9/19   7/15 فنلاند
  9/15  9/16   9/15   5/15  فرانسه

  7/18  7/18   2/19  2/18» آلمان غربي«
  0/37  9/33   3/34  5/34 برلن غربي

  4/281   7/27  29»شرقيآلمان «
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  4/25  7/25  6/20  -  مجارستان
  4/62   7   5/5  5/6  اسرائيل
  6/5   2/6  6/6  8/6 ايتاليا
  6/19  7/22  2/25  3/18 ژاپن
  6/6   7   6  6 هلند

  4/8   7/8   9  9/9 نيوزيلند
  7/8   2/9  2/9   2/10 پرتقال

  2/3   5/2  3/2  6/2رلند جمهوري اي
  143   12 3/11  1/10 »)ها  اروپائي( ي جنوبيآفريقا«
  3/44  1/3   - - »)ها  آفريقائي( نوبيآفريقاي ج«

  5/55  2/5   5/5  9/5  اسپانيا
  9/16  1/18  8/17  2/16  سوئد

  2/18  4/19   6/21  1/21 سوئيس
  3/11  5/11   3/18  2/10  انگلستان
  9/7  5/8   7/7   4/5  اسكاتلند

  5   1/4  3/3   1/4 ايرلند شمالي
   5/10  6/10  2/10  4/10) تمام نژادها( ت متحدهايالا
  3/11   1/11  1/11د پوستان سفي

  3/3   8/3  8/4سياه پوستان 
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كه در اين فهرست آمده است  »مذهبي مسلمان مصر« مقايسه كشور
ايمان و « كه زير يك درصد است با تعداد بالاي كشورهاي اروپائي كه

نشان مي دهد كه نقش ايمان » خانواده در آنها رو به ضعف رفته است
چقدر در احساس سعادت مي تواند  ،مذهبي و قدرت همبستگي خانواده

 . مؤثر باشد
 – 82عيد حكمت صفحه تاليف دكتر س »روان شناسي جنائي«كتاب 

83  
  :) تحليل و بحث درباره علل بزهكاري نوجوانان( 
  

، »بزهكاري« و» كمبود عاطفي والدين« راجع به موضوع ارتباط
نشان مي  ،مطالعات بعمل آمده درگروه بزهكار و مقايسه با گروه شاهد

مهمترين عامل مشترك در ، »كمبود يا فقدان عاطفي والدين« دهد كه
 . نوجوانان بزهكار بوده استسوابق اين 

 ،جوان بزهكار) درصد 74يعني در ( نفر 169نفر از  124در سابقه 
در صورتيكه در گروه . موارد جدائي كامل از والدين وجود داشته است

  . درصد مي باشد 3/2نفر يعني  169روي  21شاهد اين رقم 
بدين ترتيب از آنجائيكه كمبود عاطفي والدين در اكثر سوابق 
نوجوانان بزهكار وجود داشته است لذا حدس مي زنيم كه گسيخته شدن 
ارتباط والدين با كودك يكي از اساسي ترين علل بزهكاري نوجوانان مي 

  . باشد
عده ديگري از كارشناسان بنقش كمبود عاطفي مادر در رشد 
شخصيت كودك به مراتب بيش از نقش پدر اهميت داده اند و در بيشتر 

به ميان نياورده اند اما عده  هب از نقش پدر اصولا ذكرمقالات خود 
به ويژه ) درهايدات، وارفون، نس، آندري( انگشت شماري از مصنفين



 

اهميت نقش پدر را در روابط عاطفي كودك و اثر زيان بخش گسيخته 
  . شدن اين روابط را متذكر شده اند

كودك  نتيجه تحقيقات در روي، »عامل فقر اقتصادي« اما راجع به
نشان ) كه از نظر وضع اقتصادي مشابه مي باشند( بزهكار و گروه شاهد

حتي ( »عامل مذكور بطور مستقيم علت بزهكاري نيست« داده است كه
 ،چند مورد از افراد گروه شاهد ديده شده كه بعلت از كار افتادن پدر

خودشان كار مي كنند و مخارج خانواده را بدوش مي كشند و در عين 
تحصيل مي نمايند و با اين حال هيچ يك از آنها مرتكب جرم و حال 

  . )جنايتي براي تامين وضع زندگي خود نشده اند 
اين موضوع مي رساند كه اگر زير بناي ساختمان شخصيت كه در « 

كودكي پي ريزي شده محكم باشد و طفل از محبت و مراقبت صحيح 
اب شده باشد عامل پدر سير ادر و بخصوص از تربيت و پرورش كاملم

  . فقر اقتصادي نمي تواند به آساني آنرا فرو ريزد
بالاخره درباره اهميت عوامل اجتماعي از قبيل ناآشنا بودن جوانان 

محشور شدن اتفاقي آنها با . بشرايط زندگي خاص نامأنوس شهرنشيني
افراد ناجور و مجرم و تأثير سوء اين اشخاص در روحيه نوجوانان در 

 ،اه تأثير روي زمينه آماده نوجوانانارد عامل ثانوي بوده و از رشتر موبي
آنها را بطرف بزهكاري سوق داده است اين موارد نسبت به تعداد كل 

  . »بزهكاران چندان قابل ملاحظه نيست
  
تاليف دكتر سعيد حكمت صفحه  همان كتاب روان شناسي جنائي (
86 – 87 (  

ودكان انگليسي را براي اينكه در جنگ جهاني دوم عده زيادي از ك« 
جدا كردند و به  ،از خطر بمباران و موشكها در امان باشند از خانواده



 

وقتي اين كودكان به وطن بازگشتند در  ،پس از جنگ. كانادا فرستادند
  . زياد مشاهده شد ،ميان آنها ابتلاء به انواع نوروزها

حشت جنگ در آنافرويد و همكارانش اين عده را با عده اي كه در و
لندن پيش پدر و مادر خود مانده بودند مقايسه كردند و يافتند كه به 
صورت آشكاري بيماري رواني نوروز در ميان عده اي كه بخارج 

  . فرستاده شده بود بيشتر بود
اين تحقيق ثابت كرد كه هيچ خطر حتي بمباران و جنگ براي سلامت 

  . اده نيسترواني كودك زيان بخش تر از جدائي از خانو
وقتي چند سال پيش در هلند سيل آمد و عده زيادي را بي خانه كرد 
به صورتي كه ناچار بودند زير خيمه زندگي كنند عده زيادي از خانواده 
. هاي انگليسي كودكان بي خانه شده هلندي را نزد خود دعوت كردند

د ولي تشكر كرها  دولت هلند با استناد به تحقيق آنافرويد از اين دعوت
براي كودك زيستن در سخت ترين . از فرستادن كودكان خودداري كرد

. اوضاع با پدر و مادر خود بهتر تا زيستن در ناز و نعمت ولي دور از آنها
«1   

و دانا به ( كه از طرف خداوند حكيم» دين واقعاً و كاملاً الهي« يعني
علاوه بر آنكه مي باشد ) همه چيز و مهربان تر از پدر و مادر و بي نياز

را بطور  و بهتر زيستن صحيح زيستنروش تقويت اخلاق مينمايد و نيز 
همچنين براي تعديل و تقويت  امل و بدون عيب به بشر مي آموزد،ك

  . روحيه انسان يك ضرورت است
 بخاطر بشريزيستن بايد چگونه فرهنگي در حاليكه آموزه هاي 

هرگز نمي تواند كامل ، »اش و خطاپذيريبشر محدوديت علم و عقل «
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باشد زيرا آموزه بدون عيب و بدون خطاء و از هر جهت كامل و بدون 
ممكن است كه علم و حكمت  ،نقص تنها از علمي كامل و مطلق

فرهنگي بشر در مقابل آموزه هاي فرهنگي خداوند باشد و آموزه هاي 
ي خداوند علاوه بر وجود نقص و عيب در آموزه هاي بشر از توان اجرائ

كمتري هم برخوردار است كه در بحث آينده بطور مفصل بيان خواهد 
  . شد

براي تعادل و تقويت روحيه انسان نيز واقعاً الهي  ، دينو علاوه بر آن
اگزيستانسياليست ديدگاه فيلسوفان يك ضرورت است كه علاوه بر 

آگوست كنت هم نياز به دين را براي تعالي و ، وتجربه تاريخ در تاييد آن
يك ضرورت دانسته و بزرگترين تحولات  انسانهاتقويت وحدت ميان 

است فرويد نيز در دانسته است  ،بشري را توسط ايمان بخدا و دين الهي
بشر تأييد ها  در تأثير اعتقاد به بهشت در تسكين ناآرامياش  روان شناسي

مي نمايد يعني نقش ضروري دين در مصالح بشر علاوه بر تأييد فلسفه 
وه بر تصحيح و ل مورد تأييد علم هم قرار دارد و مي تواند علاو عق

بشر و تقويت و تعديل روحيه آنها همچنين مي  اصلاح شيوه زيستن
  . تواند برادري و برابري و بالاترين ميزان دوستي و همياري را ايجاد كند

علاوه بر ظهور آثار ضعف اش  در حاليكه دوري از خدا و آموزه هاي
  . ر به ظلم و فساد و تنازغ و حتي تنازع بقاء مي انجامدروحيه در بش

اذكروا اذ  –و من اعرض عن ذكري فان له معيشته ضكاً  –قرآن ( 
و لو انفقت ما في  - كنتم اعداء فالف بيني قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً 

  ) الارض جميعاً ما الف بين قلوبهم
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم دين شناسي
  
  )بايد زيستنچگونه  آموزه هاي( »اجرائي ضمانت هاي«
  
  
  
  



 

  : دين و ضعف حكومت هاي بشري در اجراء -3
در ، افرادعقلاً بخاطر ضعف » و قوه مجريهحكومت « لزوم وجود

  اجراء حق 
 در اجراء و هدايت » حكومت هاي بشري« ضعف

در اول بخش چهارم در بند (در كتاب تحقيق در مبادي اخلاق  »هيوم«
   :نويسدمي  )164
فراست كافي براي درك مصلحت مهمي كه او را  ،اگر هر انساني« -

، و از توانائي كافي، مقيد مي كرد داشت، به رعايت عدالت و برابري
براي ثابت قدم ماندن در تبعيت منظم از مصلحت عمومي و آينده نگري 

؛ برخوردار بود، در مقابله با فريب لذت و سودمندي زودگذر كنوني
  . يزي به نام حكومت يا جامعه سياسي وجود نداشتهرگز چ

و در صلح و صفا و ، بوداش  بلكه هر فردي سر به فرمان آزادي طبيعي
  . سازگاري كامل با ديگران بسر مي برد

چه نيازي ، مانعي تمام عيار باشد، في نفسه، جائي كه عدالت طبيعي -
  » 1. به قوانين وضعي است

  :آگوست كنت 
راد فقط جلب نفع و خودخواهي محرك اف ست كهمدعي ا، هابز« 
علاوه بر تمايلات خودخواهانه ، هر فردي، اما او اشتباه مي كند است
 ،وست داشتن اجتماعغرائز نوع دوستانه اي دارد كه بر مبناي د، اش

نه از لحاظ عقل و نه از نظر معلومات و ، ، فرداستوار است، با اين وصف
براي زندگي به دان پايه كه مطلوب ، نه از حيث شدت نوع دوستي اش
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توجه كامل ، در سياست بايستي بدين موضوعاجتماعي باشد نيست، 
  1. »شود

  :توضيح 
 آنانكه در شناخت انگيزه هاي بشري و فلسفه لزوم وجود حكومت،

ديدي بدبينانه اي داشته اند ، و چه آنانكه نسبت به انسانانديشيده اند 
بدون حكومت را حالت جنگ مي داند و  همچون هابز كه حالت اجتماع

چه آنانكه چنين ديدي بدبينانه ندارند و تشكيل حكومت را براي رفع 
مي  ،و نزاع هاي مورديها  هرج و مرج و برقراري نظم و رفع خصومت

دانند همه بر اصل لزوم وجود حكومت تاييد دارند مبني بر اينكه 
دارد و نه اش  م اجتماعيانسان نه علم غريزي به نظا ،برخلاف حيوانات

و قهري انجام مي دهد بلكه فاعل را بطور غريزي اش  نظام اجتماعي
حقوق ديگران بر « و مراعات» اش خودخواهانه« مختار است ميان منافع

و غالباً اگر قدرت ما فوقي بنام » اساس نوع دوستي و حق طلبي
و حق  عموم« را بر مصلحت» خودخواهانه« مانع او نشود نفع ،حكومت
در عمل ترجيح مي دهد و مرتكب عصيان و خطاء مي شود » ديگران

د تنها انسان دنبال منافع شخصي قطع نظر از آنانكه همچون هابز مي گوين
حالت اجتماعي همان حالت  ،مي رود و بدون حكومتاش  خودخواهانه
  . جنگ است

 حال چه بر مبناي بدبينانه هابزي و چه بر مبناي ديدگاه متعارف و
عمومي كه انسان داراي دو انگيزه خودخواهانه و انگيزه حق خواهانه يا 

است لكن غلبه در افراد انساني با انگيزه ) يا نوع دوستانه( خيرخواهانه
ه خودخواهانه خودخواهانه است و لذا براي جلوگيري از تجاوزات انگيز

قوق قدرت مافوقي باشد كه جلو تجاوز افراد به ح به حقوق ديگران بايد
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ديگران را بگيرد هيچكس اين مطلب را منكر نيست و همه آنرا قبول 
  . دارند
فرضاً  ،اگر حاكم، مردم استبر » قدرت حاكم« اما سئوال راجع به -

خدا باشد كه توسط پيغمبر يا وصي پيغمبراش بر مردم حكومت مي كند 
و  همچون حكومت حضرت موسي يا حضرت داود يا حضرت سليمان

در  ،اتم انبياء يعني حضرت محمد و اوصياء معصومين اشيا حكومت خ
هيچ ، نتيجه هيچ شكي نيست كه در اين فرض كه حاكم واقعي خدا باشد

به حقوق براي تجاوز  شخصي و انگيزه خودخواهانه در حاكم منفعت
و منافع  مردم وجود ندارد بلكه اجراء حقوق طبيعي و مصالح عمومي

 . مردم تنها هدف خدا است
ماينده خدا در زمين كه انبياء و اوصياء آنها باشند تنها مجري و ن

حق محض و خير  ،داوندخواسته هاي خداوند اند كه خواسته هاي خ
  . محض باشد و هيچ سودجوئي شخصي در آن نيست

اما اگر حاكم خدا و نماينده خدا نباشد بلكه يك بشري باشد كه  - 2
بر مردم مسلط شده است و از بطور انتخابي يا ارثي و يا قدرت شمشير 

انگيزه هاي بشري كه غلبه خودخواهي بر حق خواهي باشد در آن وجود 
كامل را در آن عدالت  ددر اين صورت چگونه مي توان، دارد حاكم
د كه عدالت عبارت از غلبه انگيزه حق خواهانه بر انگيزه تضمين كن

م متوجه خودخواهانه منافع شخصي باشد بالاخص در مواردي كه مرد
» منافع شخصي« به» حق خواهي و نوع دوستي« اين انحراف حاكم از

منافع اي براي شخص حاكم باشد مثل  ،نباشند چه اين منفعت شخصي
توسعه قدرت حاكميت و حفظ آن يا براي خانواده و خويشان حاكم و يا 
براي سرمايه داراني كه حزب و شخص او را در انتخابات حاكم كرده اند 



 

جهان كه حاكمان ... . نگيزه نژاد پرستانه و مليت گرائي افراطي و ياو يا ا
  . بدون استثناء گرفتاران چنين انحرافاتي در باطن هستند

و بقول راسل همه حكومت هاي بشري بدون استثناء براي حفظ  -
و توسعه آن مي كوشند و بقول راسل تمام رفتار سياسي  رياست

  . مي توان تحليل كرد ،»رت طلبيقد« سياستمداران را با اين اصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »به دروغ الهي  ،حكومت هاي بشري« ضعف
  ) ... بني عباس و، بني اميه، همچون كليسا( 
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  :بظاهر الهي  يضعف حكومت هاي بشر
هيچ ترديدي نيست كسي كه حس گرا و در نتيجه ماده گراست و به 

نداشته ح ذاتي اعتقادي هيچ ارزش اخلاقي و حقوق طبيعي و حسن و قب
يعني نه ( ندارد داي عادل و مالك روز جزاءو نيز هيچ اعتقادي به خ

ترس  ،مي داند و حتي در انجام ظلمنواقعاً عدالت را خوب و ظلم را بد 
در ارتكاب جرم و ظلم هر آنجا كه چشم ) از مجازات در قيامت ندارد

واهانه همه او را و انگيزه هاي خودخ( حكومت ناظر نيست... . پليس و
عمل به عدالت و پشت پا زدن به همه منافع ، )به سوي جرم مي كشاند 

  هيچ ضامن اجرائي ندارد ؛ ،براي چنين كسي ،بخاطر مردمشخصي 
بر خلاف كسي كه هم معتقد به حقوق طبيعي و عقلي و هم ايماني 
راسخ به خداوندي عادل و ناظر بر اعمال در آشكار و پنهان است و هم 

و  و است كه روز قيامت ستمگر را جزاي بد داده و مجازات مي كندا
 . نيكوكار را پاداش نيكو مي دهد

چنين تفكراتي و اعتقاداتي بزرگ شده و عادت به صداقت و  و در
  . عدالت كرده است

 ،در اعمال و رفتار چه در حال صلح و چه در دفاع ،تأثير ايمان -
و برتري آن بر انسان غير معتقد چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد 

  . بر هيچكس پوشيده نيست، »ارزش هاي انساني و خدا و قيامت« به
بعضي از انحراف » آنچه مورد اعتراض معترضان قرار گرفته است« -

متظاهر بايمان  مسير حق و عدالت توسط راهنمايان از الهيمدعيان دين 
اقدام كرده و  ،فساد بوده است كه همچون گرگي در لباس شبان به ظلم و



 

مي كنند و بشريت را متحير و سرگردان كرده اند چه در جهان اسلام 
بالاخص  ،همچون بني اميه و بني عباس و در مسيحيت همچون كليسا

ميلادي و در يهوديت نظام نژادپرست  2و پانزدهم  1در قرن دهم 
به پيروي  ،هرگز خداوند عادل و مهربان اينكهو نيز  صهيونيست

علاوه بر در مسيحيت،  ،مگران و فاسدان امر نكرده است اما پولسست
آنكه عيسي را به مقام خدائي نشاند بلكه از قول حضرت عيسي به دروغ 

  : نقل مي كند
و آباء كليسا بر  »كه امپراطور حتي اگر ظالم باشد نماينده خدا است« 

ها و نماينده عيسي بر ارواح انسان ،خود را از طرف خدا ،اين اساس
بر جسم انسانها معرفي كردند و به لزوم پيروي خدا امپراطور را نماينده 

مي كردند سفارش ) حتي ستمگران آنها( مطلقاًاز خود و از امپراطوران 
پاپ  بودند همچون فاسق ،ميلاديعلناً در قرن دهم  كه حتي پاپ هايي

و رياست طلب  ،در قرن پانزدهم ميلاديپاپ هائي كه سرگيوس و 
 ،شناخته مي شدند و با هم مي جنگيدند و در اسلام ،دخواه و ستمگرخو

مامور اش  كه از طرف خدا و رسول( بني اميه اي كه عترت رسول خدا را
كشتند و حتي كودك شيرخوار حسين بن ) به اطاعت از عترت بودند

از عترت و ذوي القرباء را لب تشنه شهيد ) سبط رسول خدا( ،علي
 ،ا را بر اساس سنت قبل از اسلام به يزيد بن معاويهكردند و سرهاي آنه

شاه ستمگرشان فرستادند و بني عباس كه به عنوان خونخواهي مظلوم 
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همان ظلم  ،كربلاء قيام كرده بودند پس از رسيدن به رياست و حكومت
  . هاي بني اميه را به صورتي ديگر تكرار كردند

ريختن خون قدرت از طريق (به دروغ پس از رسيدن به اما 
معرفي  ي،حكومت هاي دين 1توسط وعاظ السلاطين حتي  ،)مظلومان

شدند و اينك نيز رهبران بي دين رژيم صهيونيست كه به دست 
ستمگران جهان و سرمايه داران صهيونيست بر فلسطين مسلط شدند و 

و قتل عام هاي بدتر از ( به كشتن زن و كودكان دبستاني اقدام كردند
حكومتي  ،مدعي اند كه حكومت شان) ل را برپا كردندچنگيز خان مغو

روي حكومت هاي ديني را ، دروغينديني است اينها با چنين ادعائي 
  . سياه كردند و حكومت شيطان را حكومت رحمان ناميدند

حكومت منصوب از طرف  ،در حاليكه اگر مقصود از حكومت دين
اود و سليمان حكومت حضرت موسي و د ،خدا است تنها حكومت انبياء

اش  از ائمه معصومين از عترت( و حكومت خاتم انبياء و اوصياء گرامش
و يك خطاء از . حكومت هاي منصوب از طرف خدا بوده و هستند ،)

  آنها رخ نداده چه رسد به ظلم و فساد 
، در جهان و تاريخنه تنها چهره حكومت ديني را  ،حكومت كليسا -

ز دورانديشان را حتي از خدا و دين متنفر سياه نشان داده بلكه بسياري ا
حكومت هاي بني اميه و بني عباس و  ،كرد همچنانكه در جهان اسلام

چهره  ،همگي ،اً حكومت هاي غير از عترت مطهر رسول خداطالبان و كلّ
حتي دين و خدا را پيش عقلاء بشر با اعمال  داشتندحكومت ديني 

سياه كردند و به دروغ اطاعت  ،خودخواهانه و ستمگرانه و وحشيانه شان
از حاكمان را حتي اگر ستمگر باشند واجب و لازم دانستند و از رسول 
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احاديثي در باره لزوم اطاعت از سلطان حتي اگر ستمگر ، خدا به دروغ
در حاليكه رسول خدا براي پس از خود در آخرين  1باشد نقل كردند 

اطاعات امت را تنها ، )در بازگشت از حج در غدير خم ( سفر حج خود
  2. كرده است واجب ،از قرآن و عترت

سنت « از» سنت صحيحه« تنها راه شناخت» اش عتر معصومين« كه
بوده و هستند و اطاعت از غير عترت را ضلالت دانسته است و ، »جعلي

   3. بالاخص حكومت بني اميه را حرام معرفي كرده است
دلان است و هرگز مخصوص عا ،امامت ،علاوه بر آنكه در قرآن

رهبري از طرف خدا به ستمگر نمي رسد و اطاعت از ستمگر حرام و 
تعاون بر ظلم است خداوند وقتي حضرت ابراهيم به خدا عرض كرد كه 
فرزندان مرا هم امام قرار بده خداوند فرمود عهد امامت از طرف من 
ز هرگز به ستمگر نمي رسد يعني آنانكه از فرزندان تو ستمگراند هرگ

  . امام و پيشواي از طرف من نخواهند بود
هرگز به اطاعت ستمگر و فاسق ، »واقعاً و كاملاً الهيمي اديان ابراهي« 

تنها منحصر به رهبري انبياء  ،امر نكرده اند و رهبران واقعاً از طرف خدا
عظام و خاتم آنها همچون موسي و ابراهيم و محمد خاتم آنهاست كه 

آنها مشاهده نشده و اوصياء واقعي آنها همچون بجز عدالت و تقوي از 
علي بن ابي طالب و حسن بن علي و در آينده مهدي امت است كه 

 . منجي بشريت خواهد بود
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مهم جدا كردن حكومت هاي به دروغ ديني همچون حكومت هاي 
از حكومت هاي واقعاً الهي  ،كليسا و بني اميه و بني عباس و امثال آنها

ي و ابراهيم و محمد خاتم انبياء و اوصياء همچون حكومت موس
معصومين آنها همچون علي بن ابي طالب و مهدي امت است كه حتي 
راسل گفته كه تنها انبياء صادق اند و حكومت هاي بشري بدون استثناء 

  . همگي خودخواه و رياست طلب اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به دروغ الهيها  پيامد رفتار حكومت
  

كليسا و «همچون حكومت » ت هاي به دروغ الهيحكوم« رفتارپيامد 
تضعيف ايمان مذهبي و در  ،»حكومت بني اميه و بني عباس و طالبان

 ... نتيجه رشد مليت گرائي و تفرقه و پيدايش مكتب هاي ضد دين و
  . است



 

از طرف «و لو به دروغ باينكه ها  تظاهر اين حكومتتوضيح اينكه 
دارد اما  ارزاني ها، اين حكومترا به  ثباتها  توانست قرن هستند، »خدا
 ،تر كه با وضوح هر چه تمام ها اين حكومتنفاق و ستمگري  ،فسق

داد و بالاخص تعارض قدرت  مي دروغين بودن الهي بودن آنها را نشان
بودن اين ادعاي  كه دروغ ميان پاپ و امپراطورطلبي و رياست طلبي 

موجب ، )عصر ظلمت ( نآشكار مي كرد پس از ده قر، الهي بودن را
تضعيف ايمان مردم به اين ادعاهاي دروغين و در نتيجه تضعيف قدرت 

) نماينده خدا مي دانستند، كه هر دو خود را به دروغ( كليسا و امپراطور
موجب گرايش  ،تضعيف ايمان مسيحيان ،و نابودي آنها شد و در نتيجه

جهان « گرديد و اينك ،»مليت گرائي«و  »نژادپرستي«ه بآنها هر چه بيشتر 
با تضعيف ايمان و در نتيجه تقويت مليت ، »واحد و متحد مسيحيت

و كشورهاي پادشاهي و (به تفرقه تبديل شد  ،گرائي و نژادپرستي
و جنگهاي منطقه اي و ملي  )جمهوري يكي پس از ديگري بوجود آمد

ن در بعضي از اين مناطق و نزاع مياها  حكومت هاي پاپ(بوجود آمد كه 
 بر مشكلات اروپا افزود و همين )بودها  آنها كه از زشت ترين اين نزاع

موجب نفرت هر چه بيشتر مردم از پاپ و كليسا و موجب بي ايماني 
آنها شد كه تاريخ نويسان عين اين اعتراف را از طرف مردم نقل كردند و 

را  در نتيجه فاصله مردم مسيحي را نه تنها از كليسا بلكه از دين و خدا
  .بيشتر از پيش كردندهم 

و قدرت طلبي آنها و بالاخص علاوه بر اين فسق و فساد كليسائيان 
بر آنها و اصرار » علم و عقل« با ،كليسابلكه مخالفت  ،فتنه گري شان

دانشگاهيان را با مخالفان كليسا و ملحدان ، موهومات ارسطوئي افلاطوني
نفكران قرن هيجدهمي و شكاكان متحد كرد كه اجتماع باصطلاح روش

زبانزد  ،دانشمندان فرانسه در خانه هولباخ و تاليف دائره المعارف آنها



 

خاص وعام است و تاليفات هيوم و كانت و فيلسوفان قرون بعد نيز 
  . نتيجه آثار همين اجتماعات ضد كليسا است

خلاصه در اروپا پيامد حكومت به دروغ الهي و انحراف آنها از 
موجب تضعيف ايمان و حتي بدبيني به خدا و ، عقل عدالت و تقوي و

دين و تجزيه حكومت واحد اروپا به كشورهاي كوچك و بوجود آمدن 
جنگهاي منطقه اي شد بلكه همچنين تضعيف ايمان دين موجب 

  . گشت... . تضعيف كانون خانواده و رشد فساد و طلاق و خودكشي و
از وصيت ( »امت انحراف« ،در جهان اسلام نيز پس از رسول خدا

به تبعيت از ، )رسول خدا راجع به لزوم پيروي امت از قرآن وعترت 
متحد با مخالفان عترت كه پدران مشرك آنها در غزوات ( رياست طلبان

موجب تضعيف  ،)رسول خدا توسط علي بن ابي طالب كشته شده بود 
 ايمان و ظهور نژادپرستي شد بطوري كه انصار در مقابل مهاجرين غير

خواهان حكومت مستقل شدند اما گر چه صداي آنها بجائي  ،هاشمي
حكومت را ميان خود دست به دست » عترتغير قريشيان « نرسيد و

يعني عثمان بني عفان و معاويه » بني اميه« گرداندند تا آنرا در دامن
باز گر چه مدتي حكومت از دست بني اميه در حجاز خارج ( انداختند

اميه در شام همچنان باقي ماند و بقيه جهان اسلام شد اما حكومت بني 
شهادت سبط رسول از را با قتل عام هاي بزرگ فتح كرد و حتي پس 

خدا حسين بن علي و قيام مردمي عليه بني اميه و روي كار آمدن بني 
ه همچنان بني امي) اسپانيا(  عباس باز در مغرب جهان اسلام و آندلس

به دروغ ) ... بني اميه و بني عباس و( ن هااما تمام اي) حكم مي راندند
  . خود را نماينده خدا و جانشينان رسول خدا معرفي مي كردند

ه تضعيف ب» ظلم بي حساب آنها و فسق و فجور و فسادشان« اما
موجب تقويت نژادپرستي و  ،ديني ايمان مردم به حكومت هاي به ظاهر



 

مقابله با چند نتيجه در  اسلام شد كهجهان مليت گرائي و تفرقه و تجزيه 
بي ناتوان اند و حاكمان  ،ميليون انگشت شمار رژيم صهيونيستي غاصب

  . جرأت حمايت از فلسطين را ندارند ،از ترس آمريكا ،آنهادين 
حكومت هاي بشري چه آنانكه به دروغ خود را  ،خلاصه اينكه

هاي  از حكومت ،و نماينده خدا مي نامند و چه غير اينها يحكومت دين
همگي در معرض خطر خودخواهي و خطاء هستند گر چه سكولار، 

بعضي همچون حكومت هاي خودكامه استبدادي و ديكتاتوري بيشتر و 
حكومت هاي انتخابي كمتر در معرض خطر خودخواهي و خطاء هستند 

در تمام ، »از جهت آگاهي و خطر خودخواهي« ،اما مشكله ضعف بشر
آنها بدون استثناء هست بالاخص حكومت هاي بشري و رژيم هاي 

نكه حس گرا آنانكه هيچ اعتقادي به خدا و قيامت ندارند و بالاخص آنا
انساني پيش آنها اعتباري عيني هاي  و مادي گرا هستند و در نتيجه ارزش

  .ندارد
و به اصالت ارزش هاي انساني و حقوق طبيعي و حسن ذاتي عدالت 

ندارند كه چنين افرادي بمراتب  و قبح عقلي ظلم و فساد هيچ اعتقادي
بيش از ديگران در معرض خطر خودخواهي افراطي و نفاق و خطاء 
هستند گر چه به ظاهر بخاطر جلب توجه ديگران به ارزش هاي انسان 

  . به عمل به آنها وعده مي دهند شعار مي دهند و
  
  
  

  :راسل 



 

، ره حيواناگر انسان را معجوني ار فرشته و حيوان بدانيم حقاً دربا« 
بي انصافي كرده ايم پس چه بهتر كه او را تركيبي از فرشته و شيطان 

  . بدانيم
مرتكب شدند انجامش از عهده حيوان، جناياتي كه هيتلر و استالين 

وحشت و ترسي كه نتيجه تركيب ذكاوت ناشي از دانش و . خارج است
   1. »بدخواهي شيطان حاصل مي گردد نامحدود است

  :راسل 
 رد كه بشر موجودي استكمال سهولت مي توان مشاهده كبا « 

ستمكار و نادان كه جلوه گاه نيروهاي اهريمني بوده و بسان لكه اي بر 
و ليكن اين نه واقعيت كامل و نه . چهره زيباي جهان نشسته است

  2. »آخرين خرد و حمت مي باشد
  
  
  

  :راسل 
ننده فعاليت عامل تعيين ك ،فقط با كشف اين رمز كه قدرت طلبي« 

مي توان طومار تاريخ تحولات جوامع بشري ، هاي مهم اجتماعي است
   3. »از باستان تا معاصر را توجيه و تفسير نمود
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را مي توان از سيماهاي درخشان » محمد« و» مسيح« در اين زمينه« 
  1. »تاريخ دانست

 بيهوده و عبث بودن ستيز و مناقشه را موعظه ،خردمندان و پيامبران« 
كرده اند و اگر ما بگفتار آنان گوش فرا دهيم بخوشبختي نوي دست 

 2. »خواهيم يافت
واگذار كنيم كه فاقد حس  يكارهاي خود را بايد باشخاص ،آيا ما« 

دانش و تفكر ، )فاقد حس همدردي يعني فاقد صفت عدالت ( همدردي
  3؟ و آيا ما براي اين قبيل اشخاص چيزي جز نفرت و ناسزا نداريم» اند

وقوف پيدا كنند  ،آينده بشر در خطر است و اگر مردم به اين مسئله« 
 4. »آتيه آنها تضمين مي شود
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  :شرط عدالت در رهبران لزوم اشكال آقاي پوپر بر 
فصل « در» جامعه باز و دشمنان آن« در كتاب معروفش بنامپوپر 

شرط عدالت در  به افلاطون كه طرفدار» فصل رهبري« يعني در» هفتم
رهبري جامعه است اشكال مي كند كه بجاي اينكه در فكر اين باشيم كه 
بهترين رهبر يعني رهبر عادل و فرزنه اي را انتخاب كنيم بيائيم نظام و 
رژيم سياسي انتخاباتي را برگزينيم كه رئيس جمهور نتواند با مردم 

نوني او را با مخالفت كند و اگر مخالفت كند مردم بتوانند از راه قا
  . سرنگون كنند ،انتخابات جديد

پوپر در نقد ديدگاه افلاطون مي نويسد كه پيش فرض ديدگاه 
افلاطون مبني بر اينكه رهبر بايد عادل باشد اين است كه رهبر پس از 

ديگر قابل كنترل نيست در حاليكه اين  ،انتخاب و رسيدن به مقام رهبري
ر رهبر جامعه از طريق دمكرتيك و خطاء است زيرا اگ ،تفكر افلاطون

بروي كار آمده باشد در سيستمي كه تحت ،دمكراسي يعني انتخابات آزاد
حاكم ،نظارت بعضي از قواي ديگر است و تعادل قوا و نظارت در آن

است رهبر بمحض آنكه بخواهد ضرري به مردم برساند مردم مي توانند 
ر رئيس جمهور است او از طريق همان نهادهاي مردمي كه ناظر بر رفتا

را بر كنار كنند پس بجاي آنكه تمام كوشش خود را مصروف اين كنيم 
كه رهبري عادل و آگاه و فرزانه انتخاب كنيم بهتر است مصروف چنين 

رئيس جمهور نظام و رژيمي مردمي بنمائيم كه مي تواند قبل از آنكه 



 

نند كه همان ضرر و خطري را متوجه مردم كند او را مردم بركنار مي ك
  . نظام انتخاباتي دمكراسي براساس نظارت و تعادل قوا باشد

  :بر افلاطون ) م 1902 –متولد وين ( نقد كارل پوپر
  . ي و رهبري كنند و نادانان پيرويفرزانگان بايد پيشوائ«) :افلاطون ( 
افلاطون مشكل بنيادي سياست را در اين سئوال مي ديد ... . ):پوپر ( 
  ؟ بايد بر كشور حكومت كند چه كسي« كه

اعتقاد راسخ من اين است كه افلاطون با طرح مسئله سياست به 
آشفته فكري و خلطي .. . چه كسي بايد حكومت كند« اينكه صورت

  » .... پايدار در فلسفه سياسي بوجود آورد
  ؟» چه كسي بايد حكومت كند« بجاي اين سئوال كه

چگونه ممكن است « كهپرسش تازه اي بدين عبارت مطرح كنيم 
سازمان دهيم كه بتوانيم از اينكه حكمرانان ، نهادهائي سياسي را بنحوي

  »؟ جلوگيري كنيم، آسيب برسانند ،بد يا نالايق بيش از حد
جنبه بنيادي دارد تلويحاً  ،كساني كه معتقداند آن سئوال قديمي تر« 

نشدني  مهار» ذاتاً« فرض را بر اين قرار مي دهند كه قدرت سياسي
   1. »است

فرمانروايان را از طريق نهادها و با ايجاد « آيا ما نبايد بكوشيم تا.... 
  ؟» تحت نظارت در بياوريم، توازن بين قدرت ايشان و ديگر قدرت ها

شايسته بررسي و ، حداقل اين است كه اين نظريه نظارت و توازن« 
  2. »است سنجش دقيق
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شده » طرح ريزي« بايد درستنهاد مانند دژ نظامي است كه هم  -
  1. كار كنند، در آن» افراد صحيح« باشد و هم

  
  
  
  
  

  :افلاطون  هاشكال پوپر ب ما بر نقد و بررسي
ما بايد با ايجاد تعادل قوا « گفته پوپر مبني بر اينكهقسمت البته اين 

نسبت به » بر رهبران نظارت كنيم ،ميان قدرت رهبران و قواي ديگر
رياست طلب و قدرت طلب  ،بدون استثناء كم يا زيادرهبران بشري كه 

  . هستند گفتار بسيار صحيحي است
اولين اشكال ما به آقاي پوپر به اين قسمت از گفتار پوپر است كه اما 

تعادل قوا و نظارت بر رفتار رهبران نظام با تاسيس چنين « :مينويسد 
آنرا شرط  كه افلاطون( ديگر نياز به صفت عدالت و فرزانگي، »بشري

 . »نيست، )لازم براي شخص حاكم دانسته 
همچنان ، »نظارت و تعادل قوائينظام « تاسيس چنينحاليكه با در 

بايد در صفات حاكم از افلاطون پيروي كرد و بهترين اشخاص را يعني 
 را براي رهبري انتخاب كرد و هيچكدام از »عادل و فرزانه«شخص 

» نظارت براساس تعادل قوا« و» راشتراط عدالت و فرزانگي در رهب«
لازم  ،جايگزين ديگري نمي شوند و در حكومت هاي بشري هر دو آنها

  . است اما نظارت براساس تعادل قوا به تنهائي كافي نيست
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) كه نظارت براساس تعادل قوا باشد( در نهادهاي نظارتي »پوپر«زيرا 
يك چنين  دو شرط را لازم دانسته است يكي طرح ريزي دقيق و صحيح

نهادي از نظر شكل سازماني و دوم شرط صحيح بودن اعضاء تشكيل 
دهنده چنين نهادي يعني از انسانهاي صحيحي تشكيل شود و تمام 
سئوال در اين شرط صحيح بودن ناظرين است اگر مقصود از صحيح 
بودن ناظرين همان داشتن شرط عدالت و فرزانگي است كه افلاطون در 

د و پوپر جاي آنرا عوض كرد و عدالت و فرزانگي را رهبر شرط كرده بو
طرحي جديد نيست و نقدي بر در ناظرين شرط قرار داده است كه اين 

نمي شود تنها جاي شرط عدالت و فرزانگي را عوض كرده  افلاطون
  . لازم دانسته است، »ينناظر«  غير لازم و در، »رهبر« است آنرا در

كه اين است كه علاوه بر لزوم شرط اين نيست بل »پوپر«واگر مقصود 
عدالت و فرزانگي در رهبر مي بايست در اعضاء نهاد ناظر هم شرط 

خوبي اما ديگر اين  عدالت و فرزانگي لازم است كه مي شود حرف
وارد نيست كه اشتراط افلاطون عدالت و فرزانگي را  ،بر افلاطوناش  نقد

  . ه سياسي شده استموجب تشويق افكار و انحراف در فلسف ،در رهبر
ناظر و شرط « اين باشد كه طرح چنين نهادي »پوپر«اما اگر مقصود 

، »عدالت و فرزانگي در رهبر« از وجود، »عدالت در اعضاء نهاد ناظر
بر نيت رهبر و نظارت مهمتر است باز گفتار نابجائي است زيرا نظارت 

در اش  ارچاپلوس و منافق نيست و همه نظارت بر رفت، بر اينكه رهبر
پشت پرده ممكن نيست و حتي در مواردي هم كه ممكن است قابل 

بات در محكمه چه بسا نخواهد بود و در چنين مواردي كاري از دست اث
  .ناظرين ساخته نيست

همچنانكه نظارت پليس در همه رفتار مردم در آنجا كه از چشم پليس 
ه گهگاه خود پنهان است ممكن نيست همچنين توطئه هاي پنهاني آنها ك



 

پليس هم مصمم است رشوه بگيرد باز گول مي خورد چه رسد به آنجا 
در پنهان دستي در سوء استفاده هاي  ،كه پليس يا ناظرين نهادي خود

در هر حال وجود عدالت واقعي و فرزانگي در  ،نامشهود داشته باشند
 ،لازم است و گفتار افلاطون درباره چنين لزومي ،در هر صورت ،رهبر

  . صحيح است
هم در ، »عدالت و فرزانگي« گر چه در حكومت هاي بشري وجود( 

  . )لازم است ،رهبر و هم در اعضا نهاد ناظر
است كه آقاي » يشناخت شناس« از نظر ،آقاي پوپر ما براشكال دوم  -

» شناخت علوم طبيعي« پوپر با مبنائي تجربه گرايانه كه مي خواهد روش
در  ،گويا از عنصر اختيار( ايت دهدسر» انسانيعلوم اجتماعي و « به را

غافل مانده و از شناخت قضاياي تركيبي شهودي  ،انسان و علوم انساني
معروف به حقوق طبيعي و نيز حسن  ،عقل همچون حقوق ذاتي عقلي

ذاتي ظلم و  اجراي اين حقوق معروف به حسن ذاتي عدالت و قبح
 ،عدالت، يدگاهي حس گرايانهبنابر چنين د زيرا) غافل گشته است ،فساد

 مقايسه كرد ،مفهومي روشن ندارد تا بتوان ديدگاه او را با ديدگاه سقراط
و افلاطون كسي نيست جز ناقل نظريات سقراط و امثال سقراط و كتاب (

  . )سقراط امثال جمهور افلاطون نيست مگر گزارش حرفهاي سقراط و
بايد  ،طون و سقراطدر نقل گفتار افلا »پوپر«صرف نظر از خطاي  -

سقراط كاملاً روشن  رواقيان وگفت كه عدالت در ديدگاه سقراط و نيز 
و ( همان اجراء و احترام به حقوق طبيعي ديگران استعدالت است كه 

حقوق هاي قراردادي كه در چهارچوب حقوق طبيعي بسته مي شود و 
در داخل محدوده حقوق ها  محدود كردن منافع شخص و خودخواهي

در مكتب ، »ارزش هاي عقل انساني« بمعني» عدالت« خوبي اما) بيعيط
تجربه گرائي چه پوزيتيوسمي و چه پوپري نمي تواند مفهوم شود و 



 

 ،حس گرائي بجز وجود محسوسات مدركات حسي را نمي تواند بيابد
حق دارد كه معني عدالت در كلام سقراط و  ،»پوپر حس گرا«حال 

و آنرا گاهي به دانش و گاهي به فرزانگي  متوجه نشود 1افلاطون را 
، »قبح عقليو حسن « و» حقوق طبيعي« تفسير كند زيرا حس گرايان به

  . مصداق روشني نمي توانند بيان كنند ،معتقد نيستند و براي عدالت
ارزش هاي عقل و اصول اخلاق « آنرا نمي فهمند و به ،عقلي نسو ح

در نتيجه  و حس گرايانها  زيتيوسيتپو زيرامعتقد نيستند ، »و ثبات آنها
خوبي اخلاقي را به نفهميد معني صحيح خوبي صداقت و عدالت يا 

 ،و نوعي يو نوعي بر مي گردانند و يا به نفع شخص يدوستي شخص
براي آنها ، »عدالت رهبر و رئيس جمهور« است كهو اينجا برمي گردانند 

نافع ملي است در نامفهوم و گم مي شود كه مقصد از آن چيست آيا م
مثلاً تحصيل منافع ملي آمريكا حتي با سرقت منافع  ،مقابل منافع ديگران

  مصداق عدالت است؟ ،ملل ديگر و نابود كردن آنها
كه خرج تبليغات رياست ، و آيا منافع سرمايه داران صهيونيست

جمهوري آمريكا را تامين كرده اند و در پشت پرده و پنهان رئيس 
مقدم مي  ،منافع آنها را حتي بر منافع ملي مردم آمريكا ،جمهور آمريكا

  دالت است؟عكند آيا 
پوپر شرط مي كند  ،و در نهاد ناظر بر رفتار رئيس جمهور آمريكا -

كساني است كه  ،كه ناظرين بايد صحيح باشند آيا مقصودش از صحيح
همچون دولت مردان فعلي آمريكا منافع سرمايه داران صهيونيست 

  .مقدم مي كنند ،را بر هر چيزيآمريكا 
صحه ها  و يا بر قتل عام زنان و كودكان فلسطين بدست صهيونيست

مي گذارند و حتي در درون آمريكا بر شكنجه هاي قرون وسطائي 
                                                 

 يدگاه افلاطون نقل خلاف واقع پوپر راجع به د - 1



 

مي گذارند و شكنجه گران را معاف از مجازات صحه  ،زندانيان سياسي
  ر و استثمار جهان سوم مي پردازند؟مي كنند و به استعما

و حقوق بشر را لگد مال مي كنند و به تاسيس سازمان ملل براساس 
و تبعيض نژاد پنج ابرقدرت صاحب چنگ و دندان قوي اقدام نموده اند 

هر جنايتي را انجام مي دهند و  ،آن از كرسي هاي شوراي امنيت و غير
. هر عدالتي را كه خلاف اهداف سرمايه داران آنها باشد نابود مي كنند و

..  



 

تقسيم حكومت از نظر  اين است كه» اشكال ديگر ما بر آقاي پوپر« -
دو نوع است خيال كرده است  ،حق خواهي بر دو نوع نيست كه پوپر

  :بلكه سه نوع است بدين قرار 
حاكم مستبد خودخواه چه ديكتاتور و چه رفاه طلب و  ،يك نوع -1

عياش خودپرست مثل حكومت هاي سلاطين مغول و تاتار و يا 
  پادشاهان عياش عرب و عجم 

حاكم چاپلوس عوام فريب كه مي خواهد حكومت كند  ،نوع دوم -2
حتي به قيمت نفاق و عوام فريبي و دنبال خواسته هاي مردم است چه 

به نفع ملت باشد و مردم ندانند كه بنفع شان نيست و ) در باطن( واقعاً
باشد و به چه به ضرر ملت باشد و نيز چه به ضرر ملت هاي ديگر 

  . نابودي آنها تمام شود
همچون بسياري از حكومت هاي اروپا و آمريكا اگر بگوئيم دنبال هوا 
و هوس سرمايه داران و صهيونيست و غيره مثل به راه انداختن جنگ 

ق آمريكا و شوروي يهاي جهاني و يا احتمال جنگ جهاني سوم از طر
افتاد بقول راسل به ميلادي كه چه بسا اگر اتفاق مي  1961در سال 

نابودي نسل بشر تمام مي شد ولي دولتمردان آمريكا با تبليغات راديو و 
تلويزيون و غيره احساسات مردم را تحريك و آنان را حتي خواستار 

  . وقوع يك چنين جنگ جنون آميزي كرده بودند
حكومت ايالات متحده آمريكا  )ر يعنيپنظام ايده آل پو(راسل در باره 

  :سد مي نوي
ديگر بيم ، و چون غرب خود را از حمله و هجوم در امان ديد« -

خطر جنگ سوم جز در اثر سبعيت و درنده خوئي آمريكا در بين 
  » نخواهد بود
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اوصياء آنها نوع سوم حكومت حق خواه و حق طلب انبياء و  -3
همچون حضرت ابراهيم خليل و حضرت داود و موسي و سليمان و 
آخر آنها حضرت محمد خاتم انبياء كه حكومت اينها نه حكومت 
خودخواهان و ديكتاتورها بود و نه حكومت عوام فريبان و چاپلوسان كه 
تنها مي خواهند حكومت كنند و قادر به اصلاح كامل جامعه نيستند و 

د فرهنگ و قوانين و نظام جامعه را بسمت حق و حقيقت نمي توانن
  . اصلاح كامل كنند

اما انبياء همچنانكه با خواست ديكتاتوران زمان مي جنگيدند با رسم 
مبارزه مي كردند و با بت پرستي  ،و رسوم باطل و فرهنگ خطاي جامعه

ي مبارزه م ،و زنده بگور كردن نوزادان دختر و تبعيض نژادي و امثال آن
كردند و مردم را به برادري و دوستي هدايت مي كردند و در اين راه 

  . بطور كامل موفق هم مي شدند
اما حكومت هاي چاپلوس و عوام فريبي دمكراسي فعلي غرب به 
دنبال رياست طلبي و حفظ قدرت هستند و به ظاهر شعارهاي مردم 
پسند مي دهند هر چند در باطن دست در دست سرمايه داران 

هيونيست و غير صهيونيست هستند هر چه به ضرر طبقه محروم ص
كشور خودشان و يا ظلم به مردم جهان سوم تمام شود و يا در مقابله با 
جنگ با ساير ابرقدرتها به جنگ هائي جهاني با بيست ميليون كشته و 
چهل ميليون معلول و يا خطر جنگ جهاني سوم در سال شصت و يك 

  . دي همه بشر تمام شودميلادي و احتمال نابو
اينجا است كه بشر بايد متوجه شود كه بايد به حق و حقوق خودش 
بازگردد و به حكومت حق طلبانه انبياء و اوصياء آنها بازگردد تا از اين 



 

خطر نابودي نسل نيز از بدبختي فعلي كه گريبان گير جهانيان است و 
ينك نسل بشر در اگر بشر بفهمد كه ا« نجات يابد و بقول راسل ،بشر

  . »خطر است آينده آن تامين مي شود
  :راسل 

اگر غريزه قدرت طلبي هم يگانه عامل و محرك ، با وجود اين« 
اصلي در تحولات اجتماعي فرض شود مسلماً خالي از اشتباه نخواهد 

ما را در جستجوي قوانين علوم اجتماعي ، ولي يك چنين اشتباهي، بود
مهمترين احساسي  ،زيرا غريزه قدرت طلبي ،به گمراهي سوق نمي دهد

كاملاً مي توان تحولات اجتماعي را مورد ارزيابي ، است كه با ضوابط آن
  . »قرار داد

توضيح اينكه ظاهراً انگيزه هاي وجداني خيرخواهانه و حق طلبانه ( 
را هم قبول دارد اما آنطور كه هيوم و آگوست كنت و فيلسوفان ديگر هم 

آنقدر قوي  ،ه حق طلبانه در مقابل انگيزه خودخواهانه بشرگفته اند انگيز
  1.)ع خودخواهي هاي افراطي بشر شودنيست كه بتواند مان

  : راسل 
ولي براي اولين بار در تاريخ بشري به لحظه اي رسيده ايم كه تنها « 

اين است كه ياد بگيرد چگونه تحت تعليم مسائل ، شرط بقاي وي
  2. »اخلاقي قرار گيرد
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  :ليل دوم پوپر بر دمكراسي غربي د
پوپر پس از آنكه خود را ناتوان در مقابل ديدگاه افلاطون يافت كه 
افلاطون بهترين حكومت را حكومت خردمندان عادل و فرزانه مي 
دانست به استدلال ديگري پرداخت به دين صورت كه طرح من كه 

مت بي دمكراسي باشد در واقع بيان حكومت هميشه حق نيست يا حكو
ضرر و بي خطر نيست لكن با طرح نهادهاي نظارتي كه من مي گويم در 
دمكراسي است حاكم در حكومت دمكراسي قبل از آنكه بتواند ضرري 
به جامعه بزند توسط نهادهاي مردمي بركنار مي شوند و اينگونه جامعه 

  . مصون مي مانند، از خطر حكومت
  :پوپر 

د به پستي و فرومايگي حكومت از اعتقا، نظريه منظور نظر من« 
ومت نه از ايمان به نيكي و حقانيت حك« نتيجه مي شود ،جابرانه
مبتني بر تصميم يا پيشنهادي است براي ، و بعبارت دقيقتر» اكثريت

 . احتراز از حكومت جابرانه و ايستادگي در مقابل آن
  . تميز داد، به طور كلي مي توان دو نوع عمده حكومت

حكومت هائي است كه مي توان بدون خون « ت ازنوع اول عبار
  . مثلاً از طريق انتخابات عمومي، »ريزي از شرشان خلاص شد

، نوع دوم عبارت از حكومت هائي است كه جز با كاميابي در انقلاب
رهائي از چنگشان امكان پذير نيست و اين هم در بيشتر موارد ناشدني 

 . است
بي اختصادي براي نوع اول اصطلاح دمكراسي را به عنوان برچس

حكومت و اصطلاح حكومت جابرانه يا ديكتاتوري را براي نوع دوم 
  » 1. پيشنهاد مي كنم
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  :) و قبلاً پوپر گفته بود كه( 
سازمان دهيم كه ، چگونه ممكن است نهادهاي سياسي را بنحوي« 

، بتوان از اينكه حكمرانان بد يا نالايق بيش از حد آسيب برسانند
 . كنيم جلوگيزي

جنبه بنيادي دارد تلويحاً  ،آن سئوال قديمي تر، كسانيكه معتقداند
. »قدرت سياسي ذاتاً مهار نشدني است« فرض را بر اين قرار مي دهند كه

1  
  :خلاصه گفتار پوپر 
و قبول كرده كه ( متواضعانه تر سخن گفتهاش  پوپر در اين گفتار

هميشه حكومت  ،معهحكومت دمكراسي يعني مبتني به راي اكثريت جا
لكن ) ن است اكثريت جامعه به خطاء رودخوب و حق نيست و ممك

و نهادهاي ناظر ( حكومت مبتني بر راي اكثريت جامعهكه « گفته است
قبل از آنكه بتواند بيش از حد به جامعه آسيب برساند توسط ) اجتماعي

و  يهيعني قوه مقننه و قوه قضائ) ناظر بر قوه مجريه( قدرت هاي ديگر
  . »كه در دست اكثريت است بركنار مي شودنيز احزاب متعدد و مخالف 

  
  :گفتار پوپر ما بر نقد و بررسي 

حكومت ديكتاتوري  حكومت اكثريت از« اين قسمت گفتار پوپر كه
  . جاي شك نيست و هر عاقلي اين را قبول دارد، »بهتر است

مبتني بر » يحكومت دمكراس« اما اين قسمت ديگر گفتار پوپر كه در
اگر  »خطر بزرگي آن جامعه را تهديد نمي كند، ديگر« ،رأي اكثريت

نه حكومت ( حكومت واقعاً اكثريت مردم باشند ،چنين حكومت هائي
عجولانه است زيرا  ،باز چنين قضاوتيها  سرمايه داران و صهيونيست
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چه  ،داده است كه گهگاه هيجان غالب بر اكثريت ،حوادث تاريخي نشان
جامعه را در معرض خطرات بزرگي همچون جنگ هاي جهاني كه  بسا

گذاشت و يا خطر وقوع جنگ جهاني  بجا ،دهها ميليون كشته و معلول
 - 1961در سال وم ميان آمريكا و شوروي كه به احتمال قوي اگر س

بوقوع مي پيوست نسل بشر را نابود مي كرد در همين حكومت هاي 
 . بوده استو دمكراتيك باصطلاح دمكراسي 

» آيا بشر آينده اي هم دارد« راسل در زمان نوشتن كتاب معروفش بنام
  :ميلادي چنين مي نويسد  1961در سال  -

و نمي دانم ، بنوشتن مشغولم) 1961ژوئيه ( من در لحظه اي تاريك« 
آن قدر دوام مي كند كه نوشته من منتشر يا در صورت انتشار  ،نژاد بشر

  . قرائت شود يا نه
نااميدي از بزدلي ، اميد وجود دارد اما هنوز اميدواري هست و تا

  . است
اينكه مهمترين مسئله اي كه در برابر جهان قرار دارد بدين قرار است 
  آيا از راه جنگ مي توان چيزي بدست آورد كه مورد پسند كسي باشد ؟

  كندي و خروشچف مي گويند آري ؛
  . گويند نه مرداني كه از سلامت نفس برخوردارند مي

ناگزير به ، اگر اين دو را قادر به تخمين احتمالات عقلاني بدانيم -
دادن به اين نتيجه مي رسيم كه هر دو نفر بر اين امر كه وقت خاتمه 

  . اتفاق نظر دارند رسيده، وجود بشر است
و ناشكيبائي ناشي از اعتقاد به جهان  ،ترس از باختن قافيه، ادعاي بيجا
  . روي قضاوت آنان را ناتوان ساخته استني، بيني خاص

نابينائي خود آنان در اثر فشار گروه نيرومندي كه خود بهمان اندازه 
  . نابينا هستند تشديد مي شود



 

در اثر تبليغات آنان و همكاران كه ، احساسات جنگ طلبانه مردم هم
  . و زير دستانشان بوجود آمده است بر آن مزيد مي كند

چه اقدامي مي توان كرد تا ديوانگي هاي ، احوالدر چنين اوضاع و 
  »؟ عقيم شود، بي بند و بار مردم صاحب قدرت

 -  1961از تاريخ و بالاخص پيدايش جنگهاي جهاني و حادثه ژوئيه 
ميان آمريكا و شوروي سابق بر سر مسئله كوبا چنين نتيجه مي توان 

پوپر است گرفت كه امثال دمكراسي آمريكائي هم كه مورد نظر كارل 
نمي تواند جلو خطرهاي بزرگ را بگيرد چه رسد به خون ريزي هاي 
ظالمانه و مدام در جهان سوم كه به دست امثال حكومت دمكراسي 
آمريكا به راهنمائي سرمايه داران بزرگ صهيونيست هميشه در حال 
انجام است و بسياري از بدبختيهاي جهان سوم و حتي خود مردم فقير و 

جامعه آمريكا و اروپا كه اگر آمريكا و اروپا بجاي اين خون  طبقه پائين
خودشان ريزي هاي ظالمانه و ساختن ابزار جنگي به طبقه پائين جامعه 

مي رسيدند هرگز جهان شاهد اين همه فقير و بيچاره و بدبختي در 
  .جهان نبود

با تشكيل « در مقابل اينكه حكومت خطرناك است گفت» پوپر« و
ما مي  ،نهادهاي مردمي مستقل در مقابل قدرت مجريهو  احزاب مختلف

 اما تاريخ آنطور كه، »مصون كنيم ،توانيم جامعه را از خطر قوه مجريه
حتي حكومت دمكراسي ها  هم اعتراف كرد نشان داد حكومت» راسل«

بطور نمي توان  وپر است خطرناك است و با نهادهاآمريكا كه مورد نظر پ
ديدگاه  ،طرات بزرگ آنرا گرفت و در مقابل پوپرجلو بعضي از خ، كامل

افلاطون بود كه پيش فرض گفتار افلاطون به قول پوپر اين است كه 
قابل مهار كردن نيست اگر مقصود از اينكه قدرت قابل مهار  ،قدرت

كردن نيست اين باشد كه بطور كامل نمي توان جلد خطر حكومت هاي 



 

دي بالاخره باز هم حكومت هاي بشري را گرفت و حتي با وجود هر نها
حق با لازم است و لذا شرط صفت عدالت در رهبر، بشري خطرناك اند 

  . پيش فرض افلاطون است
خلاصه اينكه آقاي پوپر تمام همت خود را صرف اين كرده كه بشر 
چگونه مي تواند از شر حكومت ديكتاتور نجات يابد در حاليكه چنين 

  . و چند قرن بعد آن انجام مي گرفتتاليفاتي بايد در قرون وسطي 
اما اينك كه اكثريت كشورهاي جهان مبتني بر حكومت هاي 

هستند و چند كشوري هم كه  »دمكراسي و رأي اكثريت جامعه شان«
مشكل بزرگتر اينك بازگشت به انتخابات اند چنين نيستند در حال 

ه است ك »دمكراسي هاي غربي و ايالات متحده آمريكا ودخ«، جهان
توسط سرمايه داران صهيونيست و غير صهيونيست  ،باسم حقوق بشر

روا  ،هاي شان را بر آنها خون جهان سوم را مي مكند و تمام ستم ،شان
مي دارند و زن و كودكان فلسطيني و غير فلسطيني را با كمك و 

مي ريزند و تمام بدبختي ) ساخته دست شان( ن مللهمكاري سازما
امهاي باصطلاح دمكراسي و در باطن در دست جهان از دست همين نظ

  . صهيونيست خون آشام است
و ملت هاي خودشان هم بعضي در فقر و بعضي در فساد و بي 
هويتي و سردرگمي غوطه ورند بايد بفكر اين بود كه چگونه مي توان 

وم و بدبختي نسل بشر را از اين خون ريزي مدام و خطر جنگ جهاني س
  هاي موجود نجات داد 

  
  
  
  



 

  
  

  :نقدي بر 
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  :ايش پلوراليسم و سكولاريسم پيددر سير فلسفه غرب  :مقدمه 
غرب  فيلسوفان بزرگي در، در پنج قرن قبل از ميلاد و قبل از آن

و  سفيثاغور، انكساگوراس، ي مقراطيسذ، بوجود آمدند همچون سقراط
  غيره ؛



 

اما در عين حال در قرن پنجم قبل از ميلاد سوفسطائيان كه نوعاً و 
مباحثات علمي را ، بودند غالباً وكيل الدعاوي و مسئول آموزش جوانان

و هر مطلبي را به نقد مي كشيدند  ندبه مغلطه و جدل و امثال آن كشاند
و همه عقائد مسلم را نيز مورد مناقشه و نقد قرار مي دادند تا آنكه 

كتاب « كتاب معروفش را كه بنام ،پروتاگوراسيعني بزرگ سوفسطائيان 
حقيقت ثابت و بود نوشت و در آنجا مدعي شد كه هيچ » حقيقت

لايتغيري وجود ندارد و هر كس هر چه اعتقاد دارد براي او همان 
مي كرد كه  ،تلاف و تغير ادراكات حس استدلالحقيقت است و به اخ

و براي  ،گرم و براي ديگري سرد ،يك درجه ثابت از هوا براي كسي
  . ملايم يعني نه گرم و نه سرد است ،سومي

نداشت تا آنكه سقراط كه فيلسوفي بزرگ را  اوو كسي ياراي مقابل با 
آنها را مغلوب كرد اش  و بي ادعا بود با بحث با پروتاگوراس و هواداران

  :و گفت 
پروتاگوراس هيچ حقيقت ثابتي وجود ندارد و تنها  اولاً اگر به گفته
 هدرك مي كند حقيقت دارد از كجا اين گفت ،هر آنچه هر كس

  . حقيقت ثابت است ،پروتاگوراس
ميان انسانها وجود ندارد  ،و ثانياً اگر هيچ قضيه علمي ثابت و مشتركي

است  ، معتقد است فقط پيش خودش معتبرو تنها هر چه هر شخص
و معتبر  ييقين، چنين نيست و نزد همه مردم ،چگونه قضاياي رياضي

مردم ، چگونه است كه از مكانهاي دور ،است و همچنين در علوم تجربي
علماي طب و مهندسين هستند تا از آنها  ديدن براي عازم به مسافرت

چيزهائي بياموزند يعني اينكه هواي اطراف ما و محيط در حواس ما چه 
تأثيري مي گذارد و ما علت چه احساس گرما يا سرما در ما مي شود و 

و به و متغير است ثيرات مختلفي در حواس ما بگذارد ممكن است تا



 

در حواس و احساسات ، هوادماي ه معين تاثير يك در ج ،عبارت ديگر
احساس گرما و ديگري  ها يكي از آن( كند مي افراد مختلف با هم فرق

هيچ منافات  ،)كند مي احساس سرما و سومي احساس نه گرما و نه سرما
 تركيب ،اسيد با فلزندارد مثلاً  ،با ثبات تاثير اجسام خارجي در يكديگر

بخار مي شود و در سرماي زياد منجمد  ،آب در گرماي زيادشود و يا  مي
و يا فلان چيز در دستگاه هاضمه موجب اسهال مي گردد و ( مي گردد

  . )آن چيز ديگر موجب يبوست مي گردد
با استفاده از اين  ،و معدن شناسو فيزيك و شيمي كه علماي طب ( 
 به استفاده از رشته علوم تجربي، »تاثير و تاثير اجسام در يكديگر« ثبات

  . )خود براي خدمت به ديگران استفاده مي كنند
حسي « به شناخت» ناخت بشريش« سقراط با تقسيمو همچنين  

باب رشته ، »عقلي شناخت« و» شهودي دروني« شناختو » بيروني
و » عدالتحقوق طبيعي و « عمل بهمعرفت شناسي را گشود و خوبي 

سوفسطائيان  ،كليروشن كرد و بطور  ،را براي مردم» ظلم و فساد« زشتي
 ،را محكوم و در جاي خود نشاند و براي مدتي طولاني سوفسطائيان
 ،منزوي و به فراموشي سپرده شدند اما متأسفانه در ميان شاگردان سقراط

  . نبود» اش شناخت واقع گرايانه« كسي جايگزين سقراط در
كه از شاگردان بي واسطه سقراط بود و بيشتر مباحثات » افلاطون« 
گرايش  ،»ذهن گرائي«ود به اط را او براي ما نقل كرده است خسقر

عكس ناميده مي شود ب، »ارسطو« عكس شاگرد سقراط كهداشت و ب
از » ارسطو« داشت و لذا »حس گرائي«گرايش به ، استادش افلاطون

اش  در منطق» اش حس گرائي و تجربه گرائي« بخاطر همين ،طرفي
استفاده مي شود از  ،صورت قياسكه از نوشت اگر ما در برهان خود 

و قضاياي متواتر و اولي و  يحدسقضاياي و ( موارد حس و تجربه



 

نظريه « خطا نخواهيم كرد و بر همين اساس ،استفاده كنيم هرگز) فطري
 چون بر خلاف مشاهده حسدانست ذي مقراطيس را مردود » اتمي
را  ثورفيثاغ» منظومه شمسي« باطل شمرد همچنانكه نظريه، يافت مي

مردود شمرد ، مطابقت نمي كند ،بخاطر آنكه با ادراكات مستقيم حسي ما
و گفت هرگز چشم ما نظريه اتمي را كه مي گويد اجسام از ذرات 
كوچكي تشكيل شده اند كه خلاء ميان اين ذرات بيش از حجم اين 

نمي بينيم را در اجسام  بيند و ما هرگز خلائ نمي ذرات است را
را كه مي گويد  سشمسي فيثاغور» نظريه منظومه« ،ماهمچنانكه چشم 

تصديق نمي  ،زمين بدور خورشيد مي گردد نه خورشيد به دور زمين
كه خورشيد « مشاهده مي كنيم ،كند زيرا ما هر روز با چشم حسي خود

از مشرق طلوع مي كند و به سمت مغرب مي رود و در مغرب غروب 
نكه زمين به دور خورشيد مي ينه ا» مي كند و به دور زمين مي گردد

خلاف ، ذي مقراطيس و فيثاغورثهاي  گفته: ارسطو گفتگردد و 
  . مشاهدات حسي است پس باطل است

 ،هم با نظريه سقراط كه مي گفت» فلسفه اخلاق« در قسمت» ارسطو« 
غير اش  مخالفت كرد و آنرا در منطق، »خوب است ،عدالت ذاتاً و عقلاً«

ذي مقراطيس و نفع « هم به فلسفهاش  اب اخلاقدانست و در كت ييقين
ساخته و پرداخته جامعه  ،اخلاق و حقوق رااصول پيوست و ، »گرائي

» حسن و قبح عقلي«  و» حقوق ذاتي و طبيعي« دانست و منكر هر گونه
 در» شكاكيت و سوفسطائي گري« زمينه ساز بازگشتارسطو شد و 

  . گشت» حقوق و اخلاقيات«
تنها موضوع  ،كه به نظر ارسطوهم » د بماهو موجودموجو« در شناخت

امثال است به تصورات انتزاعي و  همان موجود بما هو موجود فلسفه
كه قائم بذات و ازلي ( به واجب الوجود» موجود بماهو موجود« تقسيم



 

پرداخت اما در ) وجود شئي قائم بغير استكه ( و ممكن الوجود) است
  :گفت ماند و  ،منشاء پيدايش حوادث

پيدا شده باشد  ،محال است از مبدأ واحدي ،موجودات حادث جهان« 
يك موجود است ياوه و احمقانه  ،و اعتقاد به اينكه مبدأ پيدايش جهان

ممكن نيست از چيز و متغيير، خواند زيرا چيزهاي مختلف و متعدد 
  . 1» دپديد آي، واحدي
در كتاب  ي،لبدون هرگونه استدلا ،فلوطين در قرن دوم ميلادياما 

آئولوجيايش مبدأ جهان را يك واحد بسيط از سنخ عقل دانست كه خالق 
ديگر بسيط  ،صادر اول بوده كه آنهم از سنخ عقل است و آن صادر اول

 . نبود و تدريجاً كثرت پديد آمد
حقيقت بسيط ، اشكال كرده اگر صادر اولاش  مصباح در تعليقهآية 

د آمده و اگر بسيط حقيقي، بود نبود چگونه از بسيط حقيقي بوجو
 )شده ها  ددچگونه مبداء متع

لوجياي فلوطين در ترجمه عربي به خطاء به نام ارسطو أثوكتاب  -
بود » فلوطيني« كه تفكريپيدايش موجودات از صادر اول ترجمه شد و 
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  :) 348يعني صفحه ( فصل هفتم
و ، همان گونه كه مطلوب ما اسـت وجـود دارد  ، با چنان طبيعتي، اگر مبداء و جوهري

ي چيزهاي تباهي پذير همـان اسـت در   يعني برا( اگر براي همه چيزها يك چيز است
اگـر مبـداء همـان     –آيد كه به چـه علـت    مي آن صورت اين شبهه و دشواري به ميان

؛ اما برخي جاويدان نيستند، است برخي چيزهايي كه در زير آن مبداء اند جاويدان اند
اي  نهاما اگر مبداء ديگري براي چيزهاي تباهي پذير و مبداء جداگا. زيرا اين ياوه است

مـا  ، براي چيزهاي جاويدان هست اگر هم مبداء چيزهاي تباهي پذير جاويـدان باشـد  
، اگـر مبـداء جاويـدان باشـد    ، همچنان در سرگشتگي خواهيم بود زيرا بـه چـه علـت   

  چيزهايي كه در زير مبداء اند جاويدان نباشند؟



 

مورد اين تفكرات فلوطيني نسبت داده شد و ابتداء ، »ارسطو« به غلط به
مورد  ،ربيعديان و اباء كليسا و سپس بعد از ترجمه به توجه و قبول يهو

  قرار گرفت  ،ن مسلماناقبول بعضي از شارح
ان ز شرح و بسط و توسعه در ميان شارحو تفكرات ارسطو پس ا

مسلمان در قرن چهاردهم دوباره به غرب بازگشت و مورد توجه بعضي 
ر گرفت و قرا ،يناسكشيشان مسيحي همچون آنسلم و اكوئ از قديسان و

  . فلسفه افلاطوني را كه تا آنزمان مورد توجه كليسا بود كنار زد
آشكار ، »عصمت و خطاناپذيري منطق ارسطو« اما طولي نكشيد كه

 ،شد و گفته ارسطو مبني بر اينكه اگر ما برهان را از مواد شش گانه حس
 م هرگز خطاء نمي كنم با آشكار شدنحدس و تجربه و غيره بسازي

در غرب اعتبار . ديگر منطق ارسطو ،حس و حدس و تجربه خطاء در
منطق معصوم «كه بر اين  »فلسفه ارسطو«خود را از دست داد و در نتيجه 

مبتني بود اعتبار خود را از دست داد علاوه  ،بقول ارسطو »و خطاناپذير
بر آنكه تدريجاً نظريه منظومه شمسي فيثاغورس و نظريه اتمي و تجزيه 

با » آب وخاك و هوا و آتش« يعني، وئيچهار گانه ارسط عناصرپذيري 
گسترش علم فيزيك و شيمي كه با ترجمه كتابهاي جابربن حيان شروع 

و طبيعيات . اعتبار خود را از دست داد، فلسفه ارسطو همشده بود 
بود » طبيعياتش«كه مبتني بر همين  »الهيات ارسطو« ارسطو ساقط شد و

.. . و برزخي قدم افلاك و نه تاسيس شده بودبر فرض افلاك نه گا يعني
نيز و  و در ربط حادث به قديم مانداز اعتبار ساقط شد  همچنين

  .آشكار شد ،تناقضات گوئي هاي فلسفه ارسطو و افلاطون درباره خدا
سوفسطائيان و نفع « اخلاقيات ارسطو هم كه از اول ميان ديدگاه

 ،ت متفكرات جديد غربمتزلزل بود با اشكالا، »گرائي ذي مقراطيس



 

خداشناسي و  ،درمانده از پاسخ گوئي بود و در قرن هفدهم ميلادي
  . هر گونه پايه عقلي گشت ،اخلاقيات و در نتيجه دين فاقد

و هيوم با تاليفات خودشان گر چه بر مبناي حس  شافتبريتا آنكه 
 پرداختند و در الهيات و، »اصول اخلاق« مقداري به دفاع از ،گرايانه

) كه تناقضات ارسطوئيان و افلاطونيان آشكار شده بود( وجود روح
» فلسفه جديد معرفت شناسي« جان لاك با تاسيس، دكارت و پس از او

ثنويت ذهن و عين را نيز د و ، زنده كنتوانستند ما بعدالطبيعه را دوباره
  . بيان كنند ،دوباره با استدلال عقلي

 ،ي و تمركز توجهات به محسوساتاما متأسفانه با پيشرفت علوم تجرب
مفهوم فيلسوفان بعدي همچون هيوم و كانت  ،دكارت بطور كاملفلسفه 

وارد نيست و ، آنها قرار گرفت گر چه نقد آنهانابجاي نشد و مورد نقد 
 ،فلسفه هيوم و فلسفه كانت را در شناخت ،اينجانب در كتابهائي مستقل

گويا پاسخ مناسبي به آنها داده  ،نقد كرده ام اما در زمان آنها تا بحال
اثبات «نشده و كليسا كه از پاسخ به آنها عاجز ماند و تسليم آنها شد كه 

 ،احساس درونيگويا تنها راه شناخت خدا را  ،»خدا عقلاً ممكن نيست
هنگ هاي نيز در افراد و فر» احساس دروني« معرفي كردند با وجودي كه

ز حاكي از واقعيت نيست و مختلف با هم متعارض است و لذا هرگ
همچنانكه تعارض بعضي از اخلاقيات در فرهنگ هاي مختلف با هم 

به اصول اخلاق شد كه اين بي اعتقادي به  ،موجب بي اعتقادي بسياري
ارزشهاي انساني و اصول اخلاق در عبارت جمعي به انكار اصول ثابت 

زشي بيان به پلوراليسم اخلاقي و ار ،اخلاق و در عبارت جمعي ديگر
  . شد

شناخت « مجموعه اي ازنزد انها هم كه » قضاياي ديني« در نتيجه
  . تعبير شد ،بود به قضاياي غير حاكي از واقعيت» اخلاقيات« و» خدا



 

 ،واقعيت داشتن دين ،بعضي از فلاسفه غرب نزد، و به تعبيري ديگر
 حاكي از واقعيت ،آنها يباين معني نيست كه قضاياي اعتقادي و ارزش

معني است كه چه تأثيري عملي و باشد بلكه باين  و عيني خارجي
دين است دارد و اينك گفتار  ليفايده عمگماتيسمي در اخلاق كه پرا
  :ضي از اين غربيان بع

  
  
  
  
  
  
  

   1858 – 1917دوركيم 
چون عملي جرم است وجدان عمومي را مورد « هيچگاه نبايد گفت

وجدان عمومي را ، ون عملي ايچ« بلكه بايد گفت» لطمه قرار مي دهد
  1. »جرم است ،ورد لطمه قرار مي دهدم

يعني هيچ عملي ذاتاً و عقلاً خوب يا بد نيست بلكه اين جامعه ( 
است كه با گفتارش باينكه فلان چيز خوب است آنرا خوب و با 

  .)لان چيز بد است آنرا بد مي كند گفتارش كه ف
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  :  1872راسل متولد انگلستان در سال 
هيچ قرينه و وسيله از اين قبيل در  ،در صورتيكه در موضوع ارزشها« 

از آنجا كه . خيلي زيادترند تا درباره رنگها، دست نيست و عدم توافق
حتي نمي توان تصور كرد كه وسيله يافت شود كه اختلافاتي را در 

 ما مجبوريم كه نتيجه بگيريم، حل و فصل نمائيم ،ها موضوعي از ارزش
امريست مربوط به ذوق و سليقه نه حاكي از حقيقت ذاتي و ، كه امر
 . عيني

در رديف اول . نتائج حاصل از اين اصول عقيدتي بسيار زياد است
نمي توان چيزي به عنوان گناه به مفهوم مطلق وجود داشته باشد آنچه در 

  » 1. معروف است ديگري ممكن است آنرا تقوا بنامد ،عرف به عنوان گناه
  
  
  
  
  

  : 1842-1910ويليام جيمز آمريكايي 
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 چه در درجه اول» فقط يك روش است« پراگماتيسم اولاً و در اصل
 ،كه در غير اين روش چه بسا» بحثهاي متافيزيكي« روش فيصله دادن به«

  1. »پايان ناپذير باشند
من خود معتقدام كه دليل وجود خداوند عمدتاً در تجربه هاي 

 2. ته استشخصي دروني ما نهف
  : 1852 – 1933 –هانس وايهينگر 

مصداق حقيقي افسانه هاي سودمند نيچه را  ،تحت تأثير نيچه( 
  :قضاياي دين دانست 

  )كاپلستون درباره او مي نويسد 
اي از حقيقت دارد كه نظريه هاي متافيزيكي » عمل باورانه« بينش كلي

اند آنچه واقعيت و آراء دين را تنها مورد خاص از صدق اين بينش مي د
 و گرنه تمام دانش بشري از، دارد احساسهاي بيروني و دروني است

  . تشكيل مي شود» ها افسانه«
درست است يا « بنابراين درباره يك رأي دين نبايد پرسيد كه

بلكه بايد گفت كه اگر در عمل سودمند يا ارزشمند است در . نادرست
  3. »حكم آنست كه درست است

  : 1857 – 1940رانسوي آلفرد لوازي ف
درباره اعتقاد بخدا فرض را بر اين مي گذارد كه ذهن آدمي نمي ( 

خدا در واقع همان ناشناختني . متعالي دست يابد رتواند به شناخت ام
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اسپنسر است و از دسترس چيزي كه كانت آن را شناخت نظري ميخواند 
  . )خارج است

بايد » لحاظ عملي« ديشيم و بهمي انها  ما درباره خدا با نمادها و نشانه
 ،به گونه اي عمل كنيم كه گويا اراده اي شخصي و الهي بر اراده آدمي

  . داراي نوعي مطالبه و ادعا است
اخلاق و « ولي در حقيقت مطلق داشتن هيچ عقيده اي را در ساحت 
 1 .نمي توانيم اثبات كنيم »دين
  
  
  :از ديدگاه پايگذاران آن » يپلوراليسم دين« 

  
   :جان هيك انگليسي

» مفاهيم دين و اديان« ويلفرد كنتول اسميت در اثر خويش راجع به« 
مسئول تغييري بوده است كه تنها در خلال  ،بيش از هر شخص ديگري

را درك مي كنيم به » حيات دين بشر« در شيوه اي كه اكثر ما، يك نسل
  . وجود آورده است

ه كنيم با كنتول اسميت نگاوقتي با نگاهي متعلق به دوران قبل از 
انيسم هاي تاريخي گسترده و با عمر طولاني شماري از تعينات يا ارگ

پوديسم و ، اسلام، هندوئيسم، مواجه هستيم كه با نامهايي چون مسيحيت
  » 2. غيره خوانده مي شوند

  زيرا باورهائي كه هر دين به آنها اعتراف مي كند « ....
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  ا حقيقت غائي جهان است باورهائي پيرامون خداوند و ي
و هر يك از اديان به شيوه خاص از نجات و رستگاري انسان مي 

 1.»پردازد
و هر فرد ديندار نيز عضو يكي از اين گروه هاي ديني ناسازگار « .....

  2. »و مانعه الجمع مي باشد
معتقد است كه نسخه نجات بخش او مبتني ، يزيرا هر جامعه دين«....

  3.»بر حقيقت است
به « به گونه اي كه، ليكن اين نحوه نگرش به حيات دين بشر« .....

هستيمان متضاد بزرگ تقسيم شده و هر يك از آنها داعيه دين حقيقي 
. تنها راه ممكن ديدن وضعيت دين بشر نيست، »بودن را داشته باشد

  4.»زين را پيش روي ما قرار داده استراه جايگ ،كنتول اسميت
در درون همه سنتهاي  ،آزادي انسانها –م كه نجات زيرا اگر بپذيري« 
پس چرا صادقانه نپذيريم كه در ، صورت پذير است، بزرگ جهان يدين

گونه اي پلوراليسم ، بازتابهاي نجات بخش انساني در مقابل خداوند
  وجود دارد ؟

در اين صورت پلوراليسم عبارتست از قبول اين ديدگاه كه تحويل و  
) حقيقت( خدا« به »خود محوري« از حالت تحول وجود انساني

، به طرق گوناگون در درون همه سنتهاي دين بزرگ جهان» محوري
  » 5. صورت مي گيرد
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رهائي و  –مي توانند به نجات  ،زنان و مردان جهان، كه طي آن« ....
  » 1. دست پيدا كنند، يا كمال

زندگي ، دياين پيروان كه در پرتو اطمينان و اعتماد به محبت خداون« 
ه رها شد، مي كردند از قيد تعلقات و ملاحظات شخصي و خود محوري

  » 2.و به عشق به همنوع مي پرداختند
نيست كه بايد كشف كند تا  يبديهي است كه مسيحيت تنها دين« 

، »همگان محوري« به جانب موضعي »خود محوري«چگونه از ديدگاه 
  »3. حركت كند

همچنانكه يكي اين است كه م ديني بلورالسيخلاصه گفتار فلاسفه 
با وجود « بر اين تفكراند يان و تجربه گرايان قرون جديدتاريخ گرا

ديگر نمي توان ، »جوامع مختلف ياختلاف ميان قضاياي حقوقي و اخلاق
  دانست » تغيير ناپذير«  و» ثابت« حقوق و اخلاق را چيزي

  
 :شود اينكه دين  دومين چيزي كه ازگفتار فيلسوفان مزبور استفاده مي

به  »خودخواهي« تحصيل اخلاق يعني رهائي از - 1عبارت است از 
و همگان خواهي بعبارت ( »خيرخواهي براي عموم، حق خواهي« سمت

كه همه اديان مردم را از خود خواهي به ) ديگر فلاح و رسيدن به كمال
  . دهند مي خدا خواهي و خير خواهي سوق

 .شود فيلسوفان بلوراليسم ديني فهميده ميچيزي كه از گفتار اين  سوم
تجربه « است و» تجربه دروني« تنها راه ممكن شناخت خدا همان اينكه
ديگر متفاوت است ، نيز براساس تفكرات هر جامعه اي با جامعه» دروني
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و تجربه جامعه ديگر را نامعقول و  ،و نمي توان تجربه جامعه اي را حق
حق  ،نه بپذيريم كه همه اديان بزرگ جهانناحق دانست و لذا بايد صادقا

كه همان تحول از خودخواهي به ( و همه براي رسيدن به كمالهستند 
كافي هستند كه همان ) سمت حق خواهي و خيرخواهي براي عموم

 . باشد يپلوراليسم دين
علاوه بر اينكه چون اصل وجود خدا ويا نوع شناخت خدا درهر 

اثبات عقلي  قابلوجود خدا،  است و نيزبا جامعه ديگر متعارض  جامعه
تمثيل و تشبيه و « از قبيل را» خداتجربي آن شناخت « نيست ناچار بايد

به تفسير آن » اسطوره و افسانه« بحساب آورد و همچون يك» مجازگوي
  . پرداخت

و با باز شدن راه تاويل و تفسير در عقائد و خداشناسي مي توان تمام 
كرد و از حل ، رگ جهان را از اين طريق تاويلاختلاف عقائد اديان بز

 ،و بسمت وفاق و همسوئي نموده تضاد و تناقض با يكديگر منحرف
  . رهسپار كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :نقد و بررسي پلوراليسم اخلاقي و حقوقي  – 1
آنچه مورد ادعاي فيلسوفان مخالف پلوراليسم اخلاقي مي باشد -
» اصول نخستين اخلاق« و» عياصول نخستين و بديهي حقوق طبي« همان
  . است

همچنانكه يك رياضي دان هرگز معتقد نيست كه همه محاسبات 
رياضي موجود صحيح بوده و همه قضاياي رياضي نزد همه بديهي 

بديهي بوده و ، »اصول نخستين رياضي« هستند بلكه او معتقد است كه
يند رياضي هم بايد براساس همين اصول بديهي بدست آقضاياي نظري 

، حقوقي، كسانيكه معتقداند همه گزاره هاي ا بدون خطاء و اشتباه باشندت
نداريم ، »ذاتي و عقلي« يعني» حقوق طبيعي« بوده و هيچ 1قراردادي

را  قرار داديحقوق  ايپيش فرض ه« كه» حقوق طبيعي« غافلند از اينكه
كه دو نيستند مثل اين قرار داديعقلي بوده اند و هرگز ، »تشكيل مي دهند

انساني «و  »انهديو« عاقل و مختار باشد و قراردادطرف هر قراردادي بايد 
هرگز معتبر نيست اين اشتراط » اند كردهكه او را مجبور به امضاي قرارداد

عقلي بوده و براساس راي گيري از  ،»اختيار«و  »عقل«به قرارداد، 
  .، انجام نگرفته استديوانگاه و مجبورين
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بنظر بنده محال است كه شما بتوانيد اثبات كنيد كه فلان نظام حقـوقي  « – 304صفحه 
ديني از نظامهاي حقوقي دنيا بهتر است يا اثبات كنيد فلان نظام اقتصادي ديني از همه 

سـت كـه   توانيـد بكنيـد ايـن ا    مـي  نظامهاي اقتصادي دنيا بهتر است حداكثر كاري كـه 
 امور واقع كه بگـذريم هاي  هم خوبند از گزارهها  بگوييد اين نظام خوب است آن نظام

رسيم به آداب عملي و احكام فرعي شرعي و نيز احكام اخلاقي در اينجا صـحبت   مي
 . »توان كرد نمي از حق و باطل



 

كه از روي آگاهي و اختيار و عقل ( ه عقد قراردادييا اينكه وفاي ب
عقلي است و اگر ، »لزوم وفاء« است اينالوفاء لازم ) انجام گرفته است

فرض را بر اين بگذاريم كه وفاي به قرارداد عقلاً لازم نيست و با 
لازم الوفاء شده است صحيح نيست زيرا باعتراف چنين كسي  ،قراردادي

الوفاء عقلاً نبوده چگونه ممكن است علت لزوم  همان قرارداد هم لازم
وفا شود يعني هر قراردادي بر اصول نخستين حقوقي استوار است كه 

زياد  ،بالاخره به اصول نخستين عقلي بر مي گردد و مثال از اين قبيل
است علاقمندان به توضيح بيشتر مي توانند به كتاب فلسفه حقوق و 

  . مراجعه كنند تاليف اينجانب ،عقلانيت رفتار
اصول « هميناز قبيل كه » اصول نخستين اخلاق« در مورد اخلاق هم

حقوق هاي «و  »حقوق طبيعي«باشد يعني مراعات  مي» بديهي حقوق
طور انجام مي گيرد همان  ،»قراردادي كه در چارچوب حقوق طبيعي

 . است بديهي
است » حقوق طبيعي«و هر عقلي آنرا خوب مي داند و از جمله همين 

حقوق حضانت طفل شيرخوار بدست مادرش مگر آنكه مريض و ديوانه 
باشد و يا مانعي عقلي وجود داشته باشد و يا حق برابر انسانها در مقابل 
حقوق و اجراء حقوق حق آزادي در امور خصوصي و مربوط به خود 

لذا « فرد كه از حقوق طبيعي است كه پايه تمدن را تشكيل مي دهد و
» طبيعيحقوق « براساس همين» ي و شكنجه و امثال اينهاتبعيض نژاد

گر چه تبعيض ( شناخته شده عقلاً نامشروع است ،است كه ظالمانه
) با دين خاص باشد مثلاً صهيونيست حقوق كشوري و ءنژادي جز

در مقابل ستمگران و قوانين » حقوق طبيعي« براساس همينها  انقلاب
  . ظالمانه انجام گرفته است



 

را منكر » حسن و قبح ذاتي اعمال« و يا» حقوق طبيعي« ما بيائيماينكه 
هيچ فرقي  ،ميان جنايتكاران و نيكوكاران بشريتدر نتيجه شويم 
است كه در جامعه بشري رخ مي دهد و اگر خطاء  ،تفكري نگذاريم،

بعضي از فيلسوفان بزرگ اي همچون راسل گفته اند هر عملي را كه 
مي داند چه بسا جامعه ديگر آنرا تقوا بداند  جامعه اي جنايت و خيانت
  . بايد خطاء در قلم دانست

 با اين گفتارش متوجه لوازم اين گفتارش مي شد كهبايد خود راسل 
جنايتكاران تاريخ بشر را در كنار نيكوكاران تاريخ بشر يعني انبياء قرار 

 تهرا صادق دانسته و پيوس ، انبياءشداده است كه خود راسل در كتاب
نكوهش كرده  شرا در كتاب هاي» خودخواهي مفرط و زياده طلبي«

  . است
  

  :دوركيم گفته است 
هيچگاه نبايد گفت چون عملي جرم است وجدان عمومي را « 

جريحه دار مي كند بلكه بايد گفت چون عملي وجدان عمومي را 
  1. »جريحه دار مي كند جرم است

  :و در جاي ديگر همين دوركيم گفته است 
... . براي آنكه آدم كشان از ميان بروند بايد در ميان طبقات اجتماعي« 

  2. »... وحشت از اين كار پديد آيد بايد نفرت از خون ريزي پديد آيد
  :ر دوركيم ب نقد ما
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نزد  ،هيچ عملياين دو گفتار دوركيم با هم متناقض است زيرا اگر 
چنانچه خودتان گفتيد ( آدم كشي واقعاً بد نيستدوركيم ذاتاً بد نيست و 
 ،پس چرا بايد نفرت از اين عملي كه ذاتاً بد) هيچ عملي ذاتاً بد نيست

ذاتاً بد است پس  ،نيست ايجاد كرد و اگر چون آدم كشي و ايجاد ناامني
  . ايجاد كرد پس گفته خود را نقض كرده ايد ،بايد نفرت از آن

گرفتار  ،قيخلاصه طرفداران پلوراليسم حقوقي و پلوراليسم اخلا
  . مستلزم تناقض گوئي است ي،تناقض گوئي هستند و هر گفتار باطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  



 

  
  

  : 1» پلوراليسم ديني« نقد و بررسي
  
  
  
  
  
  

  :نزد جان هيك  يپلوراليسم دين
بالقوه مي ، كه در ذات خويش يكي بيش نيست» حقيقت غائي« .....

مورد  ،هاي گوناگونبه شيوه » تجربه هاي مختلف بشري« تواند در
مورد پيشنهاد » كانون نظريه پلوراليستي« اين فكر در. تجربه قرار گيرد

  2. قرار دارد ،من

                                                 
 –مـيلادي   1994 – 1985تـاليف جـان هيـك    » پلوراليسـم دينـي  «كتاب مباحث  - 1

  ش. هـ 1383چاپ انتشارات تبيان سال  –ترجمه گواهي 
هــ   1386سال  –چاپ تهران  –تاليف عبدالكريم سروش  –مستقيم هاي  كتاب صراط

  ش
  . تا پلوراليسم دين راهي نيست، و از پلوراليسم فرهنگ و اخلاقي=  44صفحه ( 

رسيم به آداب عملي و احكـام   مي ناظر به واقع كه بگذريمهاي  از گزاره=  165صفحه 
 )توان كرد  نمي عرفي شرعي و نيز احكام اخلاقي در اينجا صحبت از حق و باطل

صفحه  1386ليف عبدالكريم سروش چاپ تهران سال مستقيم تاهاي  كتاب صراط - 2
166  

گويد چنان است كه زبان در مقام بيان  مي حال واقعيتي به نام خدا كه دين از آن سخن
. مقتضـاي مقـام اسـت   ، ادب، افتد يعني اصلاً در انجا تنـاقض گـويي   مي آن به تناقض



 

  :نقد و بررسي پايه مورد نظر جان هيك در پلوراليسم 
گفتيم كانون محوري پلوراليسم نزد ويلفرد كنتور اسميت و جان  -

  :هيك اين است كه 
  نيست و شناخت خدا از طريق عقل ممكن  -1
اين راه وممكن است ، »تجربه دروني« تنها از طريقشناخت خدا  -2

 ،چنين تجربه اي( رس همگان است و اگر بنا باشدبطور تساوي در دست
و عنصري از حقانيت در آن باشد ناچار براي ) موهوم محض نباشد
  . چنين خواهد بود ،همه اديان بزرگ جهان ،همگان يعني همه افراد

  :گوييم  مي ي كنتور اسميت و جان هيكآقادر پاسخ 
بطور مفصل روشن ، مادر پيش فرض هاي اول و دوم همين كتاب كه 
و اشكالات امثال . استممكن ، »عقل« از طريق» شناخت خدا« شد كه

همچنانكه روشن شد ، هرگز وارد نيست ،هيوم و كانت و سارتر و غيره
 از طريق» خت خداشنا«  ممكن است و ،شناخت خدا تنها از طريق عقل

                                                                                                
گاه فكـري و  موضوع معرفت كه در اينجا خداوند باشد چنان اسـت كـه زبـان و دسـت    

افكند اين خود علت به آمدن امري است كه مـا بـه آن    مي ادراكي را به تناقض و تنوع
  دهيم مي پلورليسم نام

مستقيم چـاپ  هاي  البته در كتاب صراط – 168مستقيم صفحه هاي  همان كتاب صراط
 اشـاره ، در ديباچه به صفات هو الظاهر و الباطن و هو الاول و الاخر 1386تهران سال 
، »بـاطن اسـت  ، ظاهر است« :گويند  مي بايد توجه داشت اينكه درباره خدا. شده است

هشت شرط دارد بلكه نُـه شـرط دارد و يكـي از    ، »تناقض محال« تناقض نيست چون
آنها عدم اضافه است اما در اينجا اضافه است يعني خدا باطن است از حواس و ظـاهر  

هدده نظم جهان و نيز خـدا اول اسـت و   توسط استدلال عقل در مشا، است براي عقل
هرگـز اول و  ، »اول و آخـر « آخر است چون محيط بر زمان و مكان است و در اينجـا 

 . آخر زماني نيست بلكه فوق زماني است



 

آنچه نامحدود و فوق زمان و مكان است ممكن نيست ، »و تجربه حس«
  .گنجد نمي در تصوري حسي

 يا حصولي بيروني و يخلاصه شناخت خدا نه از طريق علم حس
ممكن نيست زيرا چنانچه جان  ،روني و نه از طريق علم حضوري ذهند

  :هم گفته است ما سه نوع علم داريملاك 
  لم حسي به اجسام يكي ع -1
ذهن مان بخودمان ) علم حضوري= ( دوم علم شهودي بي واسطه -2

  واراده و ادراكمان 
سوم علم استدلال و عقلي به آنچه از راه استدلال به آن علم پيدا  -3

  »مان نسبت به خدا  ليمي كنيم از جمله علم استدلا
از گذشته از استدلال موضع مادر پيشفرض اول و دوم همچنين  -

علم « كاملاً روشن است كه شناخت خدا تنها از طريقهم گفته جان لاك 
  .ممكن نيستو تجربه دروني خدا  استممكن ، »استدلالي عقل

بدان  ،بتوان از طريق علم حصولي حسي زيرا خداوند جسم نيست تا
خداوند نامحدود و محيط به همه « همچنانكه ممكن نيستراه يافت 

= ( محاط شود تا معلوم به علم شهودي ،در درون ذهن ما، »چيز
بواسطه  ،تنها راه شناخت خدا« بي واسطه درون ذهن گردد و) حضوري

از طريق آثار بيروني و محسوس او همچون نظم جهان و » استدلال عقلي
مثل وجود  ،غيره و يا آثار دروني خدا در ساختمان دروني ذهن مان

اي فطري مان و يا حيات و اختيار و ادراك و بعضي از شناخت ه
  . شناخت هاي فطري در حيوانات كه بسيار زياد اند

  :نتيجه گيري 
 ممكن نيست وخدا به شناخت » تجربه دروني« وقتي روشن شد كه

، »راجع بخداتمام اين شناختهاي تجربي مورد ادعاء بسياري از اديان «



 

 و »هيچ عنصري از حقيقت در آنها وجود ندارد«موهوماتي بيش نيست و 
تجربه « تا بتواند تضاد ،هرگز دليل بر حقانيت دين هيچكس نمي باشد

ديني اديان و پلوراليسم  دليل بر حقانيت همه، »اديان دروني مؤمنين به
جان هيك و ويلفرد ( گردد و اين پايه محوري و كانون اصل پلوراليسم

  . از اساس پوچ و بي اساس است، )كنتور 
  

   :تناقض در درون استدلال هيك
پلوراليسم حقوقي و « برهمچنين  ياز آنجائيكه پلوراليسم دين

 استدلال براساسكه بطلانش گذشت همچنين استوار است ، »اخلاقي
 بر» خود محوري« همچون تحول در همه اديان از» اصول ثابت اخلاقي«
» اصول ثابت اخلاقي« استدلالي بر، »و همگان محوريخدا محوري «

  :كه قي و اخلاقي متناقض است علاوه بر آن كه با پلوراليسم حقواست 
قابل ، »همگان محوري« و» خدا محوري« ،اولاً در ميان همه اديان

به معناي نوع دوستي نيست  و در بعضي اديان خدا محوري،جمع نيست 
بلكه طرد همنوع بوده و در بعضي اديان به معني تسلط بر غير همكيش 

ت و وهابيت و طالبان و و حتي نابودي آنها است همچون صهيونيس
  . امثال اينها كه دقيقاً ضد اخلاق است

  را در جهت» خدا محوري« چه بسا بعضي اديانثانياً حتي در درون 
مي گيرند حتي اگر ستمگر و فاسق » پيروي بي چون و چرا از سلطان«

ضد ارزش اخلاقي است يعني در واقع استفاده از  ،باشد كه خود اينهم
 ضد ارزش هاي انساني و اخلاقي ر ظلم و فساد ودين براي استمرا

خوبي  همه عملكرد دين، ،يك اعتراف مي كندكه خود جان ه شود مي
  . نيست بلكه بعضاً خوب و بعضاً شرارت است

  :جان هيك 



 

وقتي به عنوان واقعيتي تاريخي كه ، بدين ترتيب هر سنت دين« 
منحصر به فردي گستردگي داشت مورد ملاحظه قرار گيرد تركيب ها  قرن
است كه در زندگي اولياء و قديسان و گنهكاران و » خير و شر« از

تجسم پيدا كرده است و گاهي به ايجاد ساختارهاي اجتماعي  ،بدكاران
  . »اما غالباً سركوبگرانه دست زده است« ،آزادي بخش

هم زاينده « به نحوي كه هم اصالت و شكوه بشري را بوجود آورده و
و عدالت و بي عدالتي و زيبائي و زشتي را در » سان بودهددمنش نوع ان

   1. دامان خود پرورده است
چون خداشناس تنها از راه عقل صحيح است و آن نيز به يك خلاصه 

، »شناخت متضاد اديان درباره خدا« نهشود اين  نوع شناخت منتهي مي
  .صحيح است، »اخلاق متضاد آنها« صحيح است و نه

  
نتيجه سكولاريسم و ضعف ايمان ، بختيهاي غرببسياري از بدو 

  :است  ي در غربدين
تمام فيلسوفان بشر از ذي مقراطيس و اپيكور و هابز و بنتام گرفته تا 
سقراط و رواقيون و هيوم و آگوست كنت و غيره اين مطلب را قبول 

 خودخواهي است ،و يا انگيزه قوي تراشاش  دارند كه بشر تنها انگيزه
يعني حتي انسان ) ... ي خود و تحصيل خوشي و دفع رنج وحفظ بقا= (

شناسان واقعي همچون سقراط و رواقيون و هيوم و آگوست كنت و 
  : كه براي انسان دو انگيزه قائلند كه .. . وها  اگزيستانسياليست

  باشد و » خودخواهي« يكي انگيزه
 »حق خواهي و يا خيرخواهي « ديگري انگيزه
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انگيزه « قداند كه قوي ترين از اين دو انگيزه همانهم معتها  اما همين
انگيزه حق خواهي و «است و همانطور كه هيوم هم گفته » خودخواهي
را  »خودخواهي افراطي و بيجايش«آنقدر نيست كه جلو  ،»فراست بشر

هابز اشتباه كرده كه خيال كرده تنها « ،بگيرد و بگفته آگوست كنت هم
بلكه بشر علاوه بر انگيزه خودخواهي خودخواهي است  ،انگيزه بشر

اما اين انگيزه » انگيزه حق خواهي و خيرخواهي براي همنوع هم دارد
بقدري قوي نيست كه خود بخود مسير حق » خواهي و خيرخواهي« حق

  . بپيمايدكاملاً و خير را 
» حيواني و فرشته« انسان معجوني است كه از دو عنصر ،و بقول راسل
  . تركيب يافته است، »شيطاني و فرشته« ر از دو عنصريا به تعبيري ديگ

نياز دارد و هر ، »حكومت و دين« و به همين خاطر است كه بشر به
دو هم لازم است و با هم مي توانند هم درون بشر را اصلاح و تربيت 
كنند و انگيزه حق خواهي و خيرخواهي او را تقويت كنند و راه درست 

  . آن راه تشويق كنند را باو بنمايند و به رفتن
 و تقويت و تربيتي صحيح در درون فرديو هم اگر چنين اصلاح 

خود از اين خود خواهي افراطي كه ( حاكم نشد از طرف حكومت الهي
 ،اعلان اجراي قانون مجازاتقدرت اجرائي حكومت و با ) منزه است

ملاً دين واقعاً و كا« مانع بي نظمي اجتماعي از طرف او شوند و لذا كار
و عمل به آن در » روش صحيح زيستن« هم آموزش ،و انبياء عظام» الهي

است و هم اجراء قوانين  »خدا و قيامت«درون و بيرون توسط اعتقاد به 
اصلاح شده و تربيت شده  كاملاً ،از طرف حكومتي الهي و انسانهائي

  . الهي بوده است
سط ترس از توبخاطر فقط » نظام هاي بشر« بشر نه تنها همچونتا 

بلكه علاوه بر نرفتن  ظاهراً دوري نمايد ،فسادظلم و از مجازات پليس 



 

محبت و در نهايت « همچنين با» ظاهر و پنهان« به سمت ظلم و فساد در
زندگي كنند » دوستي و همديگر خواهي و خدمتگذاري به يكديگر

ترس اي ظاهري  انجام وظيفهنه  ،زندگي انساني براساس عشق و محبت
  .زاتمجا

تعالي دادن بشر و ايجاد وحدت ، كار دين ،و به قول آگوست كنت
، »روحانيت و دين« اگر ،ميان آنها است و باز به قول آگوست كنت

ازجامعه حذف شود جامعه به سمت وحشي گري و بربريت حركت مي 
  . كند

و تاريخ اروپا هم نشان داده است كه از آن وقت كه ميان پاپ و 
نزاع درگرفت و مارسيليو ايتاليائي بخاطر مخالفت با  ،امپراطور در غرب

كه ارسطو گفته « نظريه سكولاريسم ارسطو را مطرح كرد ،پاپ و كليسا
، »نياز نداريمالهي به دين  ،ما براي سعادتمند شدن جامعه مان در اين دنيا

دين را در جامعه غرب به زاويه اي برد و آنرا تضعيف و منزوي كرد و 
اني كليسا در مقابل شبهات ملحدان باين ضعف افزود و با بالاخص ناتو

مليت « و» نژاد پرستي« تضعيف ايمان بخدا و دين از طرفي گرايش به
سپس به دام تجزيه و  ،رو به رشد رفت و اروپا هر چه بيشتر» گرائي

جنگهاي جهاني اول و دوم بود  ،كه آخرين آنها، جنگهاي مستمري افتاد
گوشه و كنار جهان را مي سوزاند و  ،آن كه تا بحالو آثار پس لرزه هاي 

 ،از طرف ديگر با تضعيف ايمان بخدا و قيامت و بي توجهي به دين
گرايش به سمت اشباع بي حد و مرز غرائز و آزادي نامعقول به سمت 
فساد و تباهي و پائين آوردن تحمل افراد كه به اعتراف اگزيستانسياليست 

ايمان بخدا و  ،س ملحدي همچون فرويدهاي ملحد و نيز روان شنا
قابل تحمل مي  ،تحمل افراد را بالا مي برد و زندگي را براي آنها ،قيامت

، كند و دقيقاً عكس آنهم صادق است يعني با نبود ايمان بخدا و قيامت



 

تحمل افراد در مقابل مشكلات كمتر مي شود و بيشتر نيازمند لذت هاي 
را تحمل مي كنند و اين مجموعه در جبراني هستند و كمتر همديگر 

فضائي كه كاملاً درب هاي فساد بخاطر بي ديني و يا ضعف ايمان باز 
، ازدواج مقدس شرعي را به سمت فساد نه يغريزي جنس، شده در نتيجه

و در صورت ازدواج هم اعضاء كم تحمل زوجين را به سوق مي دهد 
كانون م شدن ك ،اينك در غرب ،سمت طلاق مي كشاند و نتيجه آن

حرامزاده حتي خانواده گرم با حضور والدين است و فرزندان اي كه 
زندگي مي كنند و يا بخاطر كثرت ، نيستند نيز بدون محبت مستمر پدري

فساد و مشكوك شدن فرزند براي پدر قانوني و شرعي و يا بخاطر توجه 
ا از غريزي والدين به بيرون خانواده در نتيجه خانه و خانواده چه بس

گرماي محبت كمتري برخوردار بوده و فرزنداش كه در چنين محيطي 
بدون آسيب و  كم و بيش مي شوند براساس آمار بهداشت جهانيبزرگ 

و پيامد آنها گرايش به خودكشي و جنايات كم و نيستند مشكلات رواني 
  . دارند در غرب بيش

نسبت  ،كه بالا بودن خودكشي در كشورهاي غربي و وابسته به غرب
نشانگر فاجعه اي عظيم در  ،به كشورهاي مذهبي و بالاخص اسلامي

اش،  ود پيشرفت هاي اقتصادي و ماديغرب است كه در غرب با وج
عشق به زندگي و زنده ماندن نسبت به كشورهاي مذهبي و بالاخص 

  . اسلامي بحداقل رسيده است
به آن  اين همان چيزي است كه فرويد و اگزيستانسياليست هاي ملحد

اعتراف كردند كه اگر ايمان بخدا و قيامت نباشد زندگي غير قابل تحمل 
جبران كرد و يا با مواد مخدر كه تبعات ، را يا بايد با لذت هاي جبراني

براي هيچ عاقلي پوشيده نيست و غرب الان دارد تاوان اين  ،اين دو هم



 

ر نتيجه دو بي خدائي و ضعف ايمان و بي توجهي به آموزه هاي الهي 
  . را پس مي دهدخانواده  يتلاش

 يك نگاه مختصر به فهرست بالاي جنايات و خودكشي در غرب
اين مطلب را كاملاً  ،و علل شناخته شده آن) ايالات متحده و اروپا(

  . موجه و روشن مي كند



 

  ، )Pluralism(پلوراليسم حقوقي و اخلاقي 
  مانعي براي اصلاحات حقوقي و اخلاقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ، )Pluralism(پلوراليسم حقوقي و اخلاقي 
  :مانعي براي اصلاحات حقوقي و اخلاقي 

از قديم ، »اصول نخستين آنها« و» هاي اخلاقي اصول ارزش« درباره
مورد بحث بوده و قبل از ميلاد، حتي ميان سقراط و طرفداران 

بديهي و ثابت هاي اخلاقي  كه آيا اصول ارزش« سوفسطائيان، مناظره بود
ها هيچ پايه و اصول ثابت عقلي ندارند و  عقلي داريم يا آنكه اين ارزش

  » .تماماً ساخته و پرداخته دست مردم بوده است
بود » اصول ثابت اخلاقي« و» حقوق طبيعي« طرفدار وجود، »سقراط« 

گفت كودكان معني  دانست و مي و آن را حتي براي كودكان بديهي مي
شوند كه كودك ديگري به آنها  ند و لذا وقتي متوجه ميفهم ظلم را مي

  .برند ترها مي ظلم كرده است شكايت آن را پيش بزرگ
پس از سقراط » اصول ثابت اخلاقي« و» حقوق طبيعي« نظريه وجود

بر » حكم عقل سليم« توسط رواقيان شرح و گسترش يافت و آن را
وزاد، توسط مادرش را تولد ن» عقل« مثلاً وقتي. دانستند مقتضاي موضوع

شود كه مادر نسبت به نوزاد خودش، حق  گيرد متوجه مي در نظر مي
حضانت دارد و ديگري حق ندارد نوزاد را از او به زور بگيرد و اگر 

اينكه « كسي چنين كند عقلاً مستحق مجازات است و يا مثال ديگر،
آگاهي بسته  قرارداد كننده اگر عاقل بوده و قرارداد را از روي اختيار و

اي  اين بايد و نبايدها، سرچشمه» .باشد بايد به مفاد قرارداد عمل كند
عقلي دارد و لذا تمام جوامع بشري در طول تاريخ، آنها را قبول دارند و 

ناميده ، »يا حقوق عقلي« و» حقوق ذاتي« يا» حقوق طبيعي«  به نام
  . شوند مي

» گروتيوس« و» لاك نجا« پس از رواق، نيز فيلسوفان بزرگي همچون
كه ما « و غيره بر آن مهر تأييد هم زدند و حتي گروتيوس گفت



 

رفتارهاي ذاتاً خوب و رفتارهاي ذاتاً بدي داريم كه حتي خدا هم 
  ». تواند آنها را تغيير دهد و رفتار ذاتاً خوب را ذاتاً بد كند نمي

ي ها معتقد به همين واقعيت» اش كتاب مبادي اخلاق« هيوم كه در
» عدالت طبيعي« ثابت اخلاقي بود و در بند شصت و چهار، بر وجود

 صحه گذارد زيرا پيش فرض» حقوق طبيعي« در واقع بر. صحه گذاشت
بايد و « در مورد، است اما هيوم» حقوق طبيعي« همان» عدالت طبيعي«

در اجتماعات مختلف كه وجود » اجتماعي عرفي و، نبايدهاي قراردادي
فايده يا مضر و بعضاً ظالمانه را  ي قراردادي چه بسا، بيبايد و نبايدها
ها و بايد و نبايدها  هست« اي ميان كرد، گفت هيچ رابطه مشاهده مي

را داشت » ها كنوانسيون«  و همين نظر به همين بايد و نبايدها، در» نيست
خيلي افرادي كه به مطالعه اين گفته آخر هيوم پرداختند و از ساير « اما

حقوق « خيال كردند هيوم، منكر، »هاي هيوم غافل بودند و گفته مطالب
شده است و از آنجا كه هيوم ، »اصول ثابت اخلاقي« و منكر» طبيعي
ها سوفسطايي  ها كه در ارزش گرايان و پوزيتيويست تجربه. گرا بود تجربه

  .مسلك بودند باين جمله هيوم، استناد كردند
در قرون اخير، حتي بطور » گرايي گرايي و تاريخ حس« و رواج

اثر ، »فلسفه اخلاق« و» فلسفه حقوق« گسترده، روي نويسندگان كتب
، »اصول ثابت اخلاقي« و» حقوق طبيعي« گذاشت و آنان صراحت منكر

گرا و دوركيم  توان به گفته ساوين تاريخ از باب مثال مي. شدند
ت مثال زد ها قرار گرف شناس و راسل كه تحت تأثير پوزيتيويست جامعه

  . مفصلاً توضيح داديماش  كه در بحث
كه در واقع همان » ديدگاه پلوراليسم اخلاقي و حقوقي« ،و در نقد

و ديدگاه انكار حقوق طبيعي و اصول اخلاقي ( ديدگاه سوفسطاييان
و به دور و تسلسل منتهي ( و در درون خودش تناقض دارد) باشد مي



 

شود كه بعضي  منكر اين مي مثلاً آقاي دوركيم كه. گذشت) شود مي
ها، ذاتاً خوب است و  اعمال و رفتارها، ذاتاً بد است و بعضي اعمال

داند و  خوبي بعض اعمال و بدي بعض ديگر را همه ساخته جامعه مي
چون عملي جرم است وجدان مردم را «نبايد گفت « :نويسد مي

  . »كند دار مي جريحه
  :بلكه بايد گفت

و مردم آن را بد ( كند دار مي م را جريحهچون رفتاري، وجدان مرد
دانستند  يعني اگر آن را خوب مي(» پس آن عمل، بد است). دانند مي
  ).شود عملي خوب مي

اما همين آقاي دوركيم كه منكر خوبي ذاتي بعضي از اعمال و منكر 
كشي دور  گويد براي آنكه مردم را از آدم بدي ذاتي بعض ديگر است مي

كشي،  شي را پيش آنها بد معرفي كنيم تا جامعه به آدمك كنيم بايد آدم
  .كمتر اقدام كنند

اگر هيچ عملي ذاتاً بد : گوييم ما در پاسخ آقاي دوركيم بايشان مي
كشي  كشي و ناامني ذاتاً بد نيست چرا از آدم نيست يعني حتي آدم

گويي  بدگويي كنيم تا آن را مردم انجام ندهند و اگر با تعريف و خوب
شود بقول شما، پس چرا بجاي  م از رفتاري، آن رفتار، خوب ميمرد

گويي نكنيم تا  تعريف و تمجيد و خوب، »كشي و ناامني آدم« بدگويي از
  .كشي و ناامني بشود خوب آدم

اش را نقض كرده  اش، گفتار اول يعني دقيقاً دوركيم در گفتار دوم
حقوق « رانگويي، افتاده است يعني حق با طرفدا است و به تناقض

است كه بعضي اعمال، ذاتاً خوب ، »اصول ثابت اخلاقي« و» طبيعي
همچون نيكي كردن به مردم و احسان و بخشش نمودن باشد و بعضي 



 

بخاطر منافع شخصي باشد بدون آنكه او ( اعمال ديگر، كه كشتن مردم
  .ذاتاً كار بدي است) كسي را كشته باشد

. داريم كه قراردادي نسيت» يحقوقي طبيع« هم ما» حقوق« در مسئله
مگر آنكه مادر ديوانه يا ( مثل حق حضانت مادر، نسبت به نوزادش

و يا ) .مرض مسري داشته باشد كه از انجام حضانت عقلاً معذور باشد
عقلاً لازم است وقتي طرفين قرارداد هر دو عاقل » وفاي به قرارداد« اينكه

، »عقل و اختيار« ط داشتنو با اختيار و آگاهي لازم باشند و اين شر
ها و ديوانگان و مجبورين، در  عقل شرطي عقلي است نه آنكه خود بي

اند و يا  يك اجتماع جهاني حق وفاي به قرارداد را از خود سلب كرده
نيز حكمي عقلي است و اگر حكم عقلي » لزوم وفاي به قرارداد« اينكه

فا شود چون آن الو نباشد ممكن نيست با هيچ قرارداد ديگري، واجب
  1. تواند قراردادي را لازم الوفاء كند قراردادهاي غيرلازم الوفاء نيز نمي

گرايان و  اينك عين گفتار بعضي از آنان كه تحت تأثير تاريخ
شدند را نام » اصول ثابت حقوقي و اخلاقي«  ها، منكر پوزيتيويست

  .بريم مي
  

  1872-1970: راسل
اي يافت شود كه  ور كرد كه وسيلهتوان تص از آنجا كه حقاً نمي« 

آنچه ...... . ها، حل و فصل نماييم، هايي را در موضوعي از ارزش اختلاف

                                                 
ايم  اي كه تأليف كرده داگانههاي ج توانند مفصل اين بحث را در كتاب علاقمندان مي 1

  بنام فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق. مراجعه كنند



 

در عرف به عنوان گناه، معروف است، ديگري ممكن است آن را تقوا 
  » 1.بنامد
  

  1858-1917: دوركيم
چون عملي، جرم است وجدان عمومي را مورد «: گاه نبايد گفت هيچ

  .»دهد لطمه قرار مي
چون عملي، وجدان عمومي را، مورد لطمه قرار «: بلكه بايد گفت

  .»دهد، جرم است مي
  2)يعني هيچ عملي ذاتاً خوب يا بد نيست(

  1857-1940: الفرد لوازي فرانسوي
اي را در ساحت اخلاق و دين،  ولي حقيقت مطلق داشتن هيچ عقيده« 
  4 3.توانيم اثبات كنيم نمي

  :عبدالكريم سروش
قيقتاً اثبات اينكه فلان مكتبي كه براي اداره دنيا از دل دين برآمده، ح« 

  .از ساير مكاتب، برتر است، كار بسيار مشكل و بلكه محال است
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واقعاً از نظر بنده، محال است كه شما بتوانيد اثبات كنيد كه فلان نظام 
كه هاي حقوقي دنيا، برتر است، يا اثبات كنيد  حقوقي ديني از تمام نظام

  هاي اقتصادي دنيا، بهتر است، فلان نظام اقتصادي ديني از همه نظام
توانيد بكنيد اين است كه بگوييد اين نظام خوب  حداكثر كاري كه مي

كه اين هم نتيجه درخشاني نيست، براي . اند ها هم خوب است، آن نظام
ها و  تواند بپرسد اگر اين نظام هم در كنار ساير نظام اينكه شخصي مي

توانيم يكي  مثل يكي از آنها خوب است، پس چرا به سراغ اين بياييم، مي
  » 1.از آن بقيه را انتخاب كنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »اصول ثابت اخلاقي « و» حقوق طبيعي« نقد و بررسي گفتار منكرين

                                                 
 204ش، ص. ه1387مديريت، عبدالكريم سروش، چاپ تهران،  مدارا و. 1



 

=  (» حقوق ذاتي عقلي« و منكرين» اصول ثابت اخلاقي« حتماً منكرين
» حقوق عقلي« اند كه انكار فتارشان نشده، متوجه لوازم گ)حقوق طبيعي

  .انجامد به چه نتايجي مي، »اخلاقي اصول ثابت« و انكار
  .انجامد كه ما هيچ كار ذاتاً بدي نداريم بقول راسل باين مي

 : اينك عين عبارت راسل در كتاب علم و مذهب تأليف خودش
ر اي يافت شود كه اختلافاتي را د توان تصور كرد كه وسيله نمي«

ها، حل و فصل نماييم ما مجبوريم نتيجه بگيريم كه  موضوعي از ارزش
امر، امري است مربوط به ذوق و سليقه نه حاكي از حقيقت ذاتي و 

  .عيني، نتايج حاصل از اين اصول عقيدتي، بسيار زياد است
تواند چيزي به عنوان گناه، به مفهوم مطلق، وجود  در رديف اول، نمي

معروف است ديگري ممكن است » گناه«در عرف به آنچه . داشته باشد
جهنم به معني مجازات گنهكاران جنبه عقلاني خود ... . آن را تقوا بنامد
  » 1.دهد را از دست مي

و » حقوق طبيعي« نتيجه اين ديدگاه راسل و امثال راسل، از منكرين
شود كه هيچ فرقي ميان  اين مي، »اصول ثابت اخلاقي« منكرين

عقلاً جنايتكاران مستحق مجازات . بشر و نيكوكاران نيست جنايتكاران
نيستند در نتيجه عكس آن هم بايد صادق باشد يعني نيكوكاران هم عقلاً 

اند  مستحق تشويق و پاداش نيستند زيرا نه آنها، رفتار ذاتاً بدي انجام داده
 شود اند بلكه جنايت كاري مي و نه اينها، رفتار ذاتاً خوبي انجام داده

شود  عملي برخلاف ميل و سليقه جامعه، هم چنان كه نيكوكاري مي
دفن كردن « رفتاري مطابق ميل و سليقه بعضي از افراد جامعه، بنابراين،

شود نيكوكاري  در زمان جاهلي عرب مي» نوزاد دختر زنده زنده در خاك
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گرايان  چون مطابق ميل و سليقه مردم در آن زمان بوده، طبق گفتار تاريخ
بلكه مخالفت قرآن و خدا با اين رفتار در آن زمان، . نين بوده استچ

شود و جنايت و ظلم، چون رسول خدا، مخالف  كاري خلاف حق مي
اش گفته و عمل كرده است و تمام  ميل و سليقه اكثريت مردم

نژادي اكثريت  ها، عليه ظلم اكثريت، مثلاً عليه تبعيض هاي اقليت انقلاب
  .شود ظالمانه رسوم بوده است ميم، كه در آن جامعه

آيا اين خود، تناقض نيست، آيا اين پلوراليسم حقوقي و اخلاقي و 
شود و مصلحان جهان در تاريخ را  ارزشي، مانع اصلاحات اجتماعي نمي

نامد و مانع رشد و تكامل فرهنگي و اخلاقي جامعه بشر  جنايت كار نمي
  شود؟ نمي

ه در آن حق وتو و امتيازاتي عليه بنابراين تفكر اين سازمان مللي ك
هاي  دهد و تمام جنگ ها و صاحبان بمب اتم مي اكثريت بشر به ابرقدرت

ها چون محكوم  كشي صهيونيست كشي و زن و كودك اي و آدم منطقه
شود انساني و اخلاقي و  شود مي شوراي امنيت بخاطر وتو امريكا نمي

  ...عين عدالت و
) حقوق طبيعي(» حقوق ذاتي« انكار معلوم است كه چنين تفكري در

زمينه را براي جنايت جنايتكاران بشر و ، »انكار اصول اخلاقي« و
دارد و يقيناً مورد خوشايند ستمگران و  امپرياليست جهاني، آماده نگه مي

به لوازم ، »صاحبان اين تفكر« چه(هاي جهاني است  امپرياليست
ند و چه بخواهند و چه گفتارشان توجه داشته باشند يا نداشته باش

در هر حال اينها، ) نخواهند و چه در پنهان از آنها پول بگيرند يا نگيرند
گذار جنايتكاران و ستمگران و مفسدين جهاني  در باطن و واقع، خدمت

  .ها هستند و امپرياليست



 

و يقيناً بعضي از اين نويسندگان همچون راسل، متوجه لوازم 
در كتاب ديگرش بنام كتاب قدرت و نيز باز گفتارشان نبودند زيرا راسل 

وجود عدالت و » كتاب اخلاق و سياست در جامعه«كتاب ديگرش بنام 
هاي  داند و تمام بدبختي اخلاق نيك را در رهبران سياسي جهان، لازم مي

اما اينكه همه . داند بشر را ناشي از خودخواهي رهبران فعلي جهان مي
واقعاً متوجه لوازم گفتارشان ، »لاقياصول ثابت اخ« نويسندگان منكر

باشند،  نيستند و مزدور امپرياليست ستمگر جهان، بلاخص امريكا نمي
اطمينان من ندارم زيرا ممكن است چنين مزدوراني پيدا شود بالاخص 

. گويند هيچ نظام اقتصادي از نظام اقتصادي ديگر بهتر نيست آنان كه مي
ن بزرگ انحصارگران جهاني، كارتل دارا بالاخص با توجه بوجود سرمايه

برند و مردم  ها كه منابع كشورهاي جهان سوم را به يغما مي  هاوتراست
دارند بگويد اين  اين كشورها را همچنان در فقر و فلاكت، نگه مي

نظام اقتصادي نيست كه چنين «، بهتر از »فعلي ظالمانه جهانيهاي  نظام«
نظام اقتصادي ديني كه خدا «گويد  يا اينكه مي» كند ستمگري نمي

كند و عدالت جهاني را  فرستاده و امام زمان آن را در جهان اجرا مي
، »هاي اقتصادي معيوب و ناقص فعلي بشري نظام«از » نمايد برقرار مي
  . بهتر نيست

  
  
  

ضربه خورده از بلشويك و ( ،1909آيزايا برلين ليبراليست، متولد 
  :و ليبراليسم طرفدار پلورليسم ارزشي ) نازي و

  .هاست كه وجود دارد فلسفه سياسي به دليل تكثر ارزش« 



 

و فلسفه سياسي وجود خواهد داشت اگر و صرفاً اگر پلوراليسم 
  » .ارزشي حقيقت داشته باشد

  
  :نقد لسناف بر برلين 

تواند  هاي غيرليبرالي هم هست يا مي ها، شامل ارزش آيا كثرت ارزش
  باشد؟

كند، براي همين، لازم  اين گزينه را حذف نمي پلوراليسم به تنهايي
بنابراين سؤال جالبي . است كه بر مفروضات و مقدمات ديگري تكيه كرد

  :آيد پيش مي
هاي غيرليبرالي را از تكثر مشروع  آيا برلين دوست دارد ارزش

  1ها، كنار بگذارد؟ ارزش
  :ما بر گفتار برلين نقد و بررسي

آزادي و برابري و عدالت را خير و  كاملاً روشن است وقتي برلين،
كند گويا طرفدار اصول ثابت عقلي است و نيز اينها از  ارزش، قلمداد مي

نژادي و زورگويي را كه  اصول ادعايي ليبراليسم است هرگز تبعيض
در نتيجه صراحتاً . هاي ضدليبراليسمي است برلين قبول ندارد ارزش

دهد يعني  را در عمل نشان مي» پلوراليسم ارزشي«برلين عدم اعتقادش به 
فهمد و به لوازم آن، شناخت  برلين مقصود از پلوراليسم را درست نمي

  .پردازد گويي مي كامل ندارد و شد صراحتاً به تناقض
  :هاي ليبراليسمي اش بر ارزش اينك عين عبارت برلين بر پايبندي

كه بتواند تواند نامحدود باشد، بلكه براي آن اما اين آزادي نمي..... 
را در دل خود، » خوشبختي«و » برابري«، »امنيت«هاي ديگري مثل  ارزش

  .جاي دهد بايد براي آن، حد و حدودي قائل شد
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توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم، حقيقتي ضروري  اينكه ما نمي
  1.است نه حقيقتي محتمل يا ممكن به امكان خاص

  
  

نقل از كتاب فيلسوفان سياسي به ( 2ولدون -دي. تي-نقد برلين بر
  :) تاليف لسناف –قرن بيستم 

اي بنويسد كه عنوان آن، چنين  مقاله 1961چرا ايزايا برلين در سال 
  -» آيا چيزي به نام فلسفه سياسي وجود دارد؟« -باشد 

دليلش اين نيست كه او ترديدي در وجود چنين چيزي دارد بلكه 
مرگ فلسفه «دي شايد مبني بر اعتقا: گويد علتش، چنان كه خودش مي

  :در ميان معاصران است» سياسي
كه  -اعتقادي كه او آن را به فقدان هرگونه اثر معتبر در فلسفه سياسي

  .دهد در قرن بيستم نوشته شده باشد نسبت مي
كساني همچون اوكشات،  -1961با توجه به آثاري كه پيش از سال 

پديده آورده ) بكنار حال مكتب فرانكفورت( 3ارنت، هايك و پوپر
  .آيد بودند، اين تحليل بنظر بسياري عجيب مي

فلسفه سياسي مرده  -توضيح بيشتري در مورد شيوع اين عقيده را كه 
فلسفه، « -توان در مقدمه دومين كتاب رانسيمن تحت عنوان  مي -است

برلين در آن  -1961گرد آورده بود و مقاله  -»سياست و اجتماعي
  .ولدون است. دي. تي -د، يافت و اين عقيده منسوب بهگنجانده شده بو
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فلسفه، تحليل زباني است و بنابراين، ) و از نظر برلين(در نظر ولدون 
پردازي  نظريه سياسي تجويزي، فلسفه نيست بلكه نوعي اخلاق

  غيرفلسفي است، 
اين معني  -1961در سال » برلين«آيد  چنانچه از ظواهر امر بر مي

توان با  كند باين دليل كه مسائل فلسفه سياسي را نمي ضمني را رد مي
شان كرد اما اين بدان  تحليل زباني يا تجربه خارجي يا هر دو آنها حل

معنا يا پيش پا افتاده هستند اصلاً و ابداً  معنا نيست كه اين مسائل، بي
  .ها است كه وجود دارد فلسفه سياسي به دليل تكثر ارزش..... و

وجود خواهد داشت، اگر و صرفاً اگر پلوراليسم  و فلسفه سياسي
  » 1.ارزشي وجود داشته باشد

  
  

  نقد و بررسي مابر برلين
اين گفته برلين كه در قرن بيستم، هيچ اثر معتبري درباره فلسفه 
سياسي، تأليف و چاپ نشده، گفتاري صحيح و بجا است اما اينكه چرا 

متوجه علت آن نشده  »برلين«توانست چاپ شود  چاپ نشد و چرا نمي
كه علت مرگ فلسفه سياسي بلكه هر فلسفه مفيدي همچون فلسفه 
حقوق و فلسفه اخلاق و فلسفه علم و غيره چرا در قرن بيستم مرده 

شناخت «بايد توجه داشت كه بخاطر گرايش نوع انديشمندان به . است
كه لازمه اين مسلك، » حسي و مسلك پوزينيوسيم و تحليل زباني است

نزد » عقل« خود برلين هم ظاهراً به آن معتقد است اين است كه كه
تنها تحليل ، »عقل« ها، هيچ قضيه تركيبي مفيدي ندارد و كار پوزينيوسيت
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 مفاهيم حسي است و از آنجا كه فلسفه، چه رسد به فلسفه سياسي،
در نتيجه فلسفه سياسي، هيچ شناخت ، »شناختي عقلي است نه حسي«

شناختي «گرايان،  هم كه نزد تجربه» شناخت عقلي«د و تركيبي حسي ندار
پس بنابر اصول . »تحليلي و بازي با الفاظ است هيچ آگاهي مفيدي ندارد

گرايان، فلسفه، مرده است چه فلسفه سياسي باشد يا غير  ديدگاه تجربه
شود در  و لذا مشاهده مي) دهد و آگاهي مفيدي به انسان نمي( سياسي

فه حقوق و فلسفه دين و فلسفه علم هم، هيچ اثر فلسفه اخلاق، فلس
شود بجز تأليفاتي تكراري و بازي با  مفيدي در قرن بيستم مشاهده نمي

الفاظ و در درون متناقض و در نتيجه نامعقول، چنانچه خود اين ديدگاه 
» عقل، هيچ شناخت تركيبي مفيدي ندارد«گويد  پوزيتيويسمي كه مي
عقلي اي  قضيه« است كه» اله اجتماع نقيضاستح«  برخلاف قضيه بديهي

: گويد است هم چنان كه خود اين گفتار برلين كه مي» تركيبي و بديهي
اند اما در عين حال  اند و نه تجربي مسائل فلسفه سياسي نه تحليلي«

، گفتاري خلاف اصول پوزيتيويسم و مسلك »معنا مسائلي مفيدند نه بي
كه هيچ » ليل زباني و پوزيتيويسمياصول مسلك تح« .تحليل زباني است

دليل تجربي و عقلي ندارد همچون هزاران قضاياي خرافي ديگر تنها 
  . براي خود، طرفداراني دارد

خلاصه اينكه ايزايا برلين اگر بخواهد بر مسلك پوزيتيويسم و تحليل 
زباني باقي بماند بايد گفته ولدون را بپذيرد كه فلسفه سياسي مرده است 

توان  نمي، »گرايي گرايي و حس تجربه« ايد بپذير كه بر مسلكو نيز ب
تنها ما را به اجسام فيزيكي » شناخت حسي«طرفدار ليبراليسم باشد زيرا 

كند كه هيچ اختياري در  اند راهنمايي مي كه پيرو قوانين جبري فيزيك
گرايي كه منتهي به  آنها وجود ندارد و اعتقاد به اختيار با مسلك حس

  .شود ممكن نيست رايي فيزيكي و جبري ميگ ماده



 

» خوبي عدالت« همچون» هاي انساني ارزش« علاوه بر آنكه اعتقاد به
كه قابل مشاهده و احساس توسط حواس پنجگانه نيست، شناختي 

گرايي و مسلك  مافوق مادي و مافوق حسي است كه هيچ طرفدار تجربه
عتقاد به آنها كاملاً متناقض تواند به آنها معتقد باشد و ا تحليل زباني نمي

  .با مسلك حس گرائي و تحليل زباني است
جالب توجه اينجا است كه ايزايا برلين همچون ساير طرفداران مسلك 

است و متوجه   وار ياد گرفته تحليل زباني، اين مسلك را بطور طوطي
است و اين مسلك تجربه گرائي، مد روز   لوازم و عمق ماهيت آن نشده

گويا علامت روشنفكري است و مسلكي دوست داشتني براي شده و 
  .بسياري از افراد شده است

گويي  و جالب توجه بيشتر اينكه ايزايا برلين، علاوه بر آنكه به تناقض
گويي خودش نيست حتي متوجه مرحله  پردازد و متوجه اين تناقض مي

تزاحم «و » اجرا در آمدن آنها«و مرحله به » هاي ارزشمند عنوان«ماهيت 
كه همان » عدالتي«شود و به اينكه متوجه،  نمي» آنها در مرحله عمل

و در واقع محدود » اجراي حقوق طبيعي و قراردادهاي مشمول آن است«
و همه آنها را در يك رديف . كننده آزادي و خوشي هستند، نشده است

ن لسناف در اين كتاب معروفش بنام فيلسوفا. لذا مايكل ايج. آورده است
» حق«و » خير«گويد بايد برلين متوجه فرق ميان  سياسي قرن بيستم مي

هاي افراد است بشود همانطور كه  ها و خوش كه محدود كننده آزادي
  .راولز متوجه شد

  
  

  تحت تأثير نيچه 1864-1929ماكس وبر آلماني 
  )شناسي عمومي نوشته منوچهر محسني  از كتاب جامعه( 



 

  : گويد مي» عيحقوق طبي«وبر در رد بر 
 1.توان در طبيعت يافت يا از آن، نتيجه گرفت هيچ حقي را نمي« 

هاي ديگري است كه از  هاي معين به معناي طرد ارزش انتخاب ارزش
  » 2.ديدگاه عيني، همان اندازه اعتبار دارند

  :ها گويي ماكس وبر درباره ارزش تناقض
دگي خود در راه علم، فارغ از ارزش است، اما تصميم براي وقف زن« 

رسالت علم و . البته به هيچ روي، فارغ از ارزش نيست) اجتماعي(علم 
دانشمند، اين است كه با شيوه علمي حقيقت را بجويد زيرا حقيقت از 

  » 3.هر چيزي، براي دانشمند مهم است
  ) :هاي ماكس وبر  گويي ادامه تناقض( 
با نيروهاي شيطاني .. ......... شود آن كسي كه داخل در سياست مي.....«

  .»بندد پيمان مي
عملي سياسي كه با خشونت توأم است و از اخلاق مسئولين پيروي «
  .»افكند كند، رستگاري روح را به مخاطره مي مي

نبايد آن را در داخل ........ آن كسي كه به دنبال رستگاري روح است«
  4.»هاي سياست بجويد كوره
قلاني بودن اخلاقي جهان را تاب تواند غيرع طرفدار اخلاق، نمي«

  ) يعني ما اخلاق عقلاني هم داريم( ...5.»آورد و بپذيرد
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نه فقط براي . كند بعضاً استفاده از خشونت ضرورت پيدا مي« 
  .ها ها و انقلاب شكنان، بلكه براي فرونشاندن طغيان مجازات قانون

نت حتي در سياست داخلي، سياستمدار بايد آماده استفاده از خشو
  .باشد

  . »، استفاده اشكار از خشونت بيشتر استالملل بيندر سياست 
خواهد در زمره  ملتي كه مي -طبق نظر وبر دست كم براي دولت( 
چنانكه به نظر . ناپذير است هاي بزرگ باشد چنين چيزي اجتناب قدرت

  ) 1.شد بايستي به خشونت متوسل مي او آلمان متحد به نظر او، مي
مربوط به ايمان شخصي شده اند و ربطي اي  خلاقي مسئلهاعتقادات ا« 

  » 2.به عقل ندارند
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  : هاي فوق ماكس وبر  نقد و بررسي ما، درباره گفته
ماكس وبر متوجه اين نكته نشده كه انكار حقوق طبيعي به دور و 

انجامد كه شرح آن را ما در كتاب مستقلي در اين  تسلسل و تناقض مي
ه نام كتاب فلسفه حقوق بطور مفصل داديم و ديگر باره تأليف كرديم، ب
اما تعجب ما اينجاست كه آقاي ماكس وبر كه . شود اينجا تكرار نمي

  :گويد انسان انديشمندي است و مي
 - » توان در طبيعت يافت و يا از آن، نتيجه گرفت هيچ حقي را نمي« -

نشده شان  چگونه متوجه حق برابري افراد انساني بخاطر وحدت طبيعت
اگر اين فرد انساني با آن فرد انساني در حقوق انساني برابرند چون همه 

يك فرد « اند از نوع طبيعت انسان و محال است آنها از يك نوع طبيعت
از طبيعت انسان داراي حقوق انساني باشد و فرد ديگري از انسان داراي 

لث هم چنانكه محال است مجموعه داخلي يك مث» حقوق انساني نباشد
صد و هشتاد درجه يعني مجموعه دو قائمه باشد اما مثلث ديگر اين 

  .مختصات مثلثاتي را نداشته باشد
هم چنانكه عدم تساوي افراد انساني با افراد ساير جانداران كه واجد 
ارزش والاي انساني نيستند نتيجه همين اختلاف در طبيعت است مثل 

هاي مختلف، حيوانات را  دهاينكه انسان حق دارد براي تغذيه و استفا
براي خود قرباني كند اما حق ندارد براي منافع مادي و سود بيشتر، افراد 
انساني را قرباني خود كند و اين نيست بجز وحدت طبيعت افراد انسان 

شان با ساير حيوانات و يا حق حضانت مادر بر  با هم و اختلاف طبيعت
عي او است مگر آنكه واقعاً نوزادش بخاطر آنكه او مادر طبيعي و واق

مريض مسري يا ديوانه و مهجور باشد كه عقلاً اين موارد مانع حق 
و ( شود و ديگران حق ندارند به زور نوزاد را از او بگيرند حضانت او مي



 

و مثال در اين موارد زياد ) خود حضانت كنند و يا به ديگران بدهند
  ........ است همچون حق تصاحب دسترنج خود و

است كه انسان » طبيعت قراردادي« كه لازمه» لزوم وفاي بعهد« و يا
  .بندد عاقل و مختار و آگاه، آن را مي

همان قدر ملازم عقلي و بديهي » مسئوليت« با نبود» اختيار« و نبود
است كه همچون هر بديهي ديگري آن طور كه جان لاك در كتاب 

اكسي وبر براين همچنانكه خود م 1.نويسد تحقيق در فهم بشرش مي
 روش ظالمانه فعلي جهاني را اخلاق غير عقلاني مينامد آنجا كه، اساس

توانند غير عقلاني بودن اخلاق جهان  نمي طرفداران اخلاق« :نويسد  مي
  . »را تاب آورند و بپذيرند

  

                                                 
در فصل سوم اش  جان لاك در كتاب معروفش تحقيق در فهم بشر در كتاب چهارم. 1
نتـايج ضـروري آنهـا ماننـد     ، قضاياي بديهي اخلاقـي : نويسيد مي )19(ر بند نوزدهم د

  .قضاياي رياضي غير قابل انكار است
در بند شصت و چهـار در بنـد   » تحقيق در مبادي اخلاقش«حتي گفتيم هيوم در كتاب 

اش بسـنده   كند اگر بشر بـه عـدالت طبيعـي    نياز بشر به حكومت تصريح مي مربوط بي
و عقل كافي براي عمل بـه عـدالت طبيعـي داشـت هـيچ نيـازي بـه، قـوانين          كرد مي

بود يعنـي حتـي هيـوم بـه وجـود عـدالت        موضوعه و حكومت و پليس و قاضي نمي
كند كه عدالت طبيعي  طبيعي و در نتيجه بطور پيش فرض به حقوق طبيعي اعتراف مي

مورد شك و نفي  بجز همان عمل به حقوق طبيعي چيز ديگري نيست و آنچه را هيوم
هـا و   ها و بايدها كرده مربوط به همان بايـد و نبايـدهاي كندانسـيون    رابطه ميان هست

تواننـد بـه كتـاب     علاقمندان به تفصيل اين بحث مي. قراردادهاي جوامع مختلف است
 .ام مراجعه كنند مستقلي كه در اين موضوع بنام فلسفه حقوق نوشته



 

هربرت ماركوزه درباره پوزيتيويسم كه و بر هم طرفدار پوزيتيوسيم 
  :نويسيد  مي است
اين نظريه . »تواند نظريه تسليم و رضا باشد اي فقط مي ظريهچنين ن«

خواهند صورت فعلي  هايي است كه مي قدرت«در خدمت پشتيباني از 
كه به » امكان واقعي صورت ديگري از واقعيت«در برابر » واقعيت را
  1.صورت بهتري هم هست حفظ كنند، احتمال زياد

علاوه بر آن،  خلاصه علوم اجتماعي پوزيتيويستي، سطحي و(
غيرانتقادي است؛ اصلاً به همين دليل، سطحي است كه غيرانتقادي 

  2.)است
بنابراين علوم اجتماعي پوزيتيويستي به صورت پشتيباني ايدئولوژيك، 

  .اي سركوبگر است در خدمت جامعه
  
تواند عقلاني باشند  هاي ارزشي، نمي ها داوري طبق نظر پوزيتيويست« 

  3» .واقعي، وجود ندارد زيرا ارزشي عيني يا
علوم اجتماعي مطلوب فارغ از ارزش ماكس وبر، در واقع، چيزي ( 

  .دروغين و هيولايي بيش نيست
علوم اجتماعي وبري دربست به اين منظور طراحي شده است كه در 

  4.)خدمت منافع حاكمان و سركوبگران باشد
ت به ، ماركوزه دعو»رواداري سركوبگر«هربرت ماركوزه در مقاله 

  1.كند ، مي»ها و عقائد مسلط ها، نگرش عدم رواداري نسبت به سياست«
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، مسئله را بدين نحو بيان »انسان تك ساختي«او در مقدمه كتاب 
  :گويد كند كه مي مي

هاي ارزشي، لازم و ضروري هستند تا  در مرحله نخست، داوري«
ني يا بتوان براساس آنها، أشكال موجود و أشكال بديل جامعه را عقلا

   2.»غيرعقلاني، ارزيابي كرد
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پلوراليسم ديني، مانعي براي شناخت دين صحيح واقعي
گونه تضاد اعتقادي بين پيروان اديان مختلف  آيا هيچ«: جان هيك

  »وجود دارد يا خير؟
  ،آري ا ست،)، در كمال وضوح(پاسخ به آن 

ه خود من در جاهاي مختلف، و از جمله تا حدودي در مقال
راجع به بعضي از سطوح ) فصل پنجم كتاب حاضر(» بندي اديان درجه«

اي كه بايد بين باورهاي رايج مردم، هم در  گوناگون اختلاف و تعارض
هاي ديني مختلف و هم در بين پيروان يك سنت دين واحد،  بين سنت

  .ام تميز و تشخيص داد بحث كرده
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ائد تاريخي يكي از اين سطوح شامل اختلاف موجود در عق. 1
  . ).........مثلاً نصب حضرت علي بخلافت..... (است
مربوط به قيامت (هاي شبه تاريخي  دوم اينكه يك سلسله اختلاف. 2

  )و تناسخ
هاي تجربه  تر، اختلاف در شيوه در سطحي بالاتر و حياتي. 3
و وجدان الوهيت به عنوان وجودي شخصي يا وجدان آن ............... ديني

  . ...........فاقد شخص فردي است، امري ب صورت
  .آنچه در هر حال، مشابه و يكسان است«) الف

تحول و « شود هر چند به صور و اشكال گوناگوني، ظاهر مي
  .»دگرگوني وجود انسان از خود محوري به حقيقت محوري است

به نظر من همين مطلب است كه در كانون ادراكات مختلف انساني از 
ري و آزادي روحي و معنوي، از نوع غربي و يا شرقي نجات و رستگا
  .آن، قرار دارد

ها  با عنايت به يك چنين تئوري كلي، و يا چيزي شبيه به آن، تفاوت
توان  هاي دين مختلف را مي و اختلاف نظرهاي موجود بين اديان و سنت

به عنوان اموري كاملاً واقعي مدنظر قرار داد، اما اموري كه في نفسه 
يعني ( 1.گرايي دين نيستند زم انحصارگرايي ديني و يا حتي شمولمستل

چون جوهر دين همان تحول از خود محوري به حقيقت محوري و نوع 
  ). دوستي است و اختلاف در ساير امور ديني چندان مهم نيست

چرا كه اگر قرار باشد براي يك نفر مسيحي اعتقاد به خداوند بر ) ب
وي، جنبه عقلاني داشته باشد، بر پايه همين  پايه تجربه متمايز مسيحي

استدلال، بايد براي يك فرد مسلمان هم منطقي باشد كه بر پايه تجربه 
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متمايز اسلامي خويش، به حقيقت الهي باور داشته باشد و يا براي 
  .........ها هندوها و بودائي

اين همان سؤال اساس و محوري است كه توسط فلسفه پلوراليسم « 
  » 1.گيرد مورد توجه قرار ميدين، 
هاي  تر، كه از راه و روش اين روح ما موجودات فاني كوچك« .....

توانيم به خوبي ملاحظه كنيم كه درون سنت  كنيم مي بزرگ، پيروي مي
دين خود ما، حتي بدون اقدام در جهت مقايسه آن، با اديان ديگر، 

ه صورت بالاتر يا توان آنها را ب هاي مختلفي وجود دارند كه مي جنبه
  » 2.بندي كرد تر يا بدتر و حتي الهي و شيطاني، تقسيم پايين
كاملاً مرهن است كه دين، به نحو عام، همواره يا الزاماً، خوب « 

  » 3.نيست
بدين ترتيب هر سنت دين، وقتي به عنوان واقعيتي تاريخي كه « 
بفردي از ها گستردگي داشته مورد ملاحظه قرار گيرد تركيب منحصر  قرن

خير و شر است كه در زندگي اوليا و قدسيان و گناهكاران و بدكاران، 
تجسم پيدا كرده است و گاهي به ايجاد ساختارهاي اجتماعي آزادي 
بخشي، اما غالباً سركوبگرانه دست زده است به نحوي كه هم اصالت و 
شكوه بشري را به وجود آورد و هم زاييده ددمنشي نوع انسان، بوده و 

  » 4.عدالتي، و زيبايي و زشتي را در دامان خود پرورد، است عدالت و بي
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  :خلاصه گفتار آقاي جان هيك
اسلام و (آنچه بقول آقاي جان هيك در همه اديان بزرگ جهان 

  ...)مسيحيت و يهوديت، بودايي و برهمايي و
مشابه و يكسان است از طرفي تحول وجود انسان از ) الف

، توسط آن دين، بسمت حقيقت محوري و )وريو خود مح(خودخواهي 
كه به نظر جان هيك همان همگان محوري و نوع  1.خدا محوري است

  2.دوستي باشد
است » تجربه دروني ديني« و از طرف ديگر استدلال همه آنها به) ب
دليل منطقي، محسوب شود براي همگان، بايد ، »تجربه ديني« كه اگر

اش قبول حقانيت همه اديان است  هدليل حقيقت، محسوب شود و نتيج
  .يعني قبول پلوراليسم دينِ

  
  

  : نقد و بررسي ما بر گفتار جان هيك
علاوه بر آنكه گذشت كه ادعاي پلوراليسم ديني در درون خود، 
تناقض دارد در اينجا اولاً ما قسمت دوم ديدگاه جان هيك را جواب 

ك را در دهم كه قسمت اصلي است و پيش فرض نظريه جان هي مي
چون دليل حقانيت همه « دهد و آن اين بود كه پلوراليسم تشكيل مي

همان ) اسلام، مسيحيت، يهوديت، بودايي و برهمايي(اديان بزرگ جهان 
تجربه دروني ديني است كه براي همه آنها حاصل است پس همه آنها 

  ». اند حق
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 از طريق» شناخت خدا« اين ديدگاه كاملاً خطا است زيرا اصلاً) اولاً
آن طور كه جان لاك و امثال او ، »تجربه« ممكن نيست و، »تجربه«

اند اختصاص به مواد و اجسام دارد و درباره نامحسوسات همچون  گفته
واسطه  علم بي« خدا، هيچ نوع تجربه حسي ممكن نيست هم چنانكه

شود اختصاص به  ناميده مي» علم شهودي يا علم حضوري« كه» دروني
دارد و شامل ) گذرد و آنچه در ذهن است مي( اني بخودشعلم فرد انس

خدا كه فوق جسم و روح و نامحدود و محيط به همه چيز است 
» شناخت خدا« كند شود و همان طور كه جان لاك هم اعتراف مي نمي

از طريق مشاهده آثار صنع خداوند » هاي عقلي استدلال«  تنها از طريق
لات هيوم و كانت و امثال آنها را در باشد كه ما اشكا در مخلوقاتش مي

هايي مستقل، جواب داديم در  بطور مفصل در كتاب، اين باب برهان صنع
تجربه « هم باز است و، »عقل« نتيجه اينك راه شناخت خدا از طريق

 و چه به عنوان» تجربه حسي دروني« چه به عنوان» دروني وجود خدا
و چون باطل و ناممكن ناممكن است ، »علم حضوري و شهودي دروني«

  .شود دليل بر حقانيت هيچ ديني نمي، است
 و اما دليل عقل بر وجود خدا و صفات او همان طور كه هيوم در

سازد و  بان تصريح كرده تنها با دين توحيدي مي» اش كتاب دين طبيعي«
كند و از راه استدلال  سازد بلكه عقل آن را رد مي با شرك بهيچ وجه نمي

توان به حقانيت همه اديان بزرگ جهان  خت خدا هرگز نميعقل بر شنا
  .كه در شناخت با هم متعارض و متناقض و متضادند، رسيد

 ثانياً قسمت اول استدلال جان هيك مبني بر اينكه همه اديان بزرگ،
تحول از خودخواهي به حقيقت خواهي است و حقيقت خواهي يعني «

با بقيه گفتار ، »و برابري خدا خواهي و خدا خواهي يعني نوع دوستي
در « گويد بندي اديان، متناقض است آنجا كه مي جان هيك در درجه



 

بندي اديان بايد خير و شر آنها مورد توجه باشد كه اديان الزاماً  درجه
خوب نيستند و در درون خود چه بسا، پستي و ددمنشي را هم بعضاً و 

سمت اخير گفته جان كه اين ق» دهند در بعضي از اجزائشان تعليم مي
توان همه اديان را خير و مفيد دانست،  هيك، مطابق واقعيت است و نمي

ممكن نيست و قسمت اول، ، اش با قسمت اول گفتار جان هيك اما جمع
همه اديان بزرگ، پيروان را از «  مشتمل به خطا است زيرا اينكه

» دهند كنند و سوق مي خودمحوري بسمت حق محوري دعوت مي
خدا محوري در همه اديان و تمام «ري صحيح نيست و اما اينكه گفتا

باز گفتاري خطا » مواردش، بمعني نوع دوستي و عشق به همنوع است
است زيرا بعضي از اديان نژادپرست، بجاي دعوت به عشق به همنوع، 

كنند و حتي گاهي در يك دين بعضي از  بغض به همنوع را ترويج مي
طالبان، بغض و حتي كشتن همنوعي كه  ها همچون وهابيت و مذهب

كنند و از خودگذشتگي  جزو آن مذهب خاص نيست تبليغ و ترويج مي
و فداكاري را نه براي منافع همنوعان بلكه به اسم خدا ولي براي نابودي 

كنند و بقول جان هيك ددمنشي و امور  همنوعان تبليغ و ترويج مي
ضدانساني و يا به عبارت هاي  كنند يعني ارزش شيطاني را ترويج مي

كنند و بايد توجه داشت كه اعتقاد به  ها را ترويج مي ديگر ضدارزش
همه ( كند پلوراليسم، اصلاح اديان ضدانساني و خرافي را ناممكن مي

دهد كه شما هم حق  اديان خرافي و ضدانساني را هم دلخوشي مي
  . )شود هستيد و مانع بيداري آنها مي
خواهند با  مي» پلوراليسم ديني«طرفداران  اگر آقاي جان هيك و

ادعاي حقانيت همه اديان، همه افراد اديان مختلف را با هم خوب و 
روند و راه دوستي  آميزي را مي دوست كنند اما راه خطا و تناقض

هاي خطا نيست بلكه از اصول اوليه اخلاقي اين  ها با هم، قبول راه انسان



 

اش را بر ديگري به زور و  هيچكس حق تحميل عقيده« است كه
اگر بخواهد . »اش آزاد است ستمگري ندارد و هركسي در انتخاب عقيده

اش استفاده كند و راه  تواند از عقل دنبال راه حق و دين حق برود مي
آن هم آزادانه خودش فكر . تشخيص دين حق از باطل تنها، عقل است
د از طريق عقل، راه حق توان كند اگر بخواهد با نهايت آزادي و اختيار مي

: فرمايد تواند هم نپذيرد و اسلام هم مي را پيدا كند و آن را بپذيرد و مي
  .لا اكراه في الدين؛ هيچ اكراهي در قبول دين اسلام نيست

و آيه هشتم سوره ممتحنة درباره اينكه جنگ با مشركين مكه بخاطر 
 85آيه  –ران شرك آنها نبوده بخاطر ظلم آنها بوده و در سوره ال عم

هر كه بخواهد در قيامت خسران نكند و به بهشت برود : فرمايد مي
و هركس بجز اسلام را بپذيرد در .. . 1تواند دين اسلام را بپذيرد مي

  . آخرت ضرر كرده است
و اگر هم نپذيرد هيچ مسلماني حق ندارد به او متعرض شود و هر 

ند و به همنوعان خود انساني بايد به همنوع خود انصاف را مراعات ك
حتي اگر هم دين و هم مذهب نباشد بايد علاوه بر انصاف و عدالت 

  .بلكه مهرباني هم بكند كه مطلوب خداوند است
در هر حال دوستي با همنوع، لازمه قبول حقانيت راه خطاي همنوع 
نيست هم چنانكه بسياري از دانشمندان با نظريه حتي اساتيد خودشان 

ما هرگز به آنها دشمني و ظلم نكردند بلكه راه پيشرفت مخالفت كردند ا
علم و عقل اين است كه انسان خطاي ديگران را در علوم تجربي و 
عقلي گوشزد كند اما همچنان عدالت و دوستي را با آنان ادامه دهد بلكه 
گوشزد نكردن خطاهاي علمي و عقلي، خود ظلم به ديگران است و 

  :بقول معروف
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اگر خاموش بنشيني گناه     نابينا به چاه است اگر بيني كه  
  است

 و» خدا« يعني قبول پلوراليسم با وجودي كه راه شناخت عقلي به
باز است، بجز خاموش نشستن در مقابل به چاه » دين واقعاً و كاملاً الهي«

افتادن ديگران، كار ديگري نيست، اما پس از گفتن راه حق، ديگر نبايد 
اديان واقعاً و « نها را مجبور كرد و شيوه برخورددر پيمودن آن راه، آ

كه حق را به مردم . با گمراهان هميشه چنين بوده است» كاملاً الهي
و اين . كردند كردند اما آنها را در قبول حق، مجبور نمي گوشزد مي

  .ترين راه است عاقلانه
  
  



 

  1902-1994نقد و بررسي دوباره فلسفه سياسي و ديدگاه پوپر 
بررسي كه ما سابقاً درباره ديدگاه پوپر كرديم تنها نسبت به  نقد و

كه ما توضيح داديم كه پوپر ديدگاه » ديدگاه پوپر درباره افلاطون بود«
  .افلاطون را غلط نقل كرده و آن را نيز صحيح نقد نكرده است

نسبت به ديدگاه «اما نقد و بررسي فعلي ما راجع به ديدگاه پوپر، 
به ) نظر از نقدش نسبت به افلاطون صرف( .»استسياسي خود پوپر 

حكومت مردم بر « اينكه پوپر طرفدار حكومت دموكراسي به تعبيري
و يا به تعبير » حكومت اكثريت مردم بر مردم« يا به تعبير ديگر» مردم

توانند قبل از آنكه به مردم، خطري  حكومتي كه مردم مي« خود پوپر،
  ». ركنار كنندريزي ب برساند او را بدون خون

كه تجربه تاريخ نيز در حادثه پيدايش جنگ جهاني دوم، توسط هيتلر، 
در  – 1961ها و نيز خطر جنگ جهاني سوم در  منتخب اكثريت آلماني

اين «مسئله كوبا ميان حاكمان امريكا و شوروي سابق، نشان داد كه 
 و چه بسا حكومت» تعريف و تعبير پوپر از دموكراسي هم صحيح نيست

دموكراسي باصطلاح پوپر، همچون حكومت امريكا در حادثه مسئله 
نزديك بود مردم ) هزار و نهصد و شصت و يك(1961كوبا در سال 

امريكا و همه مردم جهان را نابود كنند و مردم امريكا نه تنها قبل از خطر 
جنگ، رئيس جمهور خود را بركنار نكردند بلكه خود مردم، هم تحت 

ان، پشتوانه سياست آن روز دولت امريكا شدند گرچه خطر تبليغات دولتي
  .نابودي مردم امريكا و همه جهان در آن بود

كند كه چقدر  قبول مي، »كتاب جستجوي ناتمام« و خود پوپر، در
تواند، افكار مردم را عوض كند حتي خود پوپر كه در زمان  تبليغات مي



 

كند  اعتراف مي جنگ جهاني اول حضور داشت زماني مخالف جنگ بود
   1.تحت تبليغات جنگ قرار گرفت

بعد از حكومت انبيا و (در هر حال، گرچه بنظر ما و بنظر هر عاقلي 
اند البته حكومت منتخب اكثريت  اوصيا آنها كه بهترين رهبران ممكن

بهتر از حكومت ديكتاتور است و لذا حكومت را بايد تقسيم سه گانه 
  . كرد نه تقسيم دوگانه پوپري

هاي منصوب از طرف خداوندي كه از همه به مردم،  حكومت. 1
  تر و داناتر است همچون حكومت انبيا و اوصيا آنها  مهربان

  هاي بشري كه  در مرحله بعد حكومت
  .اگر در بستري صحيح انجام گيرد» حكومت اكثريت«. 2
  . است» حكومت مستبد« .3

، اريم اين است كه پوپراما اولين نقدي كه ما در اينجا به آقاي پوپر د
حكومت خدا توسط انبيا را فراموش كرده است و حكومت را دوگانه 

يا حكومت انبيا همچون اش  پوپر در تقسيمات دو گانه:تقسيم كرده است
را جزو حكومت ديكتاتور قرار داده و يا ... حكومت سليمان، موسي و

وجود خارجي اينكه چون تفكري پوزيتيويسمي داشته در نتيجه اعتقادي ب
خدا و نمايندگان واقعي او نداشته، حكومت انبيا را از قلم انداخته است 
با وجودي كه اكثريت جامعه بشري، بوجود خارجي خدا و انبيا كه 
نمايندگان واقعي خدا هستند اعتقاد دارند و نبايد ديدگاه آنان را ناديده 

  .گرفت و به منجي الهي در آخر الزمان

                                                 
بدين ترتيـب جنـگ وقتـي    ). پوپر درباره جنگ جهاني اول(جستجوي ناتمام، پوپر . 1

جنگ كه در اي تحت تأثير تبليغات  چند هفته....... . آغاز شد كه من دوازده سال داشتم
 .گرفت من هم مثل همه مردم شدم مدرسه انجام مي



 

در «(در اينجا به آقاي پوپر داريم اين است كه نقد ديگري كه ما 
هاي بشري، هيچ عاقلي در اين قرن بيستم، مخالف حكومت  حكومت

» لكن» دموكراسي و انتخاب رئيس جمهور براساس رأي اكثريت نيست
شرايط و خصوصيات انتخاب «مهم در فلسفه سياسي اينك، توجه به 

صوصيات بستر اين خ« و نيز توجه به» شوندگان و رئيس جمهور آن
 المللي بيناز نظر سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظام » انتخابات است
در انتخاب فرد شايسته و ناشايست، بسيار مهم است و ، كه نقش اين ها

در درجه اول اهميت است، اما پوپر از آنها غافل مانده و توجه كافي را 
  .نسبت به آنها، مبذول نداشته است

هاي انتخابي، شخصي چاپلوس و رياكاري كه  مثلاً در حكومت
توانسته با هر كلك و حيله و نفاق، رأي اكثريت را بخود اختصاص دهد 
اگر قدرت عقلي كافي براي رهبري جامعه را نداشته باشد تا با سياست 
عاقلانه، حفظ جان مردم و امنيت كامل داخلي و هم در سياست خارجي 

و امثال آن نشود چه بسا همچون تصميم بجا را بگيرد و دچار غرور 
هيتلر منتخب اكثريت جامعه آلمان، جان و امنيت ملت خود و ملل ديگر 

 - 1961را نيز به خطر نابودي بكشاند و يا همچون رهبر امريكا در سال 
در مسئله كوبا كه ميان رهبران امريكا و ) هزار و نهصد و شصت و يك(

مه جهانيان را به خطر ملت خود و ه، شوروي آن وقت اتفاق افتاد
تعبير » ديوانگي رهبران امريكا و شوروي«باندازد كه راسل آن را به 

  .كند مي
  

  :راسل



 

دانم  ام، و نمي بنوشتن مشغول) 1961ژوئيه (اي تاريك  من در لحظه«
كند كه نوشته من منتشر يا در صورت انتشار،  نژاد بشر، آن قدر دوام مي

  قرائت شود يا نه؟
دواري هست و تا زماني كه اميدواري هست نااميدي از اما هنوز امي

  .بذلي است
اي كه در مقابل جهان قرار دارد بدين قرار است  ترين مسئله اينك مهم

  توان چيزي بدست آورد كه مورد پسند باشد؟ آيا از راه جنگ مي
گويند آري؛ مرداني كه از سلامت نفس  كندي و خروشچف مي

  1.»گويند نه برخوردارند مي
خورند، نه بدين  بيش از نيمي از مردم جهان، غذا بمقدار كفايت نمي« 

هاي  جهت كه لازم است اين طور باشد، بلكه بدان جهت كه ملت
هاي  دهند به كشتن يكديگر مشغول باشند تا به ملت ثروتمند، ترجيح مي

تا وقتي كه طرز . فقير، كمك كنند كه سطح زندگي خود را ترفيع دهند
كند  باشد كه امروز هست، يگانه چيزي كه ما را ترغيب مي فكر ما، اين

. هاي فقير، كمك كنيم اميد جلب ياري آنان در جنگ سرد است به ملت
  چرا نبايد ثروت ما صرف ياري آنان در صلح شود؟

ترس، وجود دارد، ترس از آنكه انجام خلع صلاح، اقتصاد كشور را 
ان اين  نفع ايع تسليحاتي ذيباري كند، كساني كه در صن دچار فلج مصيبت

  2».اند ترس را بوجود آورده
  )ادامه نقد و بررسي گفتار پوپر ( 

چه كسي در اين شك دارد كه هيتلر كه نابود كننده ملت خود و 
هاي ديگر شد رهبري منتخب اكثريت مردمش بود و نيز چه كسي  ملت
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د و شك دارد در اينكه كندي رهبر دولت امريكا در سال هزار و نهص
شصت و يك نيز منتخب اكثريت مردمش بود و چه كسي شك دارد در 

هاي فعلي ايالات متحده امريكا كه حامي رژيم  اينكه رهبران دولت
گناه و مسئول بسياري از  صهيونيستي اسرائيل قاتل زنان و كودكان بي

هاي به ناحق در جهان است رهبراني ناشايست هستند حتي  خونريزي
نويسم اول وظيفه دولت حفظ جان اتباع خود است  مي نزد خود پوپر كه

توانند رهبراني شايسته باشد رهبراني كه  آيا هيتلر و كندي و امثال آنها مي
هستند، هيچ شكي نبايد كرد كه اين » سلامت نفس«بقول راسل فاقد 

رهبران، گرچه منتخب اكثريت هستند رهبراني ناشايست بوده و هستند و 
سقراط و افلاطون و امثال آنها و غيره يعني داشتن  آن فرزانگي را كه

عقل كافي و صداقت براي عمل به وظيفه، دارا نبودند در حالي كه شرط 
شايستگي پوپري را دارا بودند اما در عمل چون وظيفه نخستين حكومت 

دهد كه صرف منتخب  حفظ جان اتباع است دارا نبودند اين نشان مي
وجود عقل كافي و صداقت در عمل، علاوه اكثريت بودن كافي نيست و 

  .ترين شرايط رهبريت است بر منتخب اكثريت بودن از مهم
اينجا است كه بايد به بررسي بستر اين انتخابات توجه لازم را كرد كه 
چرا منتخب بعضي از جوامع رهبراني ناشايست و خطرناك براي كشور 

موكراسي و انتخاب شوند زيرا اين ناشايستگي لازمه د خود و جهان مي
اكثريت نيست و در انتخاب شدگان عموميت ندارد و چه بسا كساني، 
  . منتخب اكثريت مردمشان بشوند ولي در عين حال انساني شايسته باشند

  



 

  بررسي بستر انتخابات
گيرد  اينك انتخابات در جهان در جوامع گوناگوني انجام گرفته و مي

وپا و تا بلوك سيوسياليستي و تا از امريكاي سرمايداري گرفته تا ار
  .جمهوري اسلامي ايران و غيره

مشكل ناشايستگي رهبران امريكا در اين است كه اين رهبران در 
ظاهر منتخب اكثريت هستند و در باطن، منتخب سرمايداران و بالاخص 

  . سرمايداران بزرگ صهيونيست
  1:نويسد زيرا آن طور كه آيزايا برلين مي

» آزادي منفي« .دي داريم؛ آزادي منفي و آزادي مثبتما دو نوع آزا
همان آزاد بودن از زورگويي ديگري است كه در جامعه امريكا در 
انتخابات چنين است كسي ديگري را براي رأي دادن به رياست 

كند اما  جمهوري شخصي معين يا نماينده مجلسي، مجبور با اسلحه نمي
تخاب رئيس جمهور و نماينده آيا اكثريت مردم ايالات متحده در ان

  .هم دارند هرگز» آزادي مثبت« مجلس،
رأي من، واقعاً از روي آگاهي كامل و انتخاب « اينكه» آزادي مثبت« 

نه انتخاب تحميلي تبليغات سرمايداران كه در اينجا روشن » خودم باشد
است اكثريت مردم امريكا يعني كارگران و كشاورزان جز اين كه حداكثر 

اي از خود  آورند در تبليغات، رسانه زندگي خود را در مي هزينه
توانند واقعيات را آن طور كه هست بطور كامل  جايگاهي ندارند و نمي

بشناسند و آن شناخت را به ديگران برسانند و ناچار چشم و گوش آنها، 
هاي  شود و اين رسانه هايي است كه با پول ثروتمندان اداره مي رسانه
ن، در گزاراشات خود وقايع را سانسور و انتخاب و گزينش دارا سرمايه
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ها است  داران امريكايي و صهيونيست كنند و آنچه به نفع سرمايه مي
كنند و در تبليغات رياست جمهوري و نمايندگان مجلس هم،  گزارش مي

داران بزرگ و  براي نمايندگاني كه هزينه تبليغ آنها را سرمايه
كنند و وقتي هم اين نمايندگان منتخب  تبليغ مي پردازند ها مي صهيونيست

دهند و از منافع مردم و حقوق  مردم كه به ظاهر به نفع مردم شعار مي
كنند وقتي به قدرت برسند قانوني را كه  بشر به ظاهر حمايت مي

كنند و سياستي را كه  داران بزرگ بخواهند تصويب مي سرمايه
كنند در كمك  بخواهند تصويب ميها،   داران بزرگ و صهيونيست سرمايه

به ورشكست نشدن آنها و نيز بسمت بيشتر سود بردن آنها و بقول راسل 
ساز از سياست  داران بزرگ، اسلحه حتي براي جلب رضايت سرمايه

) ها صهيونيست(داران بزرگ  جنگ طلبي در مواردي كه بسود سرمايه
كنيم دست  ميو يا آن طور كه خودمان مشاهده . كنند است پيروي مي

اسرائيل را در استفاده كردن از هر اسلحه ممنوعه عليه ساكنان فلسطيني 
هاي ممنوعه با  گذارند حتي در كشتن كودكان و زنان و شكنجه باز مي

دادند و حتي اينك هم  شان، شعار حقوق بشر مي آنكه در تبليغات انتخابي
. كشورها هستنددهند اما آنها پايمال كننده حقوق بشر بيش از همه  مي

ديگر اينك در جهان خود دولت ايالات متحده امريكا و نيز اسرائيل 
  .داران صهيونيست هستند است كه مورد حمايت سرمايه

اش به تعدد احزاب است كه  آقاي پوپر در بستر انتخابات تنها توجه
در امريكا دو حزب عمده جمهوري و دموكرات هستند كه در واقع يك 

ي هستند در دو قسمت با دو نام تا بقول پوپر نشانه دار حزب سرمايه
آزادي سياسي در امريكا باشند كه هزينه اين دو حزب توسط 

شود و در واقع نمايندگان و مدافعان  داران بزرگ امريكا اداره مي سرمايه
اكثريت « پس. ها هستند داران بزرگ امريكا و صهيونيست از تنها سرمايه



 

ندارند و در ، »آزادي مثبت« ن و كشاورزان باشندكه كارگرا» مردم امريكا
هاي  انتخاب نماينده و رئيس جمهور هم تحت تأثير تبليغات رسانه

ها هستند كه با سانسور و گزينش بنفع  داران بزرگ و صهيونيست سرمايه
كنند و چشم و گوش اكثريت مردم را بنفع  خودشان گزارش و تبليغ مي

كنند و معلوم است نتيجه چنين انتخابي  داران پر مي و گزينش سرمايه
ها به كاخ سفيد  داران بزرگ و صهيونيست رفتن نماينده موردنظر سرمايه

داران بزرگ و  روي سياست همان سرمايه و مجلس و دنباله
  .هاي ستمگر است صهيونيست

بستر « توجه كافي نكرده و نيز به، »آزادي مثبت« آقاي پوپر به
داري افسار گسيخته  ستر، همان بستر نظام سرمايهكه اگر اين ب» انتخابات

دار و صهيونيست و در  اش چيزي است تنها بنفع سرمايه باشد، نتيجه
  .باطن عليه مردم خودشان و ساير مردم جهان و مستضعفان است

نكته ديگري كه آقاي پوپر به آن توجه نكرده است بستر نظام ظالمانه 
جنگ جهاني دوم است كه پس از هاي پيروز در  جهاني بنفع ابرقدرت

شان و سلطه بر جهان به  پايان جنگ جهاني دوم براي حفظ غنائم جنگي
تأسيس سازماني باصطلاح جهاني و در واقع ابرقدرتي پرداختند كه در 
آن امتيازاتي براي خود قرار دادند همچون عضويت دائم در شوراي 

ابرقدرتي تأسيس امنيت و حق وتو و غيره كه بتوانند با آن سازمان 
بر جهان حكومت كننده جنگ ، )باصطلاح سازمان ملل فعلي ( خودشان
شان  هاي دست نشانده خواهند خودشان و يا توسط حكومت را كه مي

همچون اسرائيل بوجود بياورند و هر صلحي را كه بخواهند توسط همين 
كنند تحميل كنند و هر دولتي  سازمان به طرفي كه خودشان انتخاب مي

ها نشود به اسم حقوق بشر محكوم و هر دولتي را كه واقعاً  را كه پيرو آن
ناقض حقوق بشر است همچون اسرائيل از طرف شوراي امنيت 



 

اش تصميمي  ابرقدرتي مورد محبت و امنيت قرار داده و هرگز عليه
عملي نگيرند و اينك اين سازمان ملل و شوراي ناامني آن، ابزاري در 

متجاوز و بالاخص رهبران ايالات متحده امريكا و  هاي دست ابرقدرت
سران اروپا است كه با عملكردشان در حمايت اسرائيل استفاده كننده از 
هر اسلحه ممنوعه عليه زنان و كودكان فلسطيني، روي چنگيزخان مغول 

  .را سفيد كردند
جالب اينجا است كه همچنان رهبران امريكا و اروپا، خجالت هم 

دانند در حالي كه  خود را يك انسان طرفدار حقوق بشر ميكشند و  نمي
جناياتي را كه چنگيزخان مغول، نكرده به دست اينها در فلسطين اشغالي 

آشام و امثال اينها، انجام  و حمايت از صدام جنايتكار و طالبان خون
ها را  شان نباشد اين حمايت گيرد و هر وقت كه ديگر بنفع گرفته و مي
داران صهيونيستشان باشد باز به  ف و در جايي كه نفع سرمايهموقتاً متوق
اندازند در جايي كه بنفعشان نباشد انتخابات آزاد را غير آزاد  راه مي

كنند يا همچون دولت غزه كه منتخب اكثريت مردم غزه  معرفي مي
هاي پادشاهي عرب و غيرعرب  دهند و دولت هستند تحت فشار قرار مي

كنند و أومانيسم و دموكراسي را  كنند حمايت مي مي را كه بنفعشان كار
  .اند بازيچه اهداف شيطاني و ضد انساني جنايتكارانشان نموده

  
  :پوپر

ولي دنياي غرب، بهترين و . كنيم ما در دنيايي آرماني زندگي نمي«
  1.»ترين دنيايي است كه بشر تاكنون به وجود آورده است عادلانه
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  نقد ما بر آقاي پوپر
ترين دنيا نزد پوپر كه غرب باشد در جناياتي كه به  يح عادلانهتوض

جنايات و « دارند گذشت و اما نسبت به خودشان، رشد جهان روا مي
در اين كشورهاي غربي كه در بعضي از آنها جنايت و » خودكشي

كشي بيشتر است و در بعضي ديگر، خودكشي، بيشتر است كه بيش  آدم
  !!!!ست علامت بهترين نزد پوپر شايد باشداز همه جاهاي ديگر جهان ا

  
  
  



 

  :شناسي  گيري كلي از بخش دوم دين نتيجه
برخلاف حيوانات ( بالاخره گفتيم كه در آموزه شناخت روش زندگي

دانند و بطور غريزي آن را  كه آنها اين روش را بطور غريزي و فطري مي
  . )كنند  اجرا و عمل مي

حتي اگر هم بداند ) - 2( داند و نميانسان آن را بطور غريزي ) - 1(
تواند عمل نكند يعني انسان هم مشكله آموزش شيوه زندگي كردن و  مي

هاي حسي  حتي آموخته) - 3( هم مشكله عصيان و عمل به آن را دارد و
اش هم هميشه محدود بوده و خودكفا و بدون نقص و عيب  و عقلي

  .نيست و نيازمند به آموزش الهي است
ديگر بشر در آموزه شيوه صحيح زندگي و اجرا كامل آن، بعبارت 

علوم تجربي مفيد «ضعف دارد و بقول دانشمندان جديد در قرن بيستم، 
هاي بشري نيز خود، گرفتار اين دو  و حكومت» است اما كافي نيست

هستند و بدون استثنا بقول راسل، » اجراء«و » آموزه«گونه ضعف در 
ا انبيا الهي و نمايندگان خدا از اين نواقص نادان و قدرت طلبند و تنه

  .مصون هستند
، »عمل كامل به آن«و » بشر در آموزش شيوه صحيح زندگي«خلاصه 

  .نيازمند آموزش الهي و تربيت الهي هست
  
  
  
  
   

  
  



 

  :بخش سوم
  )گرايي در فرهنگ  پناهگاه بشر يا بازگشت به عقل و واقع( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  
  
  
  
  
  
  :اي به تفاوت انسان از حيوان از اشارهب: مقدمه  



 

  گفتيم بيشترين تفاوت انسان با حيوانات
  »عقل«انسان در  پس از برتري. 1
است كه بدون همكاري با » نيازمندي زياد بشر به كار«يكي در . 2

  .تواند نيازهاي زندگي خود را تأمين كند يكديگر نمي
و روحي نيازمند به  لذا بشر علاوه بر آنكه فطرتاً و از جهت رواني(

تواند تمام نيازهاي خود را بدون  اجتماع است از نظر اقتصادي هم نمي
اجتماع تأمين كند و بعبارت ديگر مجبور به زندگي اجتماعي است اما 

  )علاوه بر تمام اينها
اجتماعي بودن حيوانات از محدوده «برخلاف حيوانات كه حتي . 3

ع انساني از محدوده خانواده و فاميل و كند اما اجتما ، تجاوز نمي»خانواده
كند و به گستردگي همه جهان  روستا و شهر و كشور هم تجاوز مي

هايي  آموزه« كه يك چنين اجتماع نامحدود جهاني، نيازمند به» است
است بالاخص اينك كه » اجرا كامل آن« و» نامحدود شيوه صحيح زيستن

شر در آموزه شيوه اي واحد شده است و هنگامي كه ب جهان دهكده
صحيح زيستن و اجرا كامل آن، در محدوده روستا و شهر و كشور، بدون 
عيب و اشكال، ناتوان بوده و در اجتماعي به پهناي جهان، بمراتب 

  .عاجزتر است
هنوز بشر تا بحال نتوانسته مشكله جنگ و استعمار را كه از اين ) الف

بالاترين خسارات را شود و  نظمي جهاني، ناشي مي عدالتي و بي بي
هميشه به بشر وارد كرده است نجات يابد با آنكه امنيت و خوشبختي 
جوامع زير مجموعه نظام جهاني، نيز به اصلاح آن نظام جهاني، بستگي 

  . دارد
اصلاحات كامل و ثمربخش بشري بايد به پهناي نظام جهاني و به « 

ا چنانچه گذشت زير» عمق سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن، انجام گيرد



 

و » نظام اقتصاد جهان« بدون اصلاح» نظام سياسي جهاني« اصلاح كامل
ممكن نيست و تا زماني كه سلطه ، »نظام فرهنگي جهاني« بدون اصلاح

اي، جنگي، پايان  ها در نظام سياسي جهاني هست اگر در منطقه ابرقدرت
ع هاي صاحب منافع جهاني، آن جنگ را به نف پذيرد چون ابرقدرت

اي ديگر و بصورتي  اما هيچ بعيد نيست كه در منطقه. دانند خودشان نمي
. ديگر، جنگ و نزاع جديد را ايجاد كنند وقتي منافع خود را در آن بيابند

، »ها در نظام جهاني سلطه ظالمانه ابرقدرت« به عبارت ديگر لازمه چنين
  .هاي موجود در جهان است ريزي ظالمانه و بدبختي تداوم خون

ها در نظام سياسي جهاني و  هم چنانكه حتي اگر سلطه ابرقدرت) ب
اقتصاد نظام « سازمان ملل و شوراي امنيت، منتفي شود اما همچنان

بوده » هاي استثمارگر و استعمارگر ها و تراست كارتل« زير سلطه» جهاني
و مكيدن خون جهان سوم، ادامه داشته باشد باز جهان، امن از جنگ 

گران نفت و منابع جهان سوم  و چپاول( داران ي منافع سرمايهشود وقت نمي
  .در پشت پرده، براه انداختن جنگ را بنفع خود بدانند، )

، بهم »فرهنگي«و حتي » اقتصادي«و » سياسي«خلاصه، اصلاح نظام 
وابسته است و اصلاح هيچ كدام بدون اصلاح ديگري، حلالّ همه 

هم چنانكه . هاني نخواهد بودمشكلات و تأمين كننده امنيت كامل ج
اصلاح نظام سياسي و اقتصادي جهاني بدون وجود فرهنگ معقول و 

 گرا، ممكن نيست زيرا هيچ انقلاب و اصلاحي بدون واقع
تواند بپيوندد  بوقوع نپيوسته و نمي، »هاي فكري و فرهنگي روشنگري«

ساني زيرا فكر، مقدمه عمل است و تا انقلاب و اصلاحي از نظر عامل ان
شود بالاخص  ارزشمند ديده نشود هرگز تصميمي دنبال آن منعقد نمي

وقتي كه آن عمل با مشكلات عملي زياد و درد و رنج و چه بسا فدا 
  .شدن جان همراه باشد



 

هايي كه حتي امكان فدا كردن جان در آنها است  بالاخص انقلاب
اني و هاي انس بخاطر منافع جزئي شخصي، امكان وقوع ندارد و ارزش

هاي والاي  فرهنگي و عقيدتي در آنها، نقش اول را دارد همچون ارزش
و اين از فرهنگ پوزيتيويستي ... خواهي و طلبي و حق انساني و عدالت

موجود فعلي، ساخته ) و انديشمندان(حاكم بر نخبگان علمي و سياسي 
يابد  گرايي پوزيتيويسم كه تنها آنچه را كه مي فرهنگ تجربه. نيست

اي كه طبق قوانين  ماده. داند چون جسم و ماده فيزيكي را علمي ميهم
  . فيزيك حركت و سكون دارد و اختياري از خود ندارد

چون از راه » هاي انساني آزادي و مسئوليت و ارزش« و در نتيجه
شود تا  حواس پنجگانه قابل مشاهده نيست چيزي علمي، قلمداد نمي

عدالت و « نمايد در چنين تفكري،تصميم براي تحصيل آنها، معقول ب
معنايي واقعي و ثابت ندارد تا ، »پيش فرض آن، يعني حقوق طبيعي

تصميم براي تحصيل آن، امري معقول بيابد و تا عملي معقول ننمايد 
هاي جهاني  تمام انقلاب. اي قوي، متعاقب آن وجود نخواهد داشت اراده

لمانه براساس حقوق هاي نژادي ظا عليه ستمگران و حتي عليه تبعيض
  ...ها و حق طبيعي آزادي، حق طبيعي برابري انسان. طبيعي بوده و هست

حقوق « گرايانه بانديشند و وقتي جهانيان براساس تفكرات حس
عدالت واقعي كه اجراء همان حقوق طبيعي و قواعد « و» طبيعي

فراموش ) كه در چهارچوب همان حقوق طبيعي است(» قراردادي است
قل منزوي و تنها غرائز شخص و خودخواهي، در جامعه، حاكم شود و ع

خواهانه جهاني در آن، جايگاهي ندارد و هر فرد  باشد اصلاحات عدالت
اي، تنها بفكر خويش است غافل از آنكه امنيت، چيزي  و هر جامعه

يكپارچه هست و بدون عدالت اقتصادي جهاني، عدالت سياسي نظام 



 

آنها عملي نشود امنيت در هيچ كجاي  جهاني هم، عملي نيست و تا
  .تواند ثبات داشته باشد جهان نمي

، خواند مي پوزيتويسم را بورژوازي – 1936» هربرت ماركوزه«
، و كل واقعيتها  همه واقعيت» همترازي شناختي« پوزيتيويسم با تاكيد بر

از  با استفاده» ماركوزه«گذارد،  مي نيز فراتر» فلسفه تجربي« پارا از دايره
گويد جهان  مي ،اصطلاحي كه بعدها عنوان كتاب مشهورش شد

است بنابر » تك ساحتي« يا» تك بعدي« هاي پوزيتيويسم جهان واقعيت
اين، پوزيتيويسم غير انتقادي و غير ارزش يابانه است و به اين افتخار 

، فارغ از ارزش »واقعيت و شناخت«: گويند ها مي پوزيتيويسم. كند مي هم
هاي  علم بواقعيت«و اين گفته درباره ( ر اخلاقي خنثي هستندو از نظ

  ) ارزشيهاي  ، صحيح است نه درباره واقعيت»محسوس و تجربي
تواند،  اي فقط مي چنين نظريه« -پوزيتيويسم: گويد  مي و ماركوزه

هايي  ، اين نظريه در خدمت پشتيباني از قدرت»نظريه تسليم و رضا باشد
امكان واقعي «ت فعلي واقعيت را در برابر خواهند صور است كه مي

كه به احتمال زياد، صورت بهتري هم هست » صورت ديگري از واقعيت
   1.حفظ كنند

از نظر سياسي، پيشرو ، »فرد پوزيتيويستي« حتي اگر امروزه تصادفاً
گرايي  نسبي« به وادي» هاي ارزشي داوري« باشد نظريه او در زمينه

هاي  انديشه«ين ترتيب، دقيقاً سبب افزايش غلطد و بد در مي» لاعلاج
   2.شود مي» ارتجاعي
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عدم رواداري نسبت «ماركوزه دعوت به » رواداري سركوبگر«در مقاله 
  1.كند مي» ها و عقائد مسلط ها، نگرش به سياست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اصلاح نظام فرهنگي جهاني
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  :اصلاحات فرهنگي جهاني
نظام جهاني بدون » اقتصادي«و  »نظام سياسي«حتي اگر اصلاح 

تر از اصلاح نظام اقتصادي  ، ممكن باشد باز، مهم»فرهنگي«اصلاح نظام 
  .است» نظام فرهنگي جامعه بشريت« و سياسي جهان، همان اصلاح

  
  لزوم اصلاح فرهنگ بشر

كه فوق » نظام سياسي جهاني« آنچه گذشت اين بود كه اصلاح
هاني است تا اصلاح كامل نشود، هيچ اي ج هاي امنيت مجموعه تمام نظام

  .نخواهد داشت، »امنيت با ثبات« كجاي جهان،
نظام اقتصادي « بدون اصلاح» نظام سياسي جهاني« و نيز اينكه اصلاح

امنيت با « ممكن نيست و حتي اگر ممكن هم باشد در تأمين، »جهاني
  به تنهايي، فايده چنداني، نخواهد داشت؛» ثبات جهاني
نظام سياسي و « خواهم اين را بگويم كه حتي اگر اصلاح ياما اينك م

 ممكن هم باشد باز، »نظام فرهنگي جهاني« بدون» اقتصادي جهاني
بر قرار نخواهد شد مگر آنكه ، »امنيت كامل و با ثبات و مطلوب جهاني«

  .اصلاحات كامل فرهنگي نيز انجام گيرد
و ) طه طلبانهسل( هاي خودخواهانه افراطي در نتيجه بايد فرهنگ

هاي  از فرهنگ( گرايانه افراطي خشن و امثال آنها نژادپرستانه و ملي
انساني از صحنه جهاني برچيده شوند هاي  به نفع فرهنگ، )ضدانساني 

  . آميز و انساني، آماده گردد تا جهان براي زندگي مسالمت
  :پردازيم اينك به توضيح بيشتر اين مطلب مي

  تعريف فرهنگ. 1
  بشر به فرهنگ نياز. 2
  هاي پيدايش فرهنگ سرچشمه. 3



 

  نسبت به فرهنگ، »انبياء« و» نمايندگان جوامع« تفاوت نقش. 4
  .. . آموزه خودي و غيرخودي و نيز دوستان و دشمنان و. 5
  

تعريف فرهنگ در سابق درباره شناخت انسان، گفته شد كه تفاوت و 
قل و نيازمندي بيشتراش امتياز بشر بر حيوانات بعد از برتري انسان در ع

و چيزهاي مفيد يا مضر (نسبت به جهان » حيوانات«به كار، اين است كه 
و روش زندگي كردن، داراي علوم فطري و ) و نيز دوست و دشمن

گونه علم  هيچ» انسان«اند اما  غريزي هستند و نيز مجبور به عمل به آن
اخت جهان و غريزي بجز مكيدن پستان مادر پس از تولد، ندارد و شن

شناخت دوست و دشمن و شيوه زندگي كردن و بايد و نبايدهاي آن را 
  .بايد بياموزد

بالاخص روش زندگي كردن با همنوعان را و بدون اينها، زندگي 
كردن بشر يا غيرممكن است و يا چيزي نزديك به آن و لذا در انسان كه 

است شناخت غريزي و فطري ندارد شناخت فرهنگ يك نياز ضروري 
  .و خلأ در زندگي انسان، وجود ندارد

در خوردن و آشاميدن در روش آميزش غريزي و حتي در دست زدن 
به اشياء، چه چيزهايي نجس و پليد است و نبايد به آنها دست زد و چه 

توان آنها را خورد و كدام  ها را مفيدند و مي ها و آشاميدني نوع خوراكي
  .توان آشاميد ي را نميتوان خورد و يا كدام مايع را نمي

و كدام حيوان يا انسان دوست است و كدام دشمن و چگونه با 
  ...همنوعان و طبيعت و حيوانات مختلف برخورد بايد كرد و

چه كاري بجا و صحيح و عادلانه است و چه كاري غيرعادلانه است 
و انسان و جهان را خدايي آفرينده و اگر انسان كار بجا و خوب انجام 

و را در دنيا و يا در آخرت و يا در هر دو پاداشي مناسبش را دهد ا



 

كند و يا دنيا و  دهد و او را در صورت نياز و درخواستش كمك مي مي
انسان، تصادفاً بوجود آورده و هيچ خدايي ناظر بر اعمالش نيست و او را 

تواند كمك كند و بشر تنهاي تنها است و هيچ  كند و يا نمي كمك نمي
  ...... و حامي و راهنمائي الهي ندارد وپشتوانه 

انسان، « طلبد در هر حال، كه توضيح مفصل آن، كتابي جداگانه را مي
گونه شناختي فطري و غريزي، راجع به  كه هيچ» موجودي است فرهنگي

خودش و جهان و شيوه زندگي و بايد و نبايدهاي زيستن ندارد و همه 
  .تواند زندگي كند يآنها را بايد بياموزد و بدون آنها نم

مجموعه اين آموزش، راجع به شناخت جهان و خود و روش زندگي 
تفكرات و آداب و رسوم و « و» دين« آموزش فرهنگي است كه، كردن

از جمله اين فرهنگ است و عمده شخصيت ، »رفتار خاص هر جامعه
  .دهد انسان را فرهنگ تشكيل مي

  :توان گفت اما بطور خلاصه مي
طور كه روش و شيوه زندگي كردن و تسهيل در آن و با  فرهنگ همان

چنين بد راه رفتن و سخت  آموزد، هم هم بودن و دوست شدن را مي
آموزد و  مي، كردن زندگي و دشمني و جنگ و نابودي را هم فرهنگ بد

 كتاب خود را، بينم كه فرويد مي) بخاطر اهميت فرهنگ است( لذا
  . ستناميده ا» هاي فرهنگ ناخوشايندي«

فرويد گرچه در تعيين مصاديق فرهنگ خوب از بد بعضاً به اشتباه 
همچون توجه » هاي فرهنگ ناخوشايندي« رفته است اما توجه فرويد، به

  .قابل توجه و تقدير است، »هاي فرهنگ خوشايندي« به
ها و  و مهم در اصلاحات فرهنگي، تشخيص و تميز خوبي

هاي  ا و مضار و مفاسد فرهنگه هاي فرهنگ از ناخوشايندي خوشايندي



 

مخرب و خطرناك و نابودكننده و پيدا كردن راه امكان اصلاح آن است 
  .در نتيجه نجات زندگي بشر از شرّ جنگ و بيدادگري است

(= » عقل« بايست در اين تشخيص هم چنانكه گذشت مي» معيار« و
بسا گرايي باشد و گرنه بقول فرويد چه  و واقع) گرايي عقلانيت و عقل

  .انسان گرگ انسان است
  

ها و  ها و غيرخودي و نيز تشخيص دوست نقش مهم فرهنگ خودي
ها در فرهنگ ها، عمده، هويت و شخصيت افراد انساني را تشكيل  دشمن

ها در خلقت و وجود خارجي، با هم فرق  دهد و گرنه همه انسان مي
وامع كنند و همه از يك نوع واحد هستند تنها ترتيب فرهنگي ج نمي

ها را به اعتقادات و تفكرات و مراسم و رفتارهاي متفاوتي  است كه انسان
  .كند تبديل مي

گفتيم خلأ فرهنگي ممكن نيست و لذا آن طور كه متدينين به اديان 
گويند خداوند، اولين فرد انساني را از انبيا قرار داد تا اولين  الهي مي

فرهنگ « دگي نباشد وانسان متحير و سرگردان در تفكرات و شيوه زن
را توسط وحي بياموزد و لذا اولين » معقول و مناسب واقعيات خارجي

ها، تفكرات و رفتار و فرهنگ واحدي را داشت و يك خانواده با  انسان
شد بجز بخاطر  اگر اختلافي پيدا مي« يك فرهنگ واحد بيش نداشت

همچون ( خودخواهي افراطي بعضي از اعضا، چيز ديگري نبود و
  . )سادت قابيل به هابيل از فرزندان آدمح

، اما تدريجاً علاوه بر نزاع بخاطر خودخواهي بعضي از اعضاء جامعه
اختلاف « ها و جنايات افزوده شد و آن سرچشمه ديگري به علت نزاع

است و لذا افرادي كه » فرهنگي و نزاع بخاطر تربيت و تلقينات فرهنگي
هاي  بخاطر اختلاف در اين فرهنگشناسند تنها  اصلاً همديگر را نمي



 

فرهنگ باشند خودي محسوب  يعني اگر با هم هم( خودي و غيرخودي،
شوند و اگر دو فرهنگ مختلف و مخالف هم باشند بيگانه و بعبارت  مي

گيرند و  مي از هم فاصله) شوند ديگر اجنبي و غيرخودي محسوب مي
  .چه بسا تا مرز نابود كردن يكديگر به پيش ميروند

  
بالاخص آنكه اين عقيده برتري خود بطور فرهنگي آموزش شده 

هاي  خشن همچون گروههاي  باشد آموزش نژادي و يا مليّ و يا ديني
نژادپرست آلماني و يا اروپايي و امريكايي و يا عربي و يا صهيونيستي و 
بالاخص آنكه اين تفكر برتري خودي و پستي غيرخودي شديد باشد 

نيستي كه نابودي ديگران را بخاطر منافع خودي، همچون تفكرات صهيو
ها ر ا كافر و  ها غير وهابي امري بجا بداند و يا همچون گروه وهابي

مستحق اعدام بداند و يا همچون طالبان نسبت به پيروان عترت رسول 
خدا و شيعيان علي كه ريختن خون شيعيان علي را نه تنها جايز بلكه 

دانند و  اي براي رفتن به بهشت مي را وسيله دانند و كشتن آنها واجب مي
بندند و آن را در ميان عابران شيعه و يا  لذا كمربند انفجاري بخود مي

با آنكه خودشان هم كشته ( كنند ماشين و جماعات شيعه، منفجر مي
شوند اما بخاطر آنكه در ضمن كشته شدن خودشان، شيعيان علي بن  مي
) ان و كودكان شيرخوار آنها كشته شوندطالب هم كشته شوند حتي زن ابي

برند اگر  ها هم كاري از پيش نمي و در مقابل چنين فرهنگي، ديگر دولت
ها از رفتارهاي  بخواهند جلو آنها را بگيرد چون ابزار جلوگيري دولت

غيرقانوني همان جريمه مالي كردن و زندان كردن و يا حتي اعدام كردن 
  .است

انفجارها اول خودش را به دست نابودي اما كسي كه خود در اين 
اش را، ديگر هيچ دولتي  دهد و سپس دشمنان باصطلاح فرهنگي مي



 

تواند با جريمه كردن و يا زندان كردن و يا تهديد به اعدام، مانع كار  نمي
  .آنها شوند

كاملاً ، »اصلاحات فرهنگي و ديني بجا از نابجا« اينجا است كه اهميت
ها نيست زيرا مردم  لاحات فرهنگي در توان دولتشود كه اص شناخته مي

گذاري و يا براي رياست  در انتخاب نمايندگان خود براي مجلس قانون
كنند كه هم فرهنگشان بلكه  جمهور اجرايي، كساني را انتخاب مي

تندروترين كس در فرهنگشان باشد و بمحض آنكه متوجه اختلاف 
كنند و يا لااقل زير بار  مي فرهنگي نماينده با خودشان شوند بركنارش

  .روند هايش نمي گفته
و لذا گفتيم كه حتي اگر نظام ظالمانه شوراي امنيت و سازمان ملل و 
حتي اگر با آن، باز نظام ظالمانه اقتصاد جهاني كه تحت سلطه ظالمانه 

ها است اصلاح شود باز خشونت در جهان مهار كامل  ها و تراست كارتل
هاي اين چنين و خشن و نژادپستي و  فرهنگشود مادامي كه  نمي
  .پرستي و امثال اينها در جهان وجود دارد مليت

هاي خودخواهانه و نژادپرستانه نه تنها مربوط به عوام  اين فرهنگ
است بلكه حكوميتان و دانشگاهيان و نخبگان جامعه هم تحت تأثير آنها 

ساس يكپارچه هستند و كشوري همچون آلمان در زمان هيتلر بر همين ا
كند و قبل از هيتلر هم مشاهده  هاي ديگر حمله مي به تجاوز به ملت

شود كه فيلسوفي همچون ماكس وبر نژادپرست بوده و جنگ بخاطر  مي
برتري قدرت كشور در جهان را بر ساير كشورها كاري بجا و شرافتمند 

  .داند مي
ديگران  حتي در قديم ارسطو نژادپرست بود و يونانيان را برتر بر

  .دانست مي



 

ها  اينك نيز اروپاييان و غربيان، گويا خود را برتر از ساير ملت
دارانشان به جهان  هاي ظالمانه دولتيان و سرمايه دانند و به سياست مي

  ......كنند و سوم اعتراض نمي
اش و  اگر روزي قابيل بخاطر منافع شخصي و خودخواهي شخصي

اما امروزه در قرون جديد و  اش برادر خود را كشت حسادت شخصي
ها انسان در جنگ جهاني اول و دوم و اينك در  قرن بيستم به بعد، ميليون

هاي نژادپرستانه و يا مليت پرستانه و  گوشه و كنار جهان بخاطر فرهنگ
كنند كه اصلاً در تمام  ها اقدام مي امثال آنها به كشتن افرادي در اين نزاع

شناسند به مراتب،  تي اسم و فاميل آنها را نمياند و ح عمر آنها را نديده
گان و معلولان در اين نزاع و كشتارهاي فرهنگي و  تعداد كشته

نژادپرستانه و مليت پرستانه بيشتر است از جنايات فردي كه در 
شوند حتي  مي گيرند و مجازات هاي عادي مورد قضاوت قرار مي دادگاه

  .بيشتر از آنها باشدتواند صدها برابر و هزاران برابر  مي
  
  

  :  هاي بشري نقش علوم تجربي و حكومت
هم چنانكه فيلسوفان جديدي همچون راسل و امثال آنها، اعتراف 

گرايي و پوزيتيويستي اعتراف  كرده و فيلسوفان فعلي ناقدين به تجربه
را به تفنگ و » تير و كمان جنگي«  .ابزارساز است» علوم جديد« كنند، مي

بيل « كند و و بمب اتمي و ئيدروژني و نتروني تبديل مي مسلسل و توپ
را به تلفن » اي ارتباط صوتي و مكاتبه« را به تراكتور و» آهن با گاو و گاو

اهدافي را كه اين ابزار ، »علم تجربي« كند اما و كامپيوتر و غير تبديل مي
علوم حسي و « تواند تعيين كند زيرا شود را نمي در آن استفاده مي



 

شناخت ارزشي و « ها و اهداف ندارد و كاري به شناخت ارزش، »ربيتج
  . است» اخلاق و دين« كار، »اخلاقي و آرماني

  و ايجاد» اخلاقي و فرهنگي« چنين بايد اعتراف كرد كه اصلاحات هم
شود و  ها ايجاد نمي با زور اسلحه و تهديد دولت» ها محبت ميان انسان«

ها نيست و اين  فرهنگي، كار دولت اجرايي كردن اخلاق و اصلاحات
شوند  كار انبيا و اديان الهي است كه به كمك ايمان بخدا موفق به آن مي

هاي  آورند و نژادها و مليت هاي بزرگ فرهنگي را بوجود مي و انقلاب
هاي  كنند و فرهنگ دهند و باهم مهربان مي مختلف را با هم آشتي مي

وانات و شياطين و كشتن دختران ها و حي غيرانساني همچون پرستش بت
و غيره را به پرستش خداي واحد مهربان و حكيم و برادري و برابري، 

  . كنند تبديل مي
علوم تجربي مفيد است اما كافي نيست و « انسان، هم چنانكه پذيرفت

 چنين بشر،بايد بپذيرد كه كار هم» تواند بگويد ها چيزي نمي درباره ارزش
يل مفاهيم نيست كه اعضاء بودن كار عقل در تحل« منحصر به، »عقل«

، نيست و عقل براي خود، »ها است تحليل، مورد ادعاي پوزيتيويست
همچون استحاله اجتماع نقيضين و قانون عليت و (داراي قضاياي تركيبي 

باشد و حقوق و اخلاق و دين الهي از همين  مي) ....حقوق طبيعي و
جايي كه علوم تجربي بشري و آن«مندند و  نخستين اصول عقلي بهره

حقوق و (اصول عقلي « عاجزند،، هاي بشري از انجام آن حكومت
هاي معقول و ممكن و دست يافتني  تنها پناهگاه، »و دين الهي) اخلاق
  .»بشرند

شناسي  گذار جامعه بهمين خاطر است كه اگوست كنت كه از پايه
  :كند نويسد كه دين دو كار مهم مي است مي



 

دهد يعني جلو خودخواهي  نكه اخلاق بشر را تعالي مييكي اي. 1
شناسان  كه مورد قبول دين( گيرد افراطي و مضر را حتي الامكان مي

  ).جديد نيز هست
  .كند ها مي دوم ايجاد وحدت و برادري ميان انسان. 2
  
  
  
  
  

  نياز خداوند بي» گراي حكيمانه و واقع« فرهنگ
  بشري »ناقص و موهوم و متعارض« هاي و فرهنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :گراي الهي  فرهنگ حكيمانه و انسان
  :شناس امريكايي سمنر جامعه( 

كه تنها » هاي نظري و عملي است مجموعه افكار و دانسته«فرهنگ، 
  ) 1.موجود واجد آن، انسان است

و (نياز پي برده  كسي كه با دلائل عقلي به وجود خداوند حكيم و بي
داند  مي) گرا شده است هاي ملحدان و شكاكان حس يگوي متوجه تناقض

ممكن نيست بشري را كه اشرف ، »خداوندي حكيم و مهربان« كه چنين
مخلوقات است بدون راهنمايي فرستادگانش، بگذارد و آنها را درمانده و 

و پستي و گرايشات حيواني كه ( سرگردان بسمت خودخواهي افراطي
هاي تجربي خود را در راه نابودي  و حتي پيشرفت) شوند سرازير مي

كه بشر را » خداوندي« كند واگذارد و كمك نكند بيشتر خود، مصرف مي
اش را عطا نفرموده و حس و عقل بشر هم  علمي فطري به شيوه زندگي

) كند اش به آن اعتراف مي همانطور كه هيوم نيز در كتاب مبادي اخلاق(
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در نتيجه انسان از رسيدن از شناخت كامل طبيعت و انسان، عاجز است 
خودبخود، به فرهنگي جامع و كامل و بودن عيب، عاجز بوده و نيز بر 
فرض محال كه آن را هم بداند بخاطر خودخواهي مفرط، از عمل كامل 

و نيازمند شناخت فرهنگي كامل و بدون عيب (زند  به آن سرباز مي
، )اس آن است اي الهي و دروني براي تربيت براس فرهنگ الهي و انگيزه

ايا خداوند آنها را از راهنمايي و از ايمان و اعتقاد به مبدأ و معاد و 
كند؟ هرگز و لذا انبياءش را يكي  تربيت دروني براساس آن، محروم مي

شكن و موسي  از آدم و نوح گرفته تا ابراهيم بت. پس از ديگري فرستاد
دگان فرهنگ الهي، ش و عيسي و خاتم انبياء، محمد مصطفي تا اين تربيت

ها به سمت زندگي انساني عادلانه و  الگو و پيشوا و راهنما و مربي انسان
خواهي، و عدالت  با فضيلت گردند و از خودخواهي مفرط به حق

كه مطابق » فرهنگ مترقي و حكيمانه الهي« خواهي راهنمايي و آنان را از
  .مند كنند فطرت انساني و بدون عيب و نقصان، است بهره

شدگان كامل فرهنگ الهي و  انبياء و اولياء و پيروان كامل آنها، تربيت
الگوي انسان كامل و مجسمه اخلاق براي بشر بوده و هستند و با آنچه 

همچون پرستش حيوانات و جمادات « گذشته كرامت انسان را زير پا مي
مبارزه كردند و زندگي انساني ، »طلب و ستمگر هاي رياست و حكومت

چنين  الگوي هميشگي براي بشريت است و پيروان واقعي آنان، هم آنها،
هاي بشري همگي بدون  نويسد حكومت بوده و هستند آنجا كه راسل مي
هاي  ها و سياست طلب بوده و جنگ استثنا خودخواه و رياست

دهند و  شان ترتيب مي شان را در باطن فقط براساس قدرت طلبي شيطاني
  » .اند ا در رهبري صادقانه برخورد كردهتنها انبي« گويد نيز مي



 

اند  اينك نيز همه عقلا به اينكه انبيا الهي، الگوي اخلاقي براي بشريت
شناسان، هدف  دهند و دين ساز است ترديد بخود راه نمي و دين، انسان

  .دانند همه اديان و بالاخص اديان الهي را همان تربيت اخلاقي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بشري هاي  دستاورد فرهنگ
هايش  اش نمونه نبايد ما فرهنگ كامل الهي را كه انبيا الهي آورندگان

بودند با فرهنگ تحريف شده مدعيان دروغين راه انبيا، اشتباه كنيم كي و 
كجا عيسي خود را خدا خواند كي و كجا عيسي و انبيا ديگر از پرستش 

شركان هاي م اينها ساخته و پرداخته فرهنگ. خداي واحد دست كشيدند
بود كه توسط بعضي از مدعيان كليسا در شوراي نيقيه و غيره وارد 
فرهنگ مسيحيت شد و من جمله فلسفه ارسطو و افلاطون مشرك نيز 

هاي كليسا،  وارد آموزه فرهنگي كليسا شد تحريفات در انجيل و آموزه
هاي متعدد  بحدي است كه ديگر يك انجيل وجود ندارد بلكه انجيل

اره خدا در مسيحيت يك عقيده وجود ندارد بلكه عقايد است ديگر درب
متعارض و متناقض متعدد است آلوده شدن كليسا و مسيحيت به تحريف 

هاي مسيحيت و  تورات و انجيل و فرهنگ الهي و تبديل آن به فرهنگ



 

موهومات ارسطويي، افلاطوني و خرافات بسيار كه آنان را به مبارزه با 
، جديد بشر كشاند و بدبيني انديشمندان همه هاي علمي و عقلي پيشرفت

هاي آنان و تعدد  طلبي متأثر از اين رفتار زشت كليسا و بالاخص رياست
ها و جنگ ميان آنها و ظلم و فساد كليسا، در آستانه رنسانس، كار را  پاپ

انديشمندان و فيلسوفان غرب، گويا بسمت   بجايي كشاند كه قضاوت
سكولاريسم كشاند هم چنانكه مارسيليو در  محدود كردن كاركرد دين و

اش  اي ندارد و تنها فايده قرن پانزدهم مدعي شد كه دين براي دنيا فايده
شود تا دست پاپ وكليسا را در ادعاي برتري بر  به آخرت محدود مي
ها بسته شود اما نتيجه آن منزوي شدن دين و ايمان  امپراطور و حكومت

اي مربوط به زندگي فردي، گويا  را مسئلهبخدا و قيامت شد و دين آن 
دانسته شد و متعاقب آن، با شكست فلسفه ارسطويي و افلاطوني كه 
فرهنگ كليسا شده بود ايمان بخدا نيز در ميان دانشمندان رو به ضعف 

به ترديد در دلائل اثبات وجود خدا پرداخت و به دكارت » هيوم« رفت و
اشكال كرد ، »ودي بسيط و مستمراممن فاعل انديشه، موج« كه گفته بود

دانم كه  من خود را همان تصورات حسي پاره پاره و جدا جدا مي« كه
اما . »اي از تصورات است كه در طول زمان در حال تغيير است مجموعه
: پس از تأمل بيشتر از گفته سابق خود پشيمان شد و گفت» هيوم« همين

ام و عقل من از  و ماندهدو قضيه براي من، بديهي است و ميان اين د
يكي اينكه چيزهاي واقعاً متعدد و مختلف، « .درك عمق آن، ناتوان است

يعني تصورات ( »محال است يك موجود واحد واقعي را تشكيل دهد
يك موجود خارجي واقعاً . متعدد و واقعاً متمايز از هم ممكن نيست

نه چند  واحد شود كه من فاعل انديشه واقعاً يك موجود واحد هستم
  .موجود متمايز از هم



 

كند همين  آنچه هيوم را از بسياري از دانشمندان ديگر، متمايز مي -
هيچ گونه شرمي ندارد از اينكه ناتواني ، »هيوم« صداقت هيوم است كه

  ).خود را در مقابل درك صحيح مسئله، بيان كند
راجع به خدا است كه هيوم بخاطر تفكرات » هيوم«نكته ديگر 

يي كه با مطالعه كتب ارسطوئيان نسبت به خدا و قانون عليت، ارسطو
اما در عين حال، وجود خدا . پيدا كرده بود به نقد عليت عقلي پرداخت

» توحيد« شباهت به عقل نيست پذيرفت و در كتاب دين طبيعي، را كه بي
» كانت«را نتيجه ترس عوام دانست اما » شرك« را نتيجه تعقل بشريت و

تجرد روح و ) استدلال دكارت درباره(اشكالات هيوم به  تنها متوجه
برهان نظم شد و با كانت هم همان تصورات ارسطويي درباره خدا و 

  . پرداخت) روح(= روح به نقد دلائل اثبات خدا و تجرد نفس 
اي براي مخالفين اعتقاد بوجود خدا شد و  كه اين كتاب كانت نيز بهانه
اي  تعمق درباره تناقضات آن، آنرا وسيله مخالفين كليسا، بدون تأمل و

 قرار دادند و، ديني و الحاد و عدم امكان اثبات عقلي خدا براي تبليغ بي
زد  نيز كه در تفكرات موهوم ارسطويي و افلاطوني دست و پا مي» كليسا«

گويا از اثبات عقلي خدا منصرف و به قبول تجربه دروني براي شناخت 
  .رض و متناقض بود پناه بردخدا كه خودش بسيار متعا

، برهان نظم را پيش ساده انديشان »داروين«و در قرن نوزدهم نظريه 
زير سؤال برد با آنكه در بيان پيدايش نخستين جاندار مانده بود و نيز در 

دار شدن كرم ابريشم پس از  و نيز در مسئله بال» اعضا مركبه« مسئله
زنبور عسل و علوم ، سه گانهزنداني شدن در پيله و نيز در خانواده 

فطري آنها و غيره و نيز ناتواني تحول انواع و انتخاب طبيعي از توجيه 
نيز متوجه بعضي از آن » پوپر« علمي پيدايش جانداران مانده بود كه



 

اشكالات نظريه داروين، شده و من هم در كتاب مستقلي آن را نقد 
  :ام كرده

بعضي از مؤمنان، اثر منفي راجع  ها نه تنها در اعتقادات و اين فرضيه
به اثبات وجود خدا گذارد حتي در فرهنگ اخلاق هم تأثيرات منفي 
داشت بطوري كه پسر داروين در كتابي كه بنام انسان آينده تأليف كرده 

محال است همه جامعه، انسان كامل باشند چون انسان « :است نوشت
تر را  ها كشورهاي قوي و بسياري جنگ» كند و يا طغيان كامل يا ظلم مي

كردند و اخلاق انساني نه  عليه كشورهاي ضعيف با اين فرضيه توجيه مي
تنها تضعيف شد بلكه اخلاق خودخواهي و حيواني، وسيله تكامل براي 

  .جمعي شناخته شد
گرايي در قرن بيستم به اوج خود رسيد  اما كار به اينجا تمام نشد حس
و پوزيتيويست در حلقه وين بطور  گرا و با تشكيل انديشمندان حسي

هاي اخلاقي و انساني و حقوق طبيعي و  صريح و مستقيم از ارزش
خوبي عدالت فاصله گرفته تا خدا و وحي، همه بعنوان موهومات باطل 

. معني معرفي شد خواهي و خوبي عدالت بي اعلان شد و انگيزه عدالت
است كه اين  هاي انساني رد شد ولي جالب اينجا يعني تمام ارزش

ها بحدي قوي بود كه همين پيروان  هاي انساني در باور انسان ارزش
دادند و متوجه تناقض  گرايي همچنان شعار آن را مي گرايي و تجربه حس

گويي خودشان نبودند كه اگر همه واقعيت منحصر به واقعيت محسوس 
يك مادي است و ماده هيچ فهم و اختياري از خود ندارد و طبق جبر فيز

گرايي و  وجود اعتقادشان به حس« كند چگونه آنان با عمل مي
كنند  باز از آزادي و مسئوليت انساني و عدالت، حمايت مي، »گرايي ماده

 توان ميان اين عناوين جمع كرد يعني ميان اعتقاد به و چگونه مي
و حتي چگونه » آزادي و خوبي عدالت« و اعتقاد به» پوزيتيويست«



 

گرايي جبري جدا شود زيرا قبول  از ماده» وزيتيويستپ«تواند يك  مي
 شود گرچه ريشه اختيار و آزادي مستلزم تناقضاتي در عقائد آنها، مي

بود اما اينك به ثمر نشست و » تفكرات ارسطويي« در، »پوزيتيويسم«
و به » سوفسطاگري اخلاقي« هاي عيني اخلاقي اينك به انكار ارزش

قوط كامل انسان، به گرايشات حيواني سرگرداني بشر در اخلاق و س
غير مفيد آگاهي » قضاياي تحليلي« تبديل شد كه كار عقل را منحصر به

عقل، اعم از » قضاياي تركيبي« و بازي با انتزاعيات كردن در حالي كه
» حقوق طبيعي« و» قانون عليت« و» استحاله اجتماع نقيض« قضيه
قرار گيرد و لذا بايد گفت كه  گويي مورد انكار تواند بجز با تناقض نمي

مخالفت بعضي از انديشمندان در تاريخ با فرهنگ الهي انبيا بخاطر رفتار 
زشت بعضي از مدعيان دروغين ديني، همچون كليا نه تنها موجب پشت 

هاي والاي انساني شد بلكه به پشت كردن به  كردن انديشمندان به ارزش
  .نكار نيست منتهي شدقضاياي تركيبي عقل شد كه عقلاً قابل ا

و ديدگاه پوزيتيويسم، ديدگاهي موهوم و خرافي است و هيچ پايگاه 
تواند نسبت به معقولات و  عقلي ندارد زيرا هرگز ابزار حسي نمي

موجودات نامحسوس و حتي اعتبار و عدم اعتبار خودش قضاوتي كند 
 همترازي« پوزيتيويسم با« :هم گفته ، همانطور كه هربرت ماركوزه

نيز » فلسفه تجربي« و كل واقعيت پارا از دائرهها  همه واقعه» شناختي
بعضي مكتب پوزيتيويس نه پشتوانه تجربي دارد و نه » گذارد مي فراتر

هاي  پشتوانه تجربي دارد و نه پشتوانه عقلي دارد بلكه در انكار واقعيت
ارزشي و فوق حس موهو كردن وافسون شده است اما هر چه هست 

زدايي كند سحر و  خواهد افسون اكس وبر، نظريه پوزيتيويسم ميبقول م
جادو و خرافات را از صحنه، جهان پاك كند اما در ديدگان و امثال آقاي 
ماركوزه بنظر ما آن طور كه گذشت اين ديدگاه پوزيتيويسم، خودشان را 



 

هاي انساني و قضاياي  هم افسون نموده كه همان افسون نفي كردن ارزش
عقل و نيز نفي و شك در وجود خدا و غيره است بدون هرگونه  تركيبي

دليل تجربي و عقلي كه چنين نفي عقلاً از حيطه قضاوت ابزار حس و 
شود  تجربه گرائي، خارج است و طبق نظريه خودشان خرافه گرائي مي

هاي انساني و  تفكر نفي ارزش« علاوه بر آنكه بقول هربرت ماركوزه،
فكري است در خدمت به نظام ظالمانه جهاني و پلوراليسم ارزشي، ت

خواهي و طرفداري از حقوق طبيعي انساني  خاموش كردن انگيزه عدالت
  . »و حس اجراي آن كه همان حس عدالت طبيعي باشد

اما اين مسير فرهنگ پوزيتيويسمي كه انديشمندان و بعضي نخبگان 
  و من جمله ها بوده اش تا بحال همين جنگ روند نتيجه فعلي بشر مي

هاي جهاني اول و دوم و ديگر جنگ جهاني سوم كه در سال  جنگ
احتمال وقوعش بود و اينك نيز همچنان هست و مادامي كه  -1961
هاي پوزيتيويسم و پلُوراليسم حامي آنها وجود دارد همچنان  فرهنگ

ها و فساد بر جهان حاكم خواهد بود اگر به نابودي  جنايات و بدبختي
  .بوقوع بپيوندد 1961نانجامد آن طور كه ممكن بود در سال همه بشر 

  
  :پناهگاه و راه نجات بشر

، »ها و خطرات نابودي كامل بدبختي« پناهگاه و راه نجات بشر از اين
تنها در اين است كه بشر با عقل آشتي كند و فرهنگ ضد عقل 

ي بودن كند، به واقع پوزيتيويسمي را رها كند و هم چنانكه عقل اقتضا مي
  .هاي انساني باز گردد حقوق طبيعي و ارزش

و به كمك اعتقاد بخدا بر اساس دلائل عقلي و اعتقاد به قيامت، به 
ها، روي آورد زيرا با  ها، در درون انسان انگيزه عملي شدن اين ارزش

هاي انساني بجز با كمك  تر بودن انگيزه نفع شخصي از ارزش وجود قوي



 

توان بر اين ضعف بشر، پيروز  نمي، »دا و قيامتاعتقاد بخ« انگيزه قوي
  .شد

» عقل« براي نجات بشر از اين وضعيت نابجا، بجز پناه بردن كامل به
هيچ پناهگاه ، »دين واقعاً الهي« و» هاي انساني ارزش« و در نتيجه به

هاي واقعي انساني و  عقل و ارزش« ديگري عقلاً نيست و بشر بايد به
پناه برد كه همه ، »و دوري از موهومات و خرافاتايمان بخدا و قيامت 

آيد طبق  اينها چنانچه مقداري از اينها گذشت و مقداري هم بعداً مي
  .مقتضاي عقل و واقعيات خارجي، غيرقابل انكار است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخشي اديان الهي وحدت
  



 

  
  :وحدت بخشي اديان الهي

  
ليت و نژادي كه از جهت وحدت منشأ فرهنگ همكيشان از هر م. 1
  . باشند
برانگيزه ( »حق خواهي و خير خواهانه«از جهت تقويت انگيزه . 2

نسبت به همنوعان از هر كيش و مذهبي كه همنوعان ) خود خواهانه
  .باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آنچه تا بحال از مباحث گذشته، نتيجه گرفتيم،اين بود كه نظام جهاني 
نظامي ظالمانه است و ، »هنگيسياسي و اقتصادي و فر« فعلي، از جهت

فايده  ، گرچه بي»نظام اقتصادي«بدون اصلاح » نظام سياسي«اصلاح 
كافي نيست و اصلاح نظام اقتصادي ، نيست اما براي اجراي عدالت كامل



 

طلبد تا بتواند صلح و عدالتي پايدار را بوجود آورد و  را نيز مي المللي بين
كردند تنها با جمهوري شدن  كه فكر مي» كانت« تفكر افرادي امثال

براساس فدراليسم، كشورهاي  الملل بينكشورهاي جهان و تدوين قانون 
كنند تفكري خطا است و نيز روشن شد  مي آزاد، صلح خودبخود، ايجاد

نظام « نيز بدون اصلاح» سياسي و اقتصادي جهاني« كه اصلاح نظام
صلح و « عادتاً ممكن نيست و اگر هم ممكن شود» فرهنگ جهاني
تواند بطور كامل بوجود آورد و  را در تمام جهان نمي» عدالت پايدار

» ترين اصلاحات جهاني همان اصلاحات فرهنگي است بالاترين و عميق«
تر است و آنها را نيز  كه از اصلاحات سياسي و اقتصادي جهاني نيز مهم

 اصلاحات ديگر يعني سياسي و اقتصادي« تواند مي) اصلاحات فرهنگي(
و عمده مانع اصلاحات فرهنگي در جهان، . به دنبال خود بياورد» را هم

نيز » هربرت ماركوزه« گرايي و پولوراليسمي ارزشي است و ديدگاه حس
رواداري  – 1966 –با تأليف كتاب معروفش كتاب انسان تك ساختي 

اين را، تأييد كرده است كه تفكر انحصار  - 1965سركوبگر در سال 
كه تفكري موهوم و خرافاتي و غيرقابل ( اخت حسيشناخت در شن

چنانچه گذشت، جلو اصلاحات ارزشي و ) اثبات عقلي و حسي است
هاي  گيرد زيرا بنابراين تفكر پوزيتيويستي، ارزش فرهنگي هم را مي

و اصلاح حقوق قراردادي در » حقوق طبيعي« همچون(انساني 
رعيني، بحساب اموري غيرواقعي و غي) ، »حقوق طبيعي« چهارچوب

و عدالت كه اجراء حقوق واقعي و طبيعي باشد هم از امور (آيد  مي
خوبي اعمالي كه واقعاً، خوب است مثل « و) آيد غيرواقعي بحساب مي

امنيت، صلح و عدالت و نيز بدي اعمالي كه واقعاً، بد است مثل ظلم و 
وانند ت شوند يعني مي اعتباري و قراردادي، محسوب مي، »فساد و جنايت

تواند نقيض آنها هم صادق  بعكس خود هم بدل شوند و به قول آنها مي



 

بعبارت ديگر براساس انحصارگري شناخت در حس، نزد . باشد
توسط ( هاي انساني چون قابل مشاهده حسي پوزيتيويسم، ديگر ارزشي

بعبارت (آيند  مي نيستند موهم و غيرواقعي، بحساب) حواس پنجگانه
پوزيتيويسم و پلوراليسم ارزشي بتوان به عكس آن هم  ديگر، طبق نظر به

و ) هاي ضد انساني، واقعي هستند ها، حتي ارزش گفت كه همه ارزش
بقول پوزيتيويست ها، مادامي كه طرفداراني داشته باشند كه چنانچه در 

هاي عيني  ديدگاه انكار واقعيت ارزش« هاي گذشته گذشت، چنين بخش
به دور و تسلسل و ، »پلوراليسم ارزشي«  و يا اعتقاد به» انساني
اش بطور مفصل گذشت و از طرف  انجامد كه شرح گويي مي تناقض

مداران و اقتصاددانان و  سياست« ديگر، حاكميت چنين ديدگاهي بر
سياسي اقتصادي و « راه هرگونه اصلاحات، »دانشمندان و مردم جهان

و (شر، دوباره به عقل بندد و اينك بسته است مگر آنكه ب را مي» فرهنگي
قبول قضاياي تركيبي عقلي همچون استحاله اجتماع نقيضي و قانون 

  .هاي واقعي انساني باز گردد و ارزش) عليت و حقوق طبيعي
پس اولين قدم در اصلاح نظام ظالمانه جهاني بازگشت به عقل، در 
نتيجه قبول قضاياي تركيبي عقلي، و جدا شدن از افسون گري تفكرات 

يتيويستي است نسبت به ارزشهاي عيني انساني است كه چنين پوز
افسونگري پوزيتيويستي، در ابتدا تنها قصد قلع و قمع و نابود كردن 
سحر و جادو و خرافات و موهومات را داشت و باين خاطر محبوب 

اي قرار گرفت اما با چنين ابزار پوزيتيويسم در نتيجه حتي به  قلوب عده
هاي انساني و اخلاق نيك و حتي وجود  حتي ارزشنفي و نابود كردن 

مذهب كه پشتوانه اخلاق نيك است منتهي شد چون نتيجه پشت كردن 
افتادن در انكار واقعيات برتر است واقعياتي ، به قضاياي تركيبي عقل

هاي انساني و وجود خدا و دين الهي كه حتي بقول  همچون ارزش



 

افتادن در ، در نتيجهاگوست كنت جدا شدن از دين و روحانيت 
  . گري و بربريت است وحشي



 

  شناس نزد آگوست كنت از اين قرار است، بارزترين نتيجه جامعه 
ترين عامل در تحول بشريت هميشه مذهب بوده است كه در  مهم« 

و در نتيجه بجامعه » دهد ها را با هم پيوند مي انسان«هر تاريخي در دنيا، 
  1.»خشدب مي» و تعادل و سلامتي«نظم 
  

  :بر وحدت بخشي دين ) 1864 -1920( اعتراف ماكس وبر
كليسا به لحاظ تاريخي برخلاف گروه صنفي سياسي، تقريباً نياز به 

را احساس نكرده است و اين امر، بطور » سرزمين انحصاري«سلطه 
  2.خاص امروزه، صادق است

  
  
  
  
  

قوي مبتني  اي مذهبي كاملاً انساني و نيز انگيزه« اصلاح جهان بجز با
  :ممكن نيست » بر اعتقاد بخدا و قيامت
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دانسـت   سن سيمون نيز سازمان اجتماعي بشر را، نيازمند به مرجع روحاني خاصي مي
بـود و دوام   كه بتواند جانشين كليسا شود زيرا براي مسائل اخلاقي اهميت بسيار قائل

  .دانست نظام اجتماعي را بدون رعايت اصول و موازين اخلاقي، امري غيرممكن مي
 153شناسي عمومي نوشته محسني صفحه  از كتاب جامعه

شناسـي، مـاكس وبـر، ترجمـه احمـد صـدارتي، چـاپ دوم،         مفاهيم اساسي جامعه. 2
 145-146ش، ص. ه1368



 

هاي  هاي حيواني، مبتني بر خودخواهي در مسير ارزش زيرا اولاً انگيزه
  .انساني نيست
خود خواهانه فردي ميان انسانها، پراكنده است و هاي  ثانياً انگيزه

  .را به سرانجام برساند» انقلابي جهاني« ،تواند در مسيري واحد نمي
انبياء و « براي جهانيان جز رهبري الهي همچون» رهبري مخلص« ثالثاً

  . تواند باشد نمي »اوصياء آنها
  :توضيح

بخش ميان افرادش باشد كه قابليت  تواند وحدت هميشه چيزي مي
بخشي را در خودش داشته باشد مثل پدر در خانواده و يا   چنين وحدت

  .خدا در جامعه بشري
چنين خداوند كه خالق بشر و ولي  همزيرا پدر، ولي اولاد است 
بطور طبيعي . ترين كس به بشر است نعمت بشر و داناتر و مهربان

  . راهنمايي كردن و حكومت حق خداوند است
) در كتاب تحقيق در فهم بشر( ها جان لاك نيز درباره تساوي انسان

همه بشرها با هم مساوي هستند چون » حقوق طبيعي طبق« نويسد كه مي
نوع هستند و هيچ بشري بطور طبيعي، حق حاكميت بر ديگري را  از يك

اما غيرخدا يعني . ندارد و تنها خدا حاكميت بر بشر، حق طبيعي اوست
افراد بشر نسبت بهم هيچ حق حاكميتي طبيعي و ذاتي ندارند و لذا تنها 
قرارداد و انتخاب و حاكميت براساس حق نمايندگي است كه بشرها 

را به نمايندگي از طرف خودشان، حاكم بر امور سياسي  توانند فردي مي
  ». و اجتماعي خودشان قرار دهند

لذا در صورتي كه وجود خداوند و پيغمبرانش با دلائل قطعي و عقلي 
ديگر . ثابت شود كه ثابت هم هست و بعداً، از آن بحث خواهيم كرد

ي فوق كه از علمي كامل و محبت( هاي خدا استفاده بشر از راهنمايي



 

حق طبيعي بشر است و خدا كه ، )محبت پدر و مادر، سرچشمه گرفته 
سازنده و بهترين كس، در شناخت انسان و طبيعت است سزاوارترين 

  .كس به راهنمايي بشر و نشان دادن شيوه و روش زندگي به بشر است
و صاحب اختيار ( يعني گرفتن فرهنگ از خداوند واحد حكيم مهربان

ترين فرهنگ انساني است  يعي است و بهترين و كاملامري طب، )بشر 
اند و عقل هم بر آن، گواه است  زيرا خداوند چنانچه انبيا معرفي كرده

فرمايد همه بخاطر  هيچ نيازي به بشر و اطاعت او ندارد آنچه به بشر مي
مصالح و منافع بشر است كه براساس حقوق طبيعي و منافع و مصالح 

  .باشد بشر مي
بخش و اتحاد و برادري و  بر آن بهترين و تنها راه وحدت و علاوه

دوستي ميان افراد بشر مؤمن به خدا و قيامت است و انگيزه منافع 
شخصي و خودخواهانه بشر هم پس از ايمان بخدا و قيامت، همين 

داند اطاعت از اين  كند چون مؤمن بخدا مي اطاعت خدا را طلب مي
منافع و مصالح اين جهاني اوست دستورات براساس حقوق طبيعي و 
ناپذير و  اش، خداوند زندگي پايان علاوه بر آنكه در صورت اطاعت

يعني بالنتيجه تمام منافع و . دارد خوش پس از مرگ به او ارزاني مي
  .مصالح دنيا و آخرتي او در اين اطاعت است

اما بعكس معصيت امر خدا و اطاعت افسار گسيخته از هواي نفس و 
خود و يا از هواي نفس ديگران در شيوه زندگي و فرهنگ هيچ غرائز 

  . دليل و نامعقول است دليل معقولي ندارد و اطاعتي بي
در حالي كه اطاعت از خدا به دلائل عقلي كه گذشت، اطاعتي از 
روي بصيرت و عقل و از خودي است نه از بيگانه همچون اطاعت از 

از من نيست و جزو  پدر زيرا خداي من همچون پدر من بيگانه
هاي من است و اطاعت از خدا علاوه بر آنكه اطاعت از خودي  دارايي



 

تواند ريسمان  است و تمام منافع و مصالح دنيا و آخرتي را در بر دارد مي
تر كند و نيز برادري ميان  محبت و ارتباط را ميان من و خالق من قوي
از خداوند، در همين دنيا ني مردم را همچنانكه در مواقع نياز به درگاه بي

هاي لازم را توسط دعا و نماز از طرف خداوند دريافت  هم، بشر، كمك
  .كند

و در زندگي، بدون پشتوانه نماند لذا در كتاب آسماني در عبادت 
كنم و از تو كمك  خدا، آمده است كه خداوندا، من تو را عبادت مي

بادت با خداي خود طالب در ع طلبم و وصي خاتم انبياء علي بن ابي مي
خدا چه چيز ندارد آنكسي كه تو را دارد و چه چيز دارد اي  «: گفت مي

  . »آنكسي كه تو را ندارد
تواند وسيله اتحاد ميان  در هر حال، اطاعت از دستورات الهي مي

مؤمنان باشد از هر نژاد و زبان و سرزميني كه باشند و لذا فرهنگ ديني 
دها و پهناي جهان باشد و همه را با هم برادر تواند به گستره تمام نژا مي

  .و مهربان كند
از نژاد و يا « اين در حالي است كه گرفتن فرهنگ از غير خدا گرچه

هاي نژادي و  موجب تفرقه بشرها به فرهنگ، »از سرزمين و كشور باشد
خواهد پيرو فرهنگ  گردد كه هيچ نژاد و مليتي بطور طبيعي نمي ملي مي

هاي غيرالهي چه  ن ديگري شود و بطور خلاصه فرهنگنژاد و سرزمي
نژادي و يا سرزميني، موجب تفرقه ميان افراد بشر است به تعداد نژادها 

هايي چه بسا نامعقول و يا  هاي جغرافيايي با فرهنگ و تعداد سرزمين
هاي انساني كه بطور طبيعي و معقول، متحد  نابجا و چه بسا ضد ارزش

بجا و معقول، بجز با فرهنگ الهي و پيروي از انبيا كردن آنها در مسيري 
  .الهي، ممكن نيست



 

رعايت عدالت و دوستي، راحتي نسبت به غير ، كه فرهنگ واقعاً الهي
ان تبروّا هم و «) سوره ممتحنه 8آيه ( كند مي همكيشانشان سفارش

  »تقسطوا اليهم 
لاترين علاوه بر آنكه اتحاد براساس اعتقاد به خدا و قيامت، از با

مند است زيرا هم اطاعت از خودي است و هم  انرژي و نيرو، بهره
بالاترين منافع دنيايي و آخرتي را طبق اعتقادشان براي آنها دارد و لذا 

كند  شناسي، اعتراف مي گذار جامعه همانطور كه اگوست كنت، پايه
ترين تحولات بشر توسط دين انجام گرفته است و تاريخ هم گواه  بزرگ

ان است كه انبيا الهي چگونه بكمك ايمان بخدا و قيامت، فرهنگ بد
جوامع خود را اصلاح كردند و دينشان حتي پس از خودشان بر همين 

رود تا اديان الهي بر تمام جهان گسترش  اساس، گسترش يافت و مي
هاي بشري كه  در حالي كه فرهنگ. يابد و فرهنگ جهاني را تسخير كند

توانند بيش از محدوده  شوند نمي و نژادي محدود مي به مناطق جغرافيايي
هاي نژادي  توانند به اصلاحات فرهنگ خود گسترش يابند و نمي

. خودشان موفق شوند چه رسد به اصلاحات فرهنگي سرزمين ديگران
فرهنگي ضدانساني است در ، هاي آنها علاوه بر آنكه بعضي از فرهنگ

هاي نابجا و  نجام گرفته فرهنگحالي كه فرهنگ الهي كه توسط انبيا ا
نمايند  ضدانساني را گرچه نژادي و يا سرزميني باشد اصلاح نموده و مي

اي و نژادي و سرزميني را كه  هاي قبيله پرستي و حتي بت خاتم انبيا بت
كند برانداخت  انسان را در مقابل يك سنگ و يا چوب و غيره، تحقير مي

عراب جاهلي برچيد و تفرقه تاريخي و كشتن دختران نوزاد را از ميان ا
ميان اوس و خزرج را بدل به دوستي و برادري كرد و فرمود هيچ برتري 
عرب بر عجم و عجم بر عرب و سفيد قريش بر سياه حبشه ندارد و 

حج، تمام » هر ساله« ها با هم مساوي هستند و در مراسم همه انسان



 

رادر با يك لباس ساده هاي مختلف را همچون ب نژادها و ساكنان سرزمين
كند كه چنين كارهايي بجز از  و سفيد همرنگ، كنار هم جمع مي

اي از طرف او، ممكن نيست و تنها  پيغمبري از طرف خدا و نماينده
. تواند همه بشرها را با هم متحد و برادر كند اي از طرف خدا مي نماينده

ا هم دشمن كه شما ب« كند خداوند اين نكته را در قرآن يادآوري مي
اذكروا «بوديد و اين ايمان بمن بود كه شما را با هم برادر و مهربان كرد 

سوره العمران  -» اذ انتم اعداء فالفّ بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً
  103آيه  –

كردي كه اينها  اگر همه پول دنيا را خرج مي: و در جاي ديگر فرمود
ستي اين خاصيت ايمان و دين الهي توان را با هم دوست و برادر كني نمي

  .است كه شماها را با هم برادر و مهربان كرد
و اين گفته خدا روشن است زيرا تقسيم پول چه بسا خودش باعث (

شود و چه بسا برادراني كه پس از فوت پدر  دشمني و تفرقه مي
  ).ثروتمندشان بخاطر تقسيم ارث با هم دشمني كردند 

جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن االله الفابين  ولو انفقت ما في الارض«
   63آيه ، سوره انفال، قرآن» قلوبهم

بحدي اينها در زمان پيغمبر با هم مهربان شدند كه دارد در جنگ در 
هنگام كمبود آب، بعضي آب نخوردند و ظرف آبشان را به برادران 

  .شان دادند و ايثار كردند و خود از تشنگي از دنيا رفتند ديني
  .دهيم اينك به اشكال آقاي باتو مور، گوش فرا مي

  : باتومور
نظريه دوركيم در مطالعه جوامع متمدن فايده كمتري برخوردار « 

است زيرا دين در اين مورد به همان اندازه كه نيروي متحد كننده است 
هاي زيادي از جوامع بزرگ  البته نمونه...... افكن نيز هست نيروي نفاق



 

اند نظير كشورهاي تحت  كه بواسطه دين وحدت يافته وجود دارند
حكومت مسيحيت در قرون وسطي برخي از كشورهاي اسلامي و 

  1....هندوستان و
  

  :نقد و بررسي ما بر گفته آقاي باتومو
الهي با   آقاي باتومور توجه به فرهنگ الهي و تفاوت فرهنگ

ود خارجي هاي بشري نكرده كه بنابر اثبات و اعتقاد به وج فرهنگ
اش هرگز فرهنگ الهي، فرهنگ  خداوند حكيم و مهربان و فرستادگان

نياز در دستوراتش بجز  ايجاد تفرقه و نفاق نيست و هدف خداوند بي
راهنمايي بشر به عدالت و فضيلت و منافع و مصالح واقعي بشر چيز 

  .ديگري نيست
اه و تفرقه در ميان اديان الهي هميشه كاري از طرف بشرهاي خودخو

سلاطين جور و يا جهال انجام گرفته است هم چنانكه خاتم انبيا براي 
پس از خود، امت را به پيروي از قرآن و ائمه معصومين از عترتش 

محمد سفارش كرد اما  گانه معصومين از آل همچون علي و ائمه دوازده
رياست، طلبان بخاطر عشق به خود و رياست به سفارش رسول خدا 

و موجب تفرقه ميان امت اسلام شدند و يا در مسيحيت،  عمل نكردند
هائي گذاشت و شرك را كه ادعاي خدايي عيسي باشد را  پولس بدعت

وارد مسيحيت كرد و بعضي شوراهاي كليسايي بر آن مهر تأييد زدند و 
شان به شناخت صحيح خدا، موجب گمراهي و تفرقه  بخاطر جهل

ن انبيا هميشه يا بر اثر فتنه مسيحيت شدند يعني تفرقه ميان پيروا
خودخواهان شده و يا بخاطر جهل بعضي از پيروان، هم چنانكه در ميان 
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پيروان حضرت موسي پس از رفتن موسي به كوه طور سامري آنها را 
پرست كرد و مخالفت هارون برادر و وصي موسي نيز نتوانست  گوساله

  .اين انحراف را اصلاح كند
تم، هرگز بخاطر مسلمان كردن به سرزميني در اسلام هم پيغمبر خا

هاي دفاعي در  هاي رسول خدا جنگ حمله و جنگ نكرد و تمام جنگ
مقابل تهاجم ديگران بود گرچه به پيروزي مسلمانان تمام شد حتي جنگ 

هاي اهل  ها و ستم بدر كه رسول خدا با مشركان مكه كرد بخاطر ظلم
داشت بودند و خداوند در مكه بود كه به رسول خدا و يارانش، روا 

جنگ تو با مشركان مكه بخاطر ظلم : فرمايد سوره ممتحنه آيه هشت مي
كردند شما با  آنها به شماها است و اگر آنها به شما ظلم و تجاوز نمي

جنگيديد و اجازه جنگ شما به آنها از طرف من بخاطر ظلم و  آنها نمي
  .تجاوز آنها به شما است

لاينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين «:  8آيه  -سوره الممتحنه
  »و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروا هم و تقسطوا اليهم

كند نسبت به آنانكه با  فرمايد كه خداوند شما را نهي نمي قرآن مي
شما ظلم نكردند و شما را از وطنتان خارج نكردند اينكه با آنان به 

  .عدالت و مهرباني رفتار كنيد
كافران و مشركاني كه با شما ظلم نكردند شما بايد با آنان با  يعني

  ).****و نبايد به آنان ظلم و تجاوز كنيد. (عدالت و مهرباني رفتار كنيد
اما سلاطين و حكام پس از رسول خدا كه حق وصي رسول خدا را 

هاي  غصب كردند و سفارش خدا و رسول را زير پا گذاردند به سرزمين
كردند آن هم به اسم اينكه ما  مجوزي حمله و تجاوز ميديگر بدون هر 

خواهيم با زور آنان را مسلمان كنيم در حالي كه خداوند در قرآن از  مي
  .چنين رفتاري نهي فرموده بود



 

) و سنت واقعي متواتر( اما مردمي كه اسلام را از روي قرآن
لمانان كردند و اينك چه بسا غيرمس شناختند حرف آنها را باور مي نمي

فرمايد كافران را با زور مسلمان كنيد  كنند قرآن مي هستند كه خيال مي
چنانچه يك چنين توهم غلطي را آقاي پاپ بنديكت شانزدهم كرده بود 
و من جواب او را طبق قرآن فرستادم كه هرگز اسلام اين طور كه شما 

  .خواهد ديگران را با زور مسلمان كند كنيد نيست و نمي خيال مي
جهاد در اسلام تنها بخاطر رفع ظلم است نه براي مسلمان كردن و  و

گيرند مجبور  حتي اديان الهي كه در منطقه حكومت اسلامي قرار مي
نيستند مسلمان شوند تنها ماليات مخصوص خود را كه جزيه باشد بايد 

  .بپردازند
  . ولي بايد هر دين الهي، طبق كتاب الهي خودشان عمل كنند

اديان « در هر حال» فليحكم اهل الانجيل بما فيه« -مائده -سوره نساء
دهند و تجاوز به  هرگز تجاوز به ديگران را دستور نمي، »واقعاً الهي

ديگران و تفرقه، كار اديان واقعاً الهي نيست بلكه بخاطر دخالت نابجاي 
بشرها در امور ديني است و اين اشكال آقاي باتومور بخاطر آنست كه 

بخش واقعاً الهي را با  هاي وحدت مور، تفاوت فرهنگآقاي باتو
تحريف شده هاي  دين«در ، افكن مدعيان دروغين دين هاي تفرقه فرهنگ

  . ، اشتبايي گرفته است»به دست بشر
وحدت بشر و ايجاد « در هر حال اين نكته، شايان ذكر است كه

يست و بجز با پيروي از اديان واقعاً الهي ممكن ن» برادري ميان آنها
وجود اديان تحريف شده ضدانساني توسط خودخواهان و جهال بشر 
نبايد مانع چنين وحدتي شود هم چنانكه وجود دواهاي تقلبي و فاسد 

  .هرگز مانع معالجه با ادويه بجا و خوب نبايد بشود



 

در هر حال با وجود تفرقه ميان پيروان اين اديان مثلاً مسلمانان كه 
رهبر الهي « متفرق شدند وقتي، فقان و جهالافكني منا بخاطر تفرقه

كه رسول خدا از آن خبر داده است » محمد مهدي آل« ،يعني» واقعي
همه مذاهب ، ظاهر شود و قيام كند براي اجرا عدالت و برچيدن بدعت

اسلامي از او پيروي خواهند كرد و در راه مستقيم با هم، متحد خواهند 
  .اداني خواهد شدشد و جهان پر از عدل و داد و آب

نكته ديگري كه شايان توجه است توجه اگوست كنت ملحد است 
ها و اتحاد آنها است اما از آنجا كه  باينكه دين الهي موجب تعالي انسان

هاي كانت و ديگران درباره عدم امكان  اگوست كنت در مقابل حرف
 اي كه بخش و تعالي دهنده وظيفه وحدت«: اثبات خدا، مانده بود گفت

تواند با  گرفت در جامعه جديد فقط مي روزگاري با اعتقاد بخدا انجام مي
  1.»پرستش مذهبي انسانيت انجام بگيرد

 كرد كه دين انسانيت كه همان يعني آقاي اگوست كنت خيال مي
تواند جايگزين دين  مي، »شعار خوبي عدالت و صداقت و فضيلت باشد«

  .الهي شود
سياسي، « ي بشر در روش زيستنيعني بدون پر كردن خلأ فرهنگ

كه اعتقاد بخدا (و بدون اعتقاد بخدا و قيامت » اجتماعي، اقتصادي و غيره
انگيزه اطاعت از دين الهي و عمل به ) و بهشت و دوزخ( و قيامت

كند و بشريت را حول محور واحد الهي به  اخلاق حسنه را نيز ايجاد مي
حتي » عدالت خوب است صداقت و« تنها با چند شعار) حركت در آورد

تواند جانشين دين كامل  بدون بيان مصاديق عدالت و فضيلت، آيا مي
همين كه مردم شنيدند كه « كرد مي آگوست كنت، خيال. الهي شود
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خوب است ) و فضيلت و محبت و برادري( عدالت و صداقت
خودبخود، منافع شخصي خود را كه از هر انگيزه وجدان اخلاقي، 

كنند و مواردي را كه مصداق عدالت است بطور بجا  ا ميتر است ره قوي
كليساي «كنند و به  كنند و به آن بطور كامل، عمل مي و درست، پيدا مي

در حالي كه اگر » آيند بدون هرگونه انگيزه نفع شخصي مي» دين انسانيت
شد اگر مردم غير  كرد، متوجه مي مقداري آقاي اگوست كنت فكر مي

امت به كليسا كمك نكنند و در نتيجه كشيشان پول معتقد به خدا و قي
شان اداره نشود براي خدمت در كليسا  نگيرند و اقتصاد و معاش زندگي

روند اگر بدانند رفتن به  مانند و مردمي هم كه به كليساي الهي مي نمي
همان طور كه . روند برد هرگز به كليسا نمي كليسا آنان را به بهشت نمي

آيد از انگيزه نفع  دين الهي مي«  م گفته، 1743– 1805 آقاي ويليام پالي
ترين انگيزه در افراد انساني است با وعده بهشت و دور  شخصي كه قوي

شدن از جهنم، آنان را بسمت خدمت به ديگران و احترام به قانون 
نه خلأ فرهنگي در » انسانيت اگوست كنت« اما دين» .كند استفاده مي

كند و  ند و نه حتي موارد عدالت را مشخص ميك روش زيستن را پر مي
تواند استفاده  مي، »بدون اعتقاد به خدا و قيامت« نه از انگيزه نفع شخصي

دين انسانيت آقاي اگوست كنت، نسبت به اديان واقعاً الهي « مثال. كنند
همچون مثال » در بيان كامل فرهنگ شيوه زيستن و ايجاد انگيزه آن

سك انسان است با انسان واقعي كه داراي اختيار تصوير انسان و يا عرو
  . و اراده است

اما اين تصوير انسان و يا مجسمه و عروسك انسان اگر دقيق و خوب 
اش به آن  آميزي شده باشد وقتي كسي از دور، يكباره، نگاه و زيبا رنگ

كند انساني واقعي است زنده و با احساس و اراده و اختيار  بيفتد، فكر مي



 

شود و تنها آن را  مين كه به آن نزديك شود متوجه اشتباه خود مياما ه
  .بيند براي تفريح و شوخي مناسب مي

همانطور كه آقاي اندره كرسون در كتاب معروفش به نام فلاسفه 
هيچ كاري « :نويسد چنين مي) بعد از نقل فلسفه اگوست كنت( بزرگ
خنده و تفريح بيرون  تر از اين نيست كه از آثار كنت، مطالبي براي آسان
  ». كشيد
  
  
  
  
   
 »آخرين نكته«
) خدا از رهبران منصوب از طرف( »انبيا و اوصيا آنها« اينكه تفاوت 

  كاملاً روشن است زيرا علاوه بر آنكه» رهبران سياسي بشري« نسبت به
يك شرافت و تقدس و » منصوب بودن از طرف خدا« خود - 1

  .ستوسيله تسليم كامل مؤمنان به آنها ا
همين كه اينها منصوب از طرف خدا هستند خداوند حكيم  - 2

شود كه تمام صفات و خصوصيات رهبري را نه تنها  مهربان، معلوم مي
گيري آنها  در ظاهر بلكه در باطن و واقع آنها دارند و معيار در تصميم

اش منافع يعني مصالح و عدالت و  رهبري خدا است كه تنها هدف
سان است و چنين اطاعتي علاوه بر منافع و مصالح فضائل و سعادت ان

اش براي عموم مردم بهشت ابدي را در پي دارد و اينها مجموعه  دنيوي
  .ها براي جلب اطاعت مردم مؤمن است بالاترين انگيزه



 

بالاخص آنكه خود آنها در بندگي خدا و اطاعت از خدا و  - 3
بوده و هستند در فداكاري در راه خدمت به خلق خدا، سرآمد بشرها 

همه اينها برعكس است علاوه بر آنكه ، »رهبران بشري« حالي كه در
رغم آنكه نهايت سعي را دارند به اينكه خود را مدافع  رهبران بشري علي

و فدايي خلق نشان دهند اما واقع، عكس آن است تنها دنبال قدرت 
مردم طلبي و رياست طلبي و بقاي آن هستند گر چه در باطن به نفع 

  . نباشد
 به. چهارمين ويژگي آنها تأييد خداوند در رهبري آنها است - 4

كه خداوند به آنها بطور كامل عطا، فرموده است و به » علمي خدادادي«
ها آگاهي كامل را دارند در نتيجه  عواقب همه امور سياسي و باطن انسان

كنند  مين كنند خطاء هم نمي موصوم هستند يعني همچنانكه عمداً خلاف
 چون بكمك خدا عالم به عواقب امور هستند و نيز باطن افراد را

شان را تغيير دهند و يا آنان را  توانند اراده شناسند و لذا منافقين نمي مي
اغفال كنند و يا از طرف آنها به خلافت و رياستي برسند و يا آنان در 

ن بشري كم همه رهبرا«گيري سياسي خود اشتباه كنند هم چنانكه  تصميم
و بيش، اشتباهات داشته و دارند و همان اشتباه آنان را به نابودي كشانده 

  .»است
علاوه بر اينكه اگر مردم از انبياء و اوصياء آنها پيروي كنند  - 5

كند تا بر دشمنانشان پيروز  خداوند آنها را در همين دنيا هم ياري مي
داد و دريا را بر موسي  شوند هم چنانكه ابراهيم را از آتش نمرود نجات

شكافت و در جنگ بدر كه اصحاب، وفاداري خود را نشان دادند با 
فرستادن لشكري از ملائكه، خاتم انبيا را ياري كرد هم چنانكه پيوسته 

هاي منافقين و مشركين عليه رسول  اش توطئه توسط جبرائيل و ملائكه
به شكست  ان راكرد و منافقين و مشرك خدا را براي رسول خدا فاش مي



 

كشاند تمام اينها براساس مصالحي است كه خداوند با علم و حكمت  مي
داند كه كجا مصلحت است اين كارها را بكند و كجا  كاملش، مي

مصلحت است صبر كند و امت و منافقين را آزمايش نمايد ولي هر چه 
تر  كند، عاقبت به نفع و مصلحت بشريت است و او به عواقب امور آگاه

تر است، مهرباني در محدوده  بر بندگانش از هركس ديگري مهربان و
و اينك در آخر الزمان هر وقت بشر به خداي خود باز . حكمتي كامل

گردد و رهبري او را طلب كند و خداوند صدق گفتار آنان را بداند به 
كند و نجات بشر بدون  اش براي نجات كامل بشر اقدام مي ظهور منجي

  . انچه گذشت از طريق رهبران بشري، ممكن نيسترهبري الهي چن
رياست طلب « رهبران بشري كه بقول راسل بطور عموم و بدون استثنا

  .بوده و هستند» و قدرت طلب و خودخواه
علاوه بر نقص علم و عقلشان به شناخت باطن اشخاص و عواقب 

و چه بسا وجود « امور و نداشتن مشروعيت و تأييدي از طرف خداوند
و نداشتن » ق در بعضي از آنها و يا نفوذ منافقين در ميان اطرافيانشاننفا

  .حمايت مردمي بانگيزه الهي چنانچه در پيروان رهبران الهي است
ها و فسادها و  ها ظلم در هر حال اگر بشر بخواهد از اين بدبختي

اي ندارد جز آنكه به عقل باز گردد و به  ها نجات يابد چاره بيچارگي
ي عيني انساني و اخلاقي و فرهنگي باز گردد و به وجود ها ارزش

خارجي خداوند و اطاعت از فرهنگ و فرمان الهي به رهبري منصوب 
  .اش باز گردد واقعي

يعني به دين واقعاً الهي و منجي آخر الزمان منصوب از طريق خدا باز 
تر از پدر و مادر با فرض چنين  گردد كه خداوند حكيم و مهربان

ي از بشريت بسمت او، بدون هر ترديدي، رهبري منصوب و بازگشت
فرستد و اين فرستادن منجي در آخر  مورد تأييد از طرف خودش را مي



 

. نه گفته من بلكه گفته همه انبيا عظام و گفته كتب آسماني است، الزمان
  اللهم عجل لوليك الفرج

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أومانيسم
  الهي) واقعاً كاملاً( گرايي و دين گرايي، ماده در رابطه با حس

  
  
  
  

  :گرايي  امانيسم يا انسان
انسان، موجودي عاقل، آزاد و ارزشمند «اگر به اين معني است كه 

اش بايد هدف تمام كارهايش  هاي انساني خودش و ارزش« و» است
بخش را منحصر  كه شناخت آگاهي(، »گراي محض حس« در نتيجه» باشد

بوجود واقعيات محسوس و فيزيكي  داند و لذا تنها به شناخت حسي مي
بوجود اختيار و آزادي دروني انسان «تواند  نمي. 1؛ )معتقد است ، مادي

ها كه حقوقي  انسان... . و حقوق طبيعي من جمله حق آزادي و برابري و



 

معتقد باشد و خود را طرفدار اومانيسم بداند » عقلي و غيرحسي است
) قضيه تركيبي(شناخت مفيدي زيرا اعتراف از طرفي به نبود هرگونه 

انحصار موجودات بمادي فيزيكي « بجز شناخت حسي و لازمه آن، يعني
و از طرف » هاي انساني فاقد فهم و اختيار و نيز انكار متافيزيك و ارزش

اعتقاد به اختيار و آزادي در انسان و وجود حقوق طبيعي « ديگر، ادعاي
كه حقوقي عقلي و ذاتي .... ها و و من جمله حق آزادي و برابري انسان

گويي بيش نيست و گوينده آن، اگر قصد جدي داشته  تناقض، »است
باشد حتماً متوجه لوازم گفتارش نيست؛ همچون هولباخ و فوئرباخ كه از 

» گرايي و انحصار موجودات به موجودات مادي حس« طرفي مدعي
گر هستند كه تحت قوانين فيزيكي و جبر طبيعي است و از طرف دي

كنند  ها مي صبحت از آزادي و دموكراسي و حقوق ذاتي و عقلي انسان
اشكالي كه در خود زمان هولباخ، انديشمندان به هولباخ كردند ولي او و 

گرايي و  طرفدارانش متوجه اشكال نشدند گويا بر روي مكتب حس
گرايي بطور عميق نانديشيده بودند و يا توان تعمق در آن را نداشتند،  ماده

دموكراسي و آزادي و حقوق طبيعي و « در هر حال، طرفداري از
انحصار شناخت مفيد به حس و « با ادعاي» هاي عقلي انساني ارزش

هم چنانكه ادعاي . در تناقض است، »انحصار واقعيت به ماده فيزيكي
اش كه همان  گرايي و پوزيتيويستي، اگوست كنت با شعار اومانيستي حس

باشد و اجرا آنها، كه همان عدالت ) طبيعي و غيرهو حقوق (شعار آزادي 
باشد در تناقض ) بعبارت ديگر انسانيت( و حسن عدالتي و فضيليت و

  . است
در قرن پانزدهم و » گذاران نخستين نهضت اومانيسم پايه« و لذا

» خداپرستان« شانزدهم ميلادي در مقابل عقايد تحريف شده كليسا، همان
  .بودند



 

) 1882متولد (فيلسوف فرانسوي امريكايي » تينژاك ماري«و لذا 
   1.»گرايي راستين، خدامدارانه است انسان«: گويد مي

و ) 1872-1804(جالب اينجا است كه هر دو اينها يعني هم فوئر باخ 
» ايمان بخدا و قيامت« هر دو، به تأثير) 1798-1857(هم اگوست كنت 

معترفند اما فوئر ، »وستيد تعالي نفس و اجراء اخلاق حسنه و انسان« در
و براساس عدالت و فضيلت، حركت كردن و » تصميم انسان شدن« باخ،

را كه همان دين انسانيت باشد » گرايي انسان« اگوست كنت، شعار
  .اند دانسته» جايگزين تأثير اعتقاد بخدا و قيامت«

  : گويد آنجا كه فوئر باخ مي
شيم احتياجي به كمك و آنجا كه ما در راه حق و راستي به جد با« 

  » 2.انگيزه جهان بالا نيست
  : نويسد و اگوست كنت مي

اي كه روزگاري با اعتقاد به خدا،  بخش و تعالي دهنده وظيفه وحدت«
تواند با پرستش مذهبي  گرفت در جامعه جديد، فقط مي انجام مي

  3.»انسانيت انجام گيرد
تنها انگيزه « ن،اگوست كنت غافل از آنكه طبق ديدگاه همه فيلسوفا

است آن طور كه ذي مقراطيس و اپيكورو » موجود در انسان خودخواهي
نفع شخصي و « اند و يا انسان در كنار انگيزه بنتام و بنتاميان تصور كرده

اما همه، اعتراف . هم دارد» خواهي انگيزه حق« چنين هم، »خودخواهي
ر انسان، انگيزه ترين انگيزه د كنند حتي هيوم و اگوست كنت كه قوي مي

اش نيازمند  و لذا انسان براي كنترل كامل خودخواهي. »خودخواهي است
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هست تا تصميم او را براساس عدالت و ، »بخدا و قيامت« به اعتقاد
اگر انسان، « و گفته فوئر باخ مبني بر اينكه. فضيلت بتواند تقويت كند

» .بالا داردهمه جا و هميشه بحق، عمل كند چه نيازي به استمداد از 
اين گفته فوئر باخ چنانچه . يعني چه نيازي به ايمان بخدا و قيامت دارد

اش گذشت بازي با الفاظ است مثل اينكه كارگر بگيري و به او  شرح
دهم اگر تو واقعاً تصميم بر كار كردن داري چه  بگويي من به تو مزد نمي

ه جا و هميشه، ها، هم نياز به مزد است در مورد بحث ما هم اگر انسان
شان هر چند زياد  در مقابل حقوق ديگران و عدالت از منافع شخصي

و حتي اگر عدالت اقتضا كرد نه تنها منافع شخصي خود ( باشد بگذرند
ديگر چه ) را بلكه جان خود را هم فداي حقوق ديگران و عدالت كنند

يلت خواهي و فض نيازي به ايمان به خدا و قيامت براي تقويت اراده حق
طلبي است حتي چه نيازي به حكومت است لكن علاوه بر آنكه اراده 
انسان در مسير حق خواهي، كامل نيست و براي تقويت اراده حق 

بنابر تحقيقي از ما كه (خواهي، نياز به اعتقاد بخدا دارد، علاوه بر آن 
» خدا«اعتقاد به ) آيد گذشت و بعداً هم درباره اثبات خدا و قيامت مي

اقعيت است و خدا نه تنها مفهومي ذهني بلكه وجودي خارجي يك و
، »واقعيات خارجي«و اعتقاد به ) كه محكي آن مفهوم، است( است

نيازمند به وجود منافع بر اعتقاد آنها نيست و شناخت واقعي خارجي 
براي اعتقاد بوجود آن كافي است گذشته از آنكه پرستش خدا به عنوان 

  . ه انساني استولي نعمت بشر، يك وظيف
وقتي انسان از راه حس و يا از راه عقل، بوجود خارجي چيزي، ( 

شود  شناخت پيدا كرد نوعاً متعاقب آن، بوجود خارجي آن، معتقد مي
گرچه بداند وجود خارجي آن و حتي شناخت وجود خارجي آن، هيچ 

  . )منفعتي برايش ندارد 



 

خ به تأثير ايمان به اما راجع به گفته اگوست كنت كه همچون فوئر با
پرستش « بجاي» پرستش انسان« كند اما ها اعتراف مي خدا در تعالي انسان

  . كند را پيشنهاد مي» خدا
هاي خدا بيش از  غافل از اين است كه وقتي مهرباني، آگوست كنت

گونه  هاي پدر و مادر است و در جاي خودش اثبات شده همان مهرباني
ا به پدر و مادر، بخاطر احسانشان بايد احترام كند م كه انسانيت، اقتضا مي

 چنين بگذاريم و در مقابل آنان، تواضع و تشكر و قدرداني كنيم، هم
كند ما او را بپرستيم و با  اقتضا مي، »اش گرايي و حق ولي نعمتي انسان«

گرايي، اين  گذاري كنيم يعني عقل و انسان پرستيدنش، از احسانش سپاس
طلبد و پرستش خداوند، كامل كردن  ي نعمت را ميادب و احترام به ول
گرايي و  يعني عدالت و فضيلت و انسان. گرايي است راه انسانيت و انسان

فضيلت را در انسان، ، طلبد و پرستش خدا اومانيسم، پرستش خدا را مي
  . كند كامل مي

انسان « علاوه بر آنكه گفته فوئر باخ و اگوست كنت مبني بر اينكه
گرايي بمعني  با انسان» تش خدا خودش را بپرستدبجاي پرس

خواهي و فضيلت طلبي، در تناقض است همچنين معني روشني  عدالت
هم ندارد آيا مقصود اگوست كنت از پرستش انسان خودش را اين است 

ها، همه دنبال خودخواهي بروند و هركس خودش را بپرستد و  كه انسان
م و جنايت كند كه چنين معني بخاطر جلب منافع خودش به ديگران ظل

 پس مقصودش از. هرگز موردنظر اگوست كنت و فوئر باخ نبايد باشد
گويد بايد  اينكه اگوست كنت مي» پرستش انسان خودش را چيست؟«

كليسا باقي بماند اما در كليساي باقي مانده بنام انسانيت، انسان در آنجا 
به پرستش كلي انسان مشغول باشد يعني چه؟ آيا ، »پرستش انسان«  به

هاي نيكوكار  شود يا پرستش انسان هاي جنايتكار هم مي كه شامل انسان



 

روند نه دنبال هواي نفسشان كه در صدر چنين  كه تنها دنبال عقلشان مي
پرستيدند و طبق عقلشان  ها انبيا الهي هستند كه خودشان خدا را مي انسان

ها  ين راهنما و مشوق انسانولي نعمت همه آنها و بهتر« تنها خدا را كه
كردند كه ما هم طبق عقل و  را عبادت مي» بسوي نيكوكاري هست

  .انسانيت بايد راه آنها را برويم
خلاصه دين انسانيت اگوست كنت علاوه بر آنكه چنانچه گذشت 

. ، مبهم است»معبود انسان«نامعقول و در خود، تناقض دارد همين در آن 
گويد مبهم است و فرهنگ و احكامي را كه  ميچنانچه دين را هم كه او 

كند در  مي را روشن» عدالت و فضيلت و انسانيت« موارد و مصاديق اين
  . وجود ندارد، آن

هاي  بي معنايي ارزش« چه به، »گرايي گرايي و ماده حس« خلاصه اينكه
بانجاند، با عينيت » پلوراليسم ارزشي« بانجامد و چه به» انساني
ني، متناقض است و با شعار اومانيسم، منافات دارد، در هاي انسا ارزش

كه با علم و حكمتي كامل از طرف » دين واقعاً و كاملاً الهي« حالي كه
باشد و  مي» هاي انساني منافع و مصالح و ارزش« خدا، تنها براساس

يعني دين خالص . ها عرضه شده است توسط انبيا و اوصيا آنها بر انسان
باشد و آنچه  مي) گرايي يعني انسان( هي، عين اومانيسمو بدون تحريف ال

ها و آزادي معقول و  گرايي و مصالح و منافع انسان اومانيست و انسان« با
حس گرائي و ماده گرائي و يا اديان «، »عقل و علم، در چالش است

غيرالهي يا اديان تحريف شده الهي همچون مسيحيت موجود و كليساي 
كه آنها عيسي زائيده شده توسط مريم را، . »است كاتوليك و امثال آن
دانند و نيز با  مي نامند و انسان را مجبور به شرارت خدا و پسر خدا مي

چنين ساير اديان الهي تحريف شده، كه  هم. علم و عقل، در تضاد است
پيروان سلاطين خودخواه و جائرند و از فرمان و راهنمايي انبيا و اوصيا 



 

هاي بشري  اند و در كنار امپراطوران و حكومت زدهبحق خدا، سرباز 
خودخواه و ستمگرند گرچه ادعاي رهبري دين را هم به دروغ با خود 

  .دارند همچون غالب رهبران مذهبي جهان
مطابق ، »دين واقعاً و كاملاً الهي« يعني» دين خالص الهي« در حالي كه

تنها پناهگاه  عقل و علم و انسانيت بوده و كامل كننده آنها است و
هاي انساني در حاليكه  بشريت است در بازگشت انسان به عقل و ارزش

چنانچه شرحش گذشت بخاطر رشد » هاي بشر ازدياد بدبختي«بعكس، 
» ديني و سكولاريسم گرايي و رشد الحاد و بي گرايي افراطي و ماده حس«
راي عقيده ارسطو در مبني بر اينكه علم، عقل و اخلاق ب= سكولاريسم(

كند بدون آنكه نيازي به دين الهي باشد كه در  سعادت بشر، كفايت مي
قرن چهاردهم ميلادي اين عقيده ارسطو توسط مارسيليو مخالف پاپ، 

  . 1)انتشار يافت 
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  )فصل ضميمه ( 

  :عقلي  الملل بينحقوق 
 عاتالملل واقعي باز اصل عدالت و مرا ترين اصل در حقوق بين مهم

 بشر است هيچ دولتي، و حتي هيچ ملتي، حق تجاوز به» حقوق طبيعي«
ديگران و يا به حقوق وضعي در چهارچوب عدالت را » حقوق طبيعي«

حتي به اسم منافع ملي هم، حق . ندارد) در چهارچوب حقوق طبيعي(= 
  .ها ظلم كند ندارد به ساير ملت

ادي كه موجب تجاوز هاي امنيتي و اقتص و حتي حق ندارد به اتحاديه
به حقوق ديگران است بپيوندد و يا امنيت آنان را مورد تهديد ظالمانه 

هيچكس و هيچ ملت و دولتي، حق  ،»حقوق طبيعي« طبق. قرار دهد
ندارد با ديگري به اين عنوان متحد شود كه هر كه با تو مخالفت كرد و 

الفت و جنگم مگر آنكه شرط كند اگر مخ يا جنگيد من هم با او مي
هايي كه فعلاً در جهان  جنگم و اتحاديه جنگ او ظالمانه بود با او مي



 

هست بدون وجود چنين شرطي، همه ظالمانه است و چنين اتحادهايي 
كند و هيچ الزام حقوقي،  گونه حقي را عقلاً براي طرفين ايجاد نمي هيچ

  .عقلاً به مراعات آنها نيست
  
  

  :سازمان ملل
 ن ملل نيز بر تبعيض ظالمانه بنا شده كه در آنمتأسفانه نظام سازما

حق وتو كه . مراعات نشده است، »ها متساوي ملت« و» حقوق طبيعي«
» حقوق طبيعي« براي قدرتمندين كشورهاي جهان، داده شده است طبق

چنين عضويت دائمي اين كشورها در  هم. ناحق است و حق نيست
  هاي جهان و ملت» يعيحقوق طب« با» تبعيض« شوراي امنيت زيرا اين

منافات دارد و با حقوق بشر، متناقض است اگر ، »تساوي و برابري همه«
شود و  ظلمي، ممكن است بشود هميشه از طرف قوي به ضعيف مي

ترها  ترها بر ضعيف قانون و حكومت هميشه براي جلوگيري ظلم قوي
تنها  ترها را بر رأس قدرت باقي بگذارد است و نظام و حكومتي كه قوي

نه قانون ( همان قانون جنگل و حكومت درندگان و ستمگران است
  ) .عدالت

زيرا اين حق وتو به مردم امريكا و اروپا و چين و روسيه داده شده اما 
به مردم آفريقا و استراليا و غيره داده نشده چرا؟ با آنكه مردم جهان همه 

ابرند حتي در المللي مبتني بر حقوق طبيعي بر در حقوق طبيعي و بين
ميان مردم قاره امريكا تنها به دولت ايالات متحده داده شده اما به ساير 

هاي امريكايي داده نشده چرا؟ آيا اين يك تبعيض ظالمانه روشن  دولت
توانند به  ها حق وتو داده چون بيش از همه مي نيست آن هم به ابرقدرت



 

توسط كشورهاي  ديگران تجاوز كنند و امنيت جهاني را بر هم بزنند
  . وابسته بخودشان

ها براي هميشه از شوراي امنيت اخراج گردند  بنابراين اگر ابرقدرت
عين عدالت است چه رسد به اينكه آنها در شوراي امنيت براي هميشه 

  . بمانند
هاي عضو، هرگز  اي از طرف دولت قبول يك چنين نظام ظالمانه

بشر » حقوق طبيعي« و تجاوز بهدهد زيرا ظلم  مشروعيتي عقلاً به آن نمي
يابد و عقلاً هيچ الزامي حتي الزام  ها، هرگز مشروعيت نمي و ملت

از وجود چنين » هاي بشر تمام بدبختي« اخلاقي به دنبال ندارد و
هاي ظالمانه است كه بر جهان كنوني مسلط  هايي ظالمانه و اتحاديه نظام

نشود و عادلانه نشود اصلاح ، »المللي تا نظام ظالمانه بين« است و
عدالتي است و شعار عدالت از  همچنان جهان گرفتار، ناامني و فقر و بي

براي خاموش كردن صداي عدالت و در  الملل بينهاي  طرف اين نظام
  . نطفه خفه كردن آن است

  
  
  
  

  المللي فعلي هاي بين اصول زيربنايي مسئوليت
 لت واقعي و اصولهاي فعلي جهاني بر اصل عدا اما ظاهراً سازمان

اند بلكه با ديدي پيوزيتيوستي بر اصل آزادي  برپا نشده، »حقوق طبيعي«
ها، مگر آنكه خودشان در موردي يا در سازماني، اصولي را  مطلق دولت

پذيرفته باشند قرار دارد و لذا تنها بنابراين قراردادهايي كه خودشان 
  . گذارند اند، صحه مي پذيرفته



 

چنين زيربنايي را يعني اينكه براي هر » بيعيحقوق ط« طرفداران
كشوري قطع نظر از قبول خودش، آزادي مطلق قائل بودن را موجب 

علاوه بر آنكه اگر . دانند عدالتي جهاني مي هرج و مرج و ناامني و بي
حقوق طبيعي را نپذيريم لزوم وفاي به قرارداد هم ميان دول، زير سؤال 

لزوم وفاي بعهد، مستلزم تسلسل و دور  رود زيرا قراردادي دانستن مي
تواند خود ساخته يك قرارداد باشد  محال است و لزوم وفاي بعهد نمي

  .اش گذشت بلكه پيش فرض قراردادها است چنانچه توضيح
است همين » قانون عقلي« يعني اعتبار قرارداد و لزوم وفاي به آن، يك

. كند آن، حكم مي كه قراردادي، انجام گرفت عقل به لزوم و وفاي به
بنام فلسفه ( وكيو در كتاب معروفش. آميز دل اينك عين عبارت اعتراض

، )آميز دول  حقوق در فصل ضرورت و مبناي رابطه همزيستي مسالمت
ها  حتي به وسيله موافقت نامه«: » المللي هاي بين اصل فعلي مسئوليت« به

تبار هر قراردادي يعني اع -توان شرايطي را كه مرز غيرقابل عبورند نمي
  2 1تغيير داد و يا جابجا كرد؛ - منوط به رعايت آن قراردادها است

يك دولت به آنچه رسماً الحاق  المللي بينمحدود ساختن تعهدات 
محروم ساختن نظام حقوقي از  -خود را به آن اعلام داشته معنايي جز

هرگونه اساس عقلي و رها كردن بالقوه دنياي متمدن به چنگال 
  3. »دهد نمي - ها و هرج و مرج دسريخو
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ها كه  به اين گفته در تعريف حاكميت ملي دولت» وكيو. دل« آقاي
هر دولتي مادامي كه هيچ قراردادي را با كشورهاي ديگر امضا « گويند مي

را » نكرده آزادي مطلق دارد كه حتي به حقوق طبيعي آنها تجاوز كند
ها است  گويد فلاسفه مدت ميگفتاري عقب مانده و ارتجاعي دانسته و 

اند كه آزادي، تا  كه تضاد ميان آزادي و قانون را بدين صورت حل كرده
دهد و معقول است و حاكميت در  محدوده حقوق طبيعي، معني مي

اما حق . محدوده حقوق طبيعي و عدالت، معقول و عقلاً قابل قبول است
ه ديگران، معقول حاكميت بمعني آزادي نامحدود حتي آزادي در تجاوز ب

  . نيست و معني ندارد
  
  :وكيو. دل

نتيجه قهري مفهوم جديد ) يعني قبول محدوديت فوق(اگر اين نظر «
حق حاكميت باشد حق اين است كه خود مفهوم مزبور، كنار گذارده 

  .شود ولي در حقيقت مطلب به كلي غير از اين است
ي و تبعيت از ها است كه فلاسفه، تضاد ظاهري موجود بين آزاد مدت

هاي سطحي، ممكن است گمان  اند تنها وجدان قانون را پشت سر گذارده
حقيقت . ببرند كه آزادي واقعي در امكان تجاوز به همه قوانين است

تنها در پرتو اطاعت از قوانين طبيعي است كه . دقيقاً برعكس اين است
  1. »شود آزادي ما واقعاً تأمين مي

  
  

  :ماهيت سازمان ملل متحد
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  :گزارش 
در لندن با » انگليس« اولين قدم آن، توسط) اما واقع امر اين است كه( 

در كاخ  1941 -ژوئن -12اش در تاريخ  تعدادي از كشورهاي دوست
  .ناميده شد» اعلاميه بين المتحدين«سنت جيمز گرفته شد و به 

روزولت و نخست وزير انگليس  –رئيس جمهور امريكا « دو ماه بعد
ر ناوي در درياي اتلانتيك اميدواري كردند كه نظامي جهاني د» چرچيل

منشور «تأسيس شود و در منشوري اعلان كردند اين منشور معروف به 
  .شد» اتلانتيك

بيست و شش « نمايندگان 1942تقريباً يكسال بعد يعني در سال 
ايالات متحده ( در واشنگتن» جنگيدند كشوري كه عليه آلمان نازي مي

اعلاميه ملل «اي را در همين باره امضا كردند كه به  اعلاميه ،)امريكا 
  .ناميده شد» متحد

انگليس و امريكا و « نمايندگان 1943باز تقريباً يكسال بعد يعني سال 
در جلساتي در مسكو و در تهران بر لزوم تأسيس » شوروي و چين

براي حفظ » حاكميت برابر كشورها« المللي كه براساس سازماني بين
  .صلح و امنيت جهاني در اسرع وقت تأسيس شود تأكيد كردند

در  1944امااولين گام اجرايي آن در يكسال بعد يعني در سال 
 واشنگتن ايالات متحده امريكا در كاخ معروف به دامبارتن اوكس، ميان

 در مرحله اول و در مرحله دومين ميان» امريكا و شوروي و انگليس«
آن » هاي جهان ابرقدرت« تشكيل شد يعني ميان» انگليس، امريكا و چين«

» تمام چگونگي سازمان ملل متحد و اهداف و اصول و اركان آن« روز و
هاي آن روز پيشنهاد كردند و ماهيت سازمان ملل را به  را اين ابرقدرت

نام هدف صلح و امنيت جهاني ولي براساس حاكميت خودشان بر ساير 
برابري حاكميت ، ن امتيازات زيادي براي خودملل بنا نهادند و با قرارداد



 

در  1945ها را نقض كردند و پيشنهاد كردند سال بعد يعني سال  ملت
  .سانفرانسيكو ايالات متحده امريكا بامضاي دوستانشان برسد

نمايندگان پنجاه كشور از دوستان چهار  1945در نتيجه در سال 
ان امريكا، انگليس و هاي آن روز جهان يعني پيروان و دوست ابرقدرت

معروف » سرانفرانسيكو«شوروي و چين آن را امضا كردند و به كنفرانس 
به نوبت انگليس، » ها ابرقدرت« هم با همان، »رياست جلسات آن« و. شد

  1.امريكا، چين و شوروي بود
  :تحليل 

در نتيجه سازمان ملل متحد، ماهيتاً از تأمين امنيت و صلح جهاني و 
 چون حفظ امنيت و صلح و عدالت را به. استعدالت، عاجز 

                                                 
  : در چهار كميسيون بدين صورت. 1
كميسيون اول درباره اهـداف و اصـول سـازمان ملـل و شـرايط عضـويت در آن و       . 1

  .دبيرخانه كه بيشتر جنبه شعاري دارد و براي جذب مردم جهان به آن است
ن سـياهي لشـكر را   سـازا  كميسيون دوم درباره مجمع عمومي كه در واقع بقول فيلم. 2

  .دهند تشكيل مي
هـا بـراي    ترين ركن و ابـزار ابرقـدرت   كميسيون سوم درباره شوراي امنيت كه مهم. 3

  .سلطه بر جهان است
  داوري المللي بينديوان . 4

ضمناً اعضا جديد حتماً بايد با اجازه و امضـاي شـوراي امنيـت بـالاخص امضـا پـنج       
  .تا رسم تصويب آن انجام شود ابرقدرت جهان به مجمع عمومي داده شود

و نيز اصلاحات وارده در سازمان ملل كه ممكن است بعدها ملل درباره آنهـا تجديـد   
پذير است يعني امتيازات داده شـده   هاي پنجگانه انجام نظر كنند تنها با توافق ابرقدرت

هاي پنجگانه همچون امتيـاز حـق وتـو و امتيـاز عضـويت دائمـي و پـنج         به ابرقدرت
قدرت در شوراي امنيت قابل اصلاح نيست زيرا در قـوانين اساسـي سـازمان ملـل     ابر

هـاي پنجگانـه ممكـن نيســت و     آمـده كـه هـيچ اصـلاحي بـدون پـذيرش ابرقـدرت       
 .گذرند ها هرگز از امتيازات خود در شوراي امنيت و سازمان ملل نمي ابرقدرت



 

ترين  در شوراي امنيت سپرده است، كه خودشان، بزرگ» هايي ابرقدرت«
اند البته چه بسا به دست  متجاوزان و ناامن كنندگان و ستمگران جهان

  هاي دوستانشان و پيروانشان كشورها و رژيم
  

  متناقض سازمان ملل متحد1در منشور
رفتن جديد و يا اخراج و تعليق بعضي از اعضا آمده است كه؛ عضو گ

هاي پنجگانه، قرار داده، بطوري كه رأي اكثريت  را با اجازه ابرقدرت
ها، تأثير نهايي  مجمع و حتي رأي دو سوم مجمع بدون اجازه ابرقدرت

  .خود را ندارد
كه » شوراي امنيت« ترين ركن سازمان ملل يعني ركن و نيز در مهم

ن ملل يعني حفظ صلح و امنيت جهاني را بعهده اجراي هدف سازما
  . گردند عضو دائمي آن مي 23دارد، ابر قدرتها طبق ماده 

» شوراي امنيت« ترين ركن سازمان ملل يعني در اين مهم 27و در ماده 
در حالي كه ساير كشورها از ( ها از حق وتو برخوردارند باز ابرقدرت

، »شوراي امنيت« توجه به اينكهحال از طرفي با ) اند چنين حقي محروم
مسئول اجرا هدف سازمان ملل است يعني حفظ امنيت جهاني با دادن 

ساير « امن و براي» ها ابرقدرت« ها، جهان بنفع چنين امتيازي به ابرقدرت
شود  ها، ناامن مي گرانه ابرقدرت در مقابل تحريكات آشوب» كشورها

را بر عليه هر كشور ديگر  توانند هر كشور دوستي ها مي يعني ابرقدرت
رود، بطور پنهاني تحريك به جنگ كنند و در صورت  كه زير نفوذ نمي

 توانند هر حكم مي ، ابر قدرتها،»شكايت كشور مورد تجاوز قرار گرفته«
                                                 

سـازمان ملـل متحـد،    بنقل از كتاب راهنماي سازمان ملـل متحـد، اداره اطلاعـات    . 1
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را كه بخواهند عليه آن متجاوز، صادر شود وتو كنند و » شوراي امنيت«
اي در شوراي امنيت  انهپيوسته در تاريخ سازمان ملل چنين رويه ظالم

جاري بوده و هست مثل استفاده از حق وتو امريكا در تجاوزات اسرائيل 
به مسلمانان و حتي اگر كشور متجاوز به تحريك آنها تجاوز، نكرده 
باشد تنها همين كه كشور متجاوز دوست وفادار ابرقدرتي باشد آن 

وز يك از اين كند و يا حتي اگر متجا اش وتو مي ابرقدرت، بنفع دوست
  . كند اش بنفع او وتو مي ها باشد ابرقدرت دوست ابرقدرت

ها بنفع خود عليه ساير كشورها در  را كه ابرقدرت» امتياز ديگري« 
منشور سازمان ملل است  47و  46منشور سازمان ملل بخود دادند ماده 

ستاد نظامي سازمان ملل را بدست خود گرفتند يعني ، كه ابر قدرتها
ستادهاي نظامي اين هاي  از رئيس، ستاد نظامي در سازمان ملل روساي

تا ابر قدرتها، ) نه از ساير ملل ابر قدرتها(شود  پنج ابرقدرت تشكيل مي
روند  ها را كه زير نفوذشان نمي ها و دولت به راحتي بتوانند ساير ملت

مواد يك و «و اين نيز با برابري حاكميت كشورها كه در ( سركوب كنند
كه در منشور سازمان ملل، به دروغ شعار صلح و عدالت و برابري » دو

  . )كند ها قرار گرفته بود را نقض مي حاكميت همه ملت
نوشته شده كه كشوري كه در همان پرونده  27البته در آخر ماه 

اي  متجاوز است در آن مورد حق رأي ندارد لكن اين هم در عمل فايده
اي براي حفظ صلح ندارد زيرا در  يك شعار است و فايده، ندارد

، هزگز در شوراي »ها ساير كشورها را به تجاوز تحريكات ابرقدرت«
شناسد و يا لااقل  امنيت، ابرقدرت تحريك كننده را متجاوز نمي

تواند برسد در نتيجه متجاوز شناخته  اش به اثبات نمي تحريكات پنهاني
وز كرده است از حق اش كه تجا تواند بنفع كشور دوست شود و مي نمي

وتو استفاده كند مثل استفاده حق وتو امريكا، راجع به تجاوزات اسرائيل 



 

هاي ناتو و ورشو در مقابل تجاوزات  هاي پيمان و يا استفاده ابرقدرت
گنجد و  كه تعداد آنها بسيار است و در اين مختصر نمي... دوستانشان و

ستان غرب و شرق به اين خاطر هميشه در زمان جنگ سرد، ميان دو
  .هاي ادامه داشت است چنين جنگ

» رهبري كميته نظامي« تر از همه اينكه در منشور سازمان ملل كه مهم
سپرده شده است در نتيجه وقتي تجاوزي ، »هاي پنجگانه ابرقدرت«  به

هاي پنجگانه رخ دهد ديگر ستاد، قادر به  ميان خود اين ابرقدرت
چون نزاع امريكا و شوروي در جلوگيري از جنگ جهاني نيست هم

كه جهان را در خطر يك جنگ جهاني قرار داد  1961مورد كوبا در سال 
اش در فرستادن نيرو به كوبا منصرف  و اگر طرف شوروي از تصميم

شد جنگ جهاني سوم و نابودي جهان، حتمي بود يعني سازمان ملل  نمي
ها،  به ابرقدرتو شوراي امنيت در منشوراش با دادن چنين امتيازاتي 

ديگر قادر نيست مانع جنگ جهاني سوم شود و عدم وقوع خطر جنگ 
جهاني سوم را تضمين كند و حتي با دادن چنين امتيازاتي به آنها قادر 
نيست مقدمه امنيت جهاني يعني خلع سلاح عمومي و بالاخص خلع 

ها را از داشتن بمب اتم را عملي كند كه داشتن  سلاح ابرقدرت
زايي را براي هيچ كشوري در جهان  ها چنين نيروي وحشت تابرقدر

ها با وعده خلع سلاح هميشه بازي  ماند و ابرقدرت امنيت باقي نمي
و سازمان ملل، هيچ قدرتي براي اجبار كردن . كنند اند و بازي مي كرده

  . آنان به خلع سلاح ندارد و اگر هم تصميم بگيرد ضامن اجرا ندارد
ت كاملاً روشن شد كه سازمان ملل با ساختاري با توضيحي كه گذش

 كه دارد و منشور متناقض الموادي كه دارد و امتيازاتي كه در آن براي
قرار داده است از حفظ امنيت جهاني عاجز ، »هاي پنجگانه ابرقدرت«

  . است



 

  
تواند امنيت و صلح و عدالت را در جهان  نه مي» سازمان ملل متحد« 

اصلاح است و براي رسيدن به صلح و امنيت و  تأمين كند و نه قابل
عدالت جهاني هيچ راهي جز كنار زدن آن و ايجاد يك نظام عادلانه 

  .جهان باقي نمانده است، جهاني به دست كشورهاي غير متعهد يا مردم
شايد كسي با مطالعه مطالب گذشته به اين فكر بيفتد كه بجاي كنار 

ها هم نيست  دن آن به اين راحتيگذاردن اين سازمان بزرگ كه كنار ز
چه بهتر است آن را اصلاح كنيم لكن اگر منشور سازمان ملل را بيشتر 

كه اين سازمان  شود مطالعه كند متوجه جواب اين فكر اشكال هم مي
ملل با داشتن چنين منشوري، قابل اصلاح نيست چون گفتيم تمام 

اتي است كه در منشور ناتواني و ظالمانه بودن سازمان ملل بخاطر امتياز
هاي پنجگانه داده شده است و برداشتن چنين  سازمان ملل به ابرقدرت

صد  108امتيازاتي از منشور ممكن نيست زيرا در همين منشور در ماده 
ها مشروط كرده است يعني  و هشت هرگونه اصلاح را به اجازه ابرقدرت

اجازه برداشتن  ها به اجازه اعضا دائمي شوراي امنيت و هرگز ابرقدرت
  .دهند امتيازاتشان از منشور سازمان ملل را نمي

در نتيجه اصلاح منشور سازمان ملل بطوري كه بتواند امتيازات 
ها را بردارد و امنيت و صلح جهاني و عدالت جهاني را تضمين  ابرقدرت

  .كند ممكن نيست
هاي پنجگانه از تدوين  شود كه هدف واقعي ابرقدرت و نيز روشن مي

چنين منشوري و تأسيس چنين سازماني بجز منافع خودشان و برتري 
خودشان بر جهان، چيز ديگري نبوده است و آوردن شعار برابري 

اي براي امضا  حاكميت كشورهاي امضا كننده در اول منشور تنها بهانه
  .هاي پيروشان بوده است ظاهراً بدون خجالت دولت



 

ر چيزي بيش از خودخواهي و هاي بشري، انتظا و نبايد هم از دولت
اي كه  گويد تنها انگيزه راسل در كتابش مي. طلبي را انتظار داشت قدرت

ها را براساس آن تحليل كرد قدرت طلبي  تواند تمام رفتارهاي دولت مي
  .يعني تحصيل قدرت و حفظ و توسعه آن به هر صورت. است

  :راسل
لي در تحولات اگر غريزه قدرت طلبي هم يگانه عامل و محرك اص« 

اجتماعي فرض شود مسلماً خالي از اشتباه نخواهد بود ولي چنين 
اشتباهي ما را در جستجوي قوانين علوم اجتماعي به گمراهي سوق 

  .دهد نمي
ترين احساسي است كه با ضوابط آن،  زيرا غريزه قدرت طلبي مهم

   1.توان تحولات اجتماعي را مورد ارزيابي قرار داد كاملاً مي
 هاي فعاليتبا كشف اين رمز كه قدرت طلبي، عامل تعيين كننده  فقط

توان طومار تاريخ تحولات بشري از باستان تا  مهم اجتماعي است مي
  ». معاصر را توجيه و تفسير نمود

هاي بزرگ همواره وجود داشته جز اينكه تكنيك بر  تعارض قدرت« 
  » 2.عظمت اين كشورها و قدرت تخريبي جنگ افزوده است

اي هم دارد در اول فصل  راسل در كتاب معروفش آيا بشر آينده
 )1961) (در مسئله نزاع امريكا و شوروي بر سر مسئله كوبا: (يازدهم

  :نويسد  مي
قرار   اي كه در برابر جهان قرار دارد بدين ترين مسئله اينك مهم« 
  :است
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توان چيزي به دست آورد كه مورد پسند كسي  آيا از راه جنگ مي
  باشد؟

نخست وزير (و خروشچف ) رئيس جمهور آن وقت امريكا(كندي 
  .گويند آري مي) آن وقت شوروي

  .گويند نه اما مرداني كه از سلامت نفس برخوردارند مي
را قادر به تخمين احتمالات ) كندي و خروشچف(اگر اين دو نفر 

امر كه رسيم كه هر دو نفر بر اين  عقلاني بدانيم ناگزير به اين نتيجه مي
  ».وقت خاتمه دادن بوجود بشر رسيده است اتفاق نظر دارند

خردمندان و پيامبران بيهوده و عبث بودن ستيز و مناقشه را موعظه « 
اند و اگر ما بگفتار آنان گوش فرا دهيم به خوشبختي نوي دست  كرده

  » 1.خواهيم يافت
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